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  احسن القصص 

  شرح مستند داستان حضرت یوسف 

  سید هاشم رسولى محلاتى: مؤلف

 
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

این کتاب انجام روي ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  مقدمه چاپ جدید
  خواننده محترم

، کتابى که اکنون پیش روى شما است درباره بهترین داستان هاى قرآن کـریم 
و ترجمه و تفسیر سرگذشت دو تن از بزرگتـرین انبیـاى الهـى نگاشـته شـده و      

گانـه  چه در ضمن تاریخ انبیاى دیگر الهى و چه به صـورت جدا  -تاکنون بارها 
و اخیرا موسسه بوسـتان کتـاب قـم در    ، به چاپ رسیده -به نام احسن القصص 

صدد تجدید چاپ آن برآمد و وسیله اى شد که اینجانب اصلاحاتى در آن انجام 
داده و به صورتى که ملاحظه مى کنید چاپ و در دسترس شما قرار گرفت امیـد  

بنده رو سیاه درگـاه الهـى را   است مورد بهره بردارى و استفاده قرار گرفته و این 
  . از دعاى خیر فراموش نفرمایید

  
  والحمدالله رب العالمین

  1381اسفند ماه  25
  سید هاشم رسولى محلاتى
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  پیش گفتار
درباره بهترین داستان هاى قرآن کـریم و  ، کتابى که اکنون پیش روى شماست

سالها پیش از  پیرامون سرگذشت یکى از بزرگترین پیامبران الهى نگاشته شده که
این به قلم این بنده ناچیز به رشته تحریر درآمده و اکنون بـه ایـن صـورت کـه     

  . مشاهده مى کنید به زیور طبع آراسته شده و در اختیار شما قرار گرفته است
همان نامى است که خداى تعـالى  ، نامى را که براى این کتاب احسن القصص

بهتـرین  ، با توجه به معنا و محتواى آن در قرآن کریم براى آن انتخاب فرموده و
گو اینکه برخى از مفسران درباره علت اینکه خداوند ایـن داسـتان را   . نامهاست

مانند اینکه تمامى داستان یکجـا  ، نامیده وجوهى ذکر کرده اند» احسن القصص«
و یا اینکـه قهرمانـان داسـتان هـر کـدام      ) بر خلاف داستانهاى دیگر قرآن( آمده

همان گونـه کـه   ، ولى به نظر ما، و امثال این سخنان... ممتازى بوده اندشخصیت 
بـودن ایـن داسـتان بـه     » احسن القصص«، جمعى از بزرگان اهل تفسیر گفته اند

عبرت ها و درس هاى بسیار آموزنده اى اسـت کـه   ، حکمت ها، خاطر اندرزها
هـاى   در این سوره مبارکه در قرآن ذکـر شـده و بـراى هـر یـک از ایـن درس      

  . نمونه و الگویى در این داستان آمده که شاهد زنده آن است، آموزنده زندگى
کار تحقیقـى انجـام   ، یکى از دوستان فاضل که درباره قرآن و آیات کریمه آن

در این سوره مبارکه تاکنون هشتاد نکته آموزنده پیـدا کـرده ام و   : داده مى گفت
تحقیق بیشترى کرده و آنهـا را بـه    مى خواهم جایزه اى تعیین کنم براى کسى که

  . صد نکته برساند
و در مقدمه قصص قرآن بلاغى از یکى از تفاسیر قدیمى خطى کـه در مـوزه   
ایران باستان محفوظ است نقل کرده که درباره این داستان و سوره مبارکه یوسف 

د آمد در مکه و فرو  قرآن بر پیغمبر: سعد بن ابى وقاص گوید«: چنین گوید
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گفتند یـا رسـول   . مگر ملالتى به طبع ایشان راه یافت، پیغمبر بر یاران مى خواند
چه بود اگر خداى تعالى سورتى فرستد که در آن سـورت  ، لو قصصت علینا، االله

  . امر و نهى نبود و در آن صورت قصه اى بود که دل هاى ما بدان بیاساید
اینک قصه یوسـف  » حسن القصصنحن نقص علیک ا«: خداى عزوجل گفت

زیـرا  ، خواند تا تو بر ایشان خوانى و این قصه را احسن القصص، تو را بر گوییم
است و ذکـر فریشـتگان و پریـان و     )1(که در این قصه ذکر پیغامبران و بسامانان 

آدمیان و چهارپایان و مرغان و سیر پادشاهان و آداب بندگان و احوال زندانیان 
و نقص جاهلان و مکر و حیلت زنان و شیفتگى عاشقان و عفت و فضل عالمان 

عـداوت و شـماتت   ( جوان مردان و ناله محنت زدگان و تلون احوال دوسـتان و 
در فرقت و وصلت و عز و ذل و غنا و فقر و اندوه و شادى و تهمت و ) خویشان

ن قصه و در ای. بیزارى و امیرى و اسیرى این همه نکته ها در این قصه به جا آید
علم توحید سر و علم فقه و علم تعبیر خواب و علم فراست و علـم معاشـرت و   

  . سیاست و تدبیر معیشت در مى آید
. در این قصه چهل عبرت است که مجموع آن در هیچ قصه اى به جاى نیست

» مى خواند براى این وجوه راست که خداى عزوجل این قصه را احسن القصص
)2(  

خوانندگان عزیز به برخى از ایـن نکتـه هـا و درس هـاى     بارى ما نیز براى 
  : آموزنده با توضیح بیشترى اشاره مى کنیم

چـه خـوى خانمـان    ، این سوره مبارکه به ما مى آموزد که خوى زشت حسد
حتى در میان پدر و فرزنـد و بـرادر بـا     -سوزى است و چگونه دشمنى و کینه 

 ـ . ایجاد مى کند -برادر  ه انسـان نبایـد در برابـر حـوادث     و به ما مى آمـوزد ک
شـکیبایى و  ، شکننده و بلاهاى کوبنده و مصیبت هاى سخت و دشوار ناخوانـده 

بلکه بـا پنـاه بـردن بـه خداونـد بـزرگ و       ، تعادل روحى خود را از دست بدهد
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در محکم ترین پناهگاه ها ماءوا گزیند و یـاءس و ناامیـدى را از   ، استمداد از او
  . ده اى روشن امیدوار گرددبه آین، خود دور کرده

هم چنین به ما مى آموزد که جمال و زیبایى ظاهرى و صـورى اگـر همـراه    
همه جـا موجـب گرفتـارى و درد    ، جمال درونى و زیبایى سیرت و ایمان نباشد

تهمت هـاى   سر بوده و آدمى را به پرتگاه سقوط و بدبختى کشانده و در معرض
از ایـن رو  ... مشکلات دیگر قرار مـى دهـد  ناروا و زندان و محرومیت و ده ها 

انسان هایى که خداى تعالى آنها را به زیـور جمـال و زیبـایى ظـاهرى آراسـته      
تلاش بیشترى براى تقویت روحیه ایمـانى خـود نمایـد تـا اگـر در دام توطئـه       
هواپرستان و شهوت رانان قرار گرفت و صحنه هاى فریبنده شهوت انگیز چنـان  

و دیگر عوامـل بازدارنـده   ، وجدان، حیا، ه پا کرد که عقلطوفانى در وجودش ب
همگى قدرت کنترل خود را از دست داده و هر کدام به صورت پرکاهى در برابر 
امواج سهمگین دریا در آمد از آن نیروى درونى کمک گرفته و خـود را نجـات   

ت کـه بـر   در این جا تنها پناه بردن به خدا و یاد او و نیروى ایمان اس، زیرا، دهد
دل طوفان زده آرامش مى بخشد و انسان را از هر خطر و لغزشـى مصـون و در   

  ... امان دارد
 این داستان انسان ساز به صورت عملى فضیلت و ارزش والاى علم و دانش

یک مـرد الهـى را کـه    . را به ما نشان مى دهد و مى آموزد چگونه علم و دانش
از زنـدان  ، از خاطرها محـو شـده بـود    سالها در سیاه چال زندان گرفتار شده و

نجات داد و به اوج عظمت و عزت رساند و او را بر جان و دل میلیون ها زن و 
  . مرد و کوچک و بزرگ فرمانروا و حاکم گرداند

و نیز صبر و تقوا را مهم ترین عامل پیروزى و موفقیت در زندگى معرفى مى 
پرهیزکـاران را تبـاه نکـرده و    کند که خداى بزرگ در گرو آن پاداش صابران و 
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همه عظمت ها و مقام ها در دنیا و آخرت به همـین دو عامـل بـزرگ بسـتگى     
  . دارد

و بالاخره حامل این پیام است که مردان بزرگ و خود ساخته چون به قدرت 
درصدد انتقام نیستند و حتى دشمنان را مشمول عفو و گذشت و اخلاق ، رسیدند

و نـه تنهـا   ... بدى ها را بـا خـوبى پـاداش مـى دهنـد      کریمانه خود قرار داده و
بلکه ، خودشان از خطاهاى گذشته و آزارشان چشم پوشى مى کنند و مى گذرند

  ... از خداى تعالى نیز براى آنان آمرزش و بخشش طلب مى کنند
، گفتنى است که این داستان به همه آموزندگى هـا و ویژگـى هـایى کـه دارد    

 -ف و برخـى اسـرائیلیات در امـان نمانـده و نـااهلان      متاءسفانه از دست تحری
پیرایه ها و افسانه هایى را نیز در آن گنجانده اند که مـا بـه    -دانسته یا ندانسته 

یارى خداى تعالى کوشیدیم تا آن هـا را زدوده و در همـه بخـش هـا از آیـات      
  . کریمه قرآنى و روایت هاى معتبر اسلامى بهره بگیریم

دمت ناچیز مقبول درگاه حضرت بارى تعالى قـرار گرفتـه و   امید است این خ
  . ان شاء االله توشه اى براى روز وانفساى این رو سیاه باشد

  سید هاشم رسول محلاتى
  6/8/77برابر با  1419رجب الخیر  7 -تهران 
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را بـیش  » بنیامین«یعقوب دوازده پسر داشت و از میان آن یوسف و برادرش 
. شت و به خصوص یوسف بیشتر مورد علاقـه وى بـود  از دیگران دوست مى دا

درباره سبب این محبت و علاقه در قرآن کریم چیزى ذکر نشده و در روایت هـا  
ولى مفسران گفتـه انـد کـه سـبب آن کـودکى و      ، نیز علتى براى آن نیامده است

نوباوگى آن دو بوده است و معمولا کسى که چند فرزند دارد به کوچک تر بیش 
چون معمولا کودك احتیاج بیشترى به محبـت پـدر و   ؛ دیگران محبت مى کنداز 

نـوازش و  ، از این رو یعقوب که خود از پیغمبران بزرگ الهـى اسـت  . مادر دارد
دریغ نمى داشت به خصـوص   محبت خود را از دو فرزند کوچک و نورسته اش

ت و کـودکى  نیز در همان دوران صـباو » راحیل«مادر این دو یعنى : که گفته اند
آن دو از دنیا رفته بود که این خود انگیزه دیگرى براى اظهار محبـت و نـوازش   
یعقوب به یوسف و بنیامین بود تا بـدین وسـیله آن دو را دل دارى داده و مـانع    

  . احساس غربت و بى مادرى آنان شود
یوسف و برادرانش را بیشتر دوست مـى  ، علت این که یعقوب: و نیز گفته اند

بـه ویـژه در   . همان نبوغ ذاتى و تقوا و کمالى بود که در آن دو مى دیـد ، داشت
چهره یوسف آینده درخشانى را از نظر کمال ظاهرى و معنوى پـیش بینـى مـى    
کرد و مى دانست وى وارث نبوت و عصمت است و منصـب هـدایت و رهبـرى    

پیش خوابى که یوسف دید و براى پدر گفت نیز این . مردم بدو تفویض مى شود
از این رو او را بیشـتر دوسـت مـى    ، بینى و نظریه را بیشتر تقویت و تاءیید کرد
  . داشت و اظهار علاقه بیشترى به او مى کرد

تفاوت و امتیازى را در محبـت بـه   ) ( به هر صورت علت این که یعقوب
آنان معمول مى داشت و به خصوص یوسف را بیش از سایر برادران دوست مى 
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بلکه به سبب ایمان و تقوا و دوسـتى در  ، هواى نفس و خواهش دل نبود، شتدا
  . راه خدا بود

اما برادران یوسف به جاى این که در جست و جوى علت اصلى این امتیاز و 
روى افکـار شـیطانى و   ، در فکر پیدا کردن انگیزه عمل پدر خردمندشان باشـند 

ر اشتباه و گمراهى کـرده و او را  این کار پدر را حمل ب، تصور خام و ندانى خود
نـزد   یوسـف و بـرادرش  «: به بى عدالتى متهم ساختند تا جایى که آشکارا گفتند

و بهتر مى تـوانیم  ( با این که ما گروهى نیرومندیم -پدر محبوب تر از ما هستند 
  )3(» و به راستى پدر ما در اشتباه آشکارى است) به پدر خود کمک کنیم

در عشق و علاقه به یوسف زیـاده روى  ، بگویند پدر ماخلاصه مى خواستند 
به حدى که نصیحت و اندرز هم در ایـن  ، کرده و از حد اعتدال بیرون رفته است

گرفت و بـا   راه سودى ندارد و ناچار باید براى حل این مشکل راه دیگرى پیش
 از دل بـرود هـر آن کـه از   «زیـرا  ، این اعتدال را ایجاد کرد، دور ساختن یوسف

  »دیده برفت

  خواب یوسف
آن چه به انجام این نقضه ظالمانه و فکـر شـیطانى بـرادران کمـک میکـرد و      

در ) ( خوابى بود کـه یوسـف  ، مصممشان ساخت تا نقشه خود را عملى کنند
نیز دانست که خداى ) ( یعقوب. همان اوان کودکى دید و براى پدر باز گفت

رفعت مقام داده و او را به عظمت مى رساند و احساس کرد اگر تعالى به یوسف 
تعبیر آن را مى فهمند و از برترى یوسف بر ، خواب مزبور به گوش برادران برسد

خود بیمناك مى گردند و این موضوع به ناراحتى هاى قبلى و حسـادتى کـه بـه    
، گیرنـد به طورى که تصمیم به نابودى و آزارش مـى  ، کمک مى کند، وى داشتند

امـا از  . از این رو او را از بازگو کردن و نقل خواب براى برادران برحذر داشـت 
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آن جا که چنین مقدر شده بود یوسف مورد اهانت و آزار برادران قرار مى گیـرد  
بـرادران از ایـن   ، و از دامن پر مهر پدر دور و به آن همه رنج و بلا مبـتلا گـردد  

  . ن یوسف از پدر مصمم شدندخواب مطلع شدند و درباره جدا کرد
در روایـت  ، البته درباره این که چگونه موضوع به گوش پسران یعقوب رسید

. روایت کرده اند) ( از امام سجاد» عیاشى«و » صدوق«. هاى اختلاف است
  )4(. که خود یوسف نتوانست آن را کتمان کند و سرانجام براى برادرانش گفت

با این کـه   -یعقوب که هنگام نقل خواب حضور داشت  همسر: ابن اثیر گوید
آن خـواب را بـراى    -یعقوب او را از نقل آن براى پسران دیگرش نهى مى کرد 

و اینان بعید دانسته اند که خود یوسف خـواب را نقـل کـرده     )5(. فرزندانش گفت
ولى آنان گویا کودکى وى را از نظـر دور داشـته و توجـه نداشـته کـه از      ، باشد
این مطلب مستبعد نیسـت و   -وسف در آن سن که برخى هفت سال نوشته اند ی

افشـاى آن را بـه   ، ها و تفسیرها نیز مانند حدیث فوق از این رو برخى از تاریخ 
چنـان  ، خود یوسف نسبت داده اند و در تاریخ و ادبیات فارسى نیز آمـده اسـت  

  : چه فردوسى گوید
  خـــلاف پـــدر کـــرد و راز نهفـــت

 ـ        ک شـمعون یکایـک بگفـت   به نزدی

   
بار اول فقط خواب را بـراى  : در تورات نقل شده که یوسف دوبار خواب دید

برادرانش گفت و بار دوم که در قرآن کریم نقـل شـده خـواب را بـراى پـدر و      
این چه : برادران باز گفت و چون پدر آن را شنید به یوسف پرخاش کرد و گفت

تـو   مادر و برادرانت براى سـجده بـه پـیش   آیا من و ؟ خوابى است که دیده اى
ولى این مطلب بعید به نظر مى رسد و با آیـات کلمـه قرآنـى هـم     ؟ خواهیم آمد

  . سازگار نیست
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یعقـوب آینـده درخشـانى را    ، بارى هنگامى که یوسف آن خواب را نقل کرد
برایش پیش بینى کرد و به طور اجمال تعبیر آن را بدو گفت و موهبت هـایى را  

جانب خداى تعالى در آینده به وى عنایت خواهد شد گوشزد کرد و قبـل   که از
اى پسـرك مـن خوابـت را بـراى     «: این نکته را به او تذکر داد و گفت، از تعبیر

برادرانت مگو که براى تو نیرنگى مى اندیشند و به راستى شـیطان بـراى انسـان    
  )6(» دشمن آشکارى است

  خواب یوسف و تعبیر آن
: تن خواب یوسف و تعبیر و سفارش پدرش را چنین نقل مى کندقرآن کریم م

در خواب یازده سـتاره  ، اى پدر من: یاد کن زمانى را که یوسف به پدرش گفت«
نیـز  ) ( یعقوب )7(» .... را با خورشید و ماه دیدم که براى من سجده مى کنند
او را منع کرد و بـه دنبـال   همان گونه که در بالا ذکر شد از نقل آن براى برادران 

و این چنین پروردگارت تو را بر مى گزیند و از تعبیر خواب ها «: آن به او گفت
بـه راسـتى   ، به تو مى آموزد و نعمتش را بر تو و خاندان یعقوب تمام مـى کنـد  

  )8(» پروردگار تو داناى حکیم است
و گوشـزد  و بدین ترتیب استنباط و برداشت خود را نیز از ایـن خـواب بـه ا   

  . فرمود
یوسف در شب جمعه اى که مصادف بـا  «: ابن عباس در تفسیر آیه گفته است

یازده ستاره را به خواب دید که از آسمان فرود آمدند و بـراى او  ، شب قدر بود
سجده کردند و همچنین خورشید و ماه را دید کـه از آسـمان بـه زیـر آمدنـد و      

و مادرش تعبیر شد و یـازده سـتاره    خورشید و ماه به پدر، برایش سجده کردند
خالـه اش  ، خورشید پدرش بـود و مـاه  «: سدى نیز گفته است که» به برادرانش

  )9(» زیرا مادرش از دنیا رفته بود، بود
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 در بعضى از تفسیرها و روایت ها نام هاى آن ستارگان را نیز از رسول خـدا 
  . از نقل آن ها خوددارى شد، بودنقل کرده اند که چون مورد اختلاف  

شیخ صدوق در علل الشرایع و در تفسیر خود در این بـاره حـدیثى از امـام    
رسم یعقوب این بـود کـه هـر    «: روایت کرده اند که حضرت فرمود) ( سجاد

روز گوسفندى را ذبح مى کرد و مقدارى از آن را صدقه مى داد و مابقى را خود 
، شخص سائل با ایمـانى ، تا این که در شب جمعه، مى کردندو خاندانش مصرف 

به در خانه اش آمد و غذایى از آن خواست و خاندان ، در حالى که روزه هم بود
ولى گفته اش را باور نکردند و چیزى بـه  ، یعقوب با این که صداى او را شنیدند

، سـید گردیـد و تـاریکى شـب هـم فـرا ر      سائل وقتى از آنان مایوس. او ندادند
گریست و از گرسنگى خود به درگاه خداى تعـالى شـکایت بـرد و آن شـب را     

ولى خاندان یعقوب در آن شب . گرسنه خوابید فرداى آن روز را هم روزه گرفت
سیر خفتند و روز دیگر هم مقدارى از غذاى شب خود را داشتند و همین جریان 

و به یعقوب وحى شد ، یعقوب را به فراق یوسف مبتلا سازد، سبب شد تا خداوند
که آماده بلاى من باش و به قضا و قدر من راضى باش که تو و فرزندانت را در 

  ». معرض بلا و مصیبت هایى قرار خواهم داد
در تفسیر عیاشى از امـام   )10(نظیر این مطلب از ابن عباس هم نقل شده است 

هر روز صـبح فریـاد    )ع( روایت شده که از آن پس منادى یعقوب) ( صادق
و » هر کس روزه نیست در سر غذاى نهار یعقـوب حاضـر شـود   «: بر مى آورد

هر کس روزه است در سر غذاى شام یعقوب «: چون شام مى شد باز ندا مى کرد
  )11(» حاضر گردد

ده ، آرى از این نمونه غفلت ها نیز ممکن است براى مردم در هر روز و شـب 
بیفتد و افراد زیادى در برخـورد بـا مـا از اخـلاق و     ها و بلکه صدها بار اتفاق 
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رفتارمان رنجیده و ناراحت شوند و ما در وظیفه خود به آنـان کوتـاهى کنـیم و    
، این بى توجهى روى زندگى ما اثرى نگذارد و دچـار کفـر زودرس آن نشـویم   
 ولى باید بدانیم که حساب پیامبران الهى و افراد مقرب درگاه حق با ما فرق دارد

؛ از افرادى معمولى چون ما نـدارد ، توقعى که خداى تعالى از آنان دارد: زیرا اولا
خداوند متعال آنان را در مورد هر گونه کوتاهى در انجام وظیفه متنبه مـى  ؛ ثانیا

سازد تا براى رهبرى دیگران به حد اعلاى لیاقت و کمال برسند و نظیر این گونه 
اگر چه غفلت آنـان بسـیار   ، ده و تکرار نشودغفلت ها دیگر بار از آن ها سر نز
  . کوچک و لغزشى قابل اغماض باشد

به هر حال خواب یوسف سرآغاز تحولات بسیارى در زندگى خاندان یعقوب 
بود و ماجراهاى بسیارى در پى داشت که نخستین اثر را روى برادران گـذارد و  

و آنـان را بـه    رشک و حسدشان را تحریک کرده و یا موجب ازدیاد آن گردید
مصـمم   -یعقوب بود  که جدا کردن یوسف از پدرش -پیاده کردن نقشه خویش 

  . ساخت

  در جلسه مشورتى
قرآن کریم گفت و گوى برادران یوسـف را در شـورایى کـه بـه ایـن منظـور       

یوسف را بـه قتـل   ... «: به طور اجمال این گونه بیان فرموده است، تشکیل دادند
از وى قطـع شـده و   ( سرزمینى دور بیندازید تا توجه پـدرتان رسانید یا او را به 

یکـى از آنهـا   . معطوف شما گردد و پس از آن مردى شایسـته باشـید  ) محبت او
تـا  ، او را در نهان خانه چاه بیفکنیـد ، اگر کارى مى کنید، یوسف را نکشید: گفت

  ) . و به شهر و دیار دیگرى ببرند( )12(» برخى از رهگذران او را برگیرند
: ها و روایت ها چنین به دست مى آید کـه اولا  از این آیات به ضمیمه تاریخ 

اما یکى از آنان که معلوم مـى   )13(، اینها در همان آغاز به فکر قتل یوسف افتادند
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یا تحت تاثیر احساسات تنـد خـود عقلـش را    ، شود که از دیگران عاقل تر بود
ى کرد که به آن تندى نبود و در ضمن پیشنهاد دیگر، یک سره از دست نداده بود

بـرادر  » یهـودا «وى کـه بعضـى گفتـه انـد     ، منظورشان را نیز عملى مى ساخت
مگر منظور شما این نیست که یوسف را از دید پدر دور کنید : بزرگشان بود گفت

و با پنهان ساختن و دور کردنش از برابر دیده پـدر از قلـب و دلـش هـم او را     
این منظور را از ، شما جاى محبت او را در دل پدر پر کنید ببرید و تدریجا خود

مى توان عملى ساخت ، راه دیگرى که به طور مستقیم موجب قتل یوسف نگردد
آن هـم بـرادر   ، به طورى که شما نیز دست خود را به خون یک کودك بى گنـاه 

ه و آن را. خودتان آلوده نکرده این ننگ را براى همیشه براى خود نخریـده ایـد  
این است که یوسف را در چاهى بیندازیم تا احیانا رهگذرانى که از کنار آن چاه 

هنگام آب کشیدن او را بیابند و همراه خود برداشـته و بـه دیـار    ، عبور مى کنند
  »دیگرى ببرند و شما نیز بدین ترتیب به منظور و هدفتان خواهید رسید

یشتر مفسران نیز آیه را بـر  مطلب دیگرى که از آیه به دست مى آید و ب: ثانیا
این است که آنان با این که تحت تاثیر احساسات تنـد و  ، این معنا حمل کرده اند

حسادت شدید قرار گرفته بودند و درصدد قتل یا تبعید یوسف معصـوم برآمـده   
اما پاسخى به نداى وجدان خود که معمولا در این گونه مـوارد انسـان را   ، بودند

اده و آثار خطرناك گناه و جنایت را به یاد گناه کـار مـى   تحت بازجویى قرار د
از این رو درصدد بودند تا به طریقى ناراحتى خـود را  . آماده نکرده بودند، آورد

بر طرف کرده راهى براى فرار از واکنش و کیفرى که آن گناه و جنایـت در پـى   
  . به دست آورند، داشت

انجام کار توبـه خـواهیم کـرد و    سرانجام فکرشان به این جا رسید که پس از 
  )14(» پس از او مردمى شایسته باشید... «: این مطلب را این گونه بیان داشتند
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این گونه افکار معمولا به ذهن افرادى خطور مى کند کـه ارتبـاطى اگـر چـه     
و خـود   )15(اندك با دین و دیانت و عقیده اى ولو مختصر به خدا و پیغمبر دارند 

توبه از گناه توفیق ؛ اما غافل از این که اولا، وبه دل گرم مى سازندرا با نوید به ت
مى خواهد و معلوم نیست انسان تا زمان توبه زنده باشد یا بـه انجـام آن موفـق    

چنین توبه اى مقبول درگاه حق واقع ، به گفته یکى از استادان محترم: ثانیا. شود
گناه و معصـیت اسـت و    زیرا کسى که مى داند عملش؛ نشده و سودى نمى دهد

منظورش از توبه کردن بازگشـت  ، مى کند خود را به توبه پس از گناه دل خوش
بلکه در حقیقت به فکر نیرنگ ؛ به سوى خدا و خشوع در برابر حق تعالى نیست

و مکر با خداست و مى خواهد عذاب و عقاب حق را با این نیرنگ از خود دور 
را که توبه به دنبال داشته باشد انتخاب مـى   گناهى، سازد و خلاصه میان گناهان

کـه پشـیمانى و نـدامت از گنـاه اثـرى در       -و گرنه از معنا و حقیقت توبه ، کند
انمـا التوبـه   (وجودش نیست و این چنین توبه اى پذیرفته نخواهد شد و از آیه 

نیـز همـین مطلـب     )...على االله للذین یعملون السؤ بجهالۀ ثم یتوبون من قریـب 
  )16(. باط مى شوداستن

به هر حال برادران یوسف تصمیم به تبعید وى گرفتند و با پیش نهـاد مزبـور   
اما براى اجراى این طرح مشکلى دانستند کـه درصـدد حـل آن    ، موافقت کردند

  . برآمدند

  حل مشکل
یوسف را بسیار دوست مى داشت و به برادرانش نیز بدگمان و ) ( یعقوب

دزدیدن یوسف نیـز  . مینان نمى کرد که او را به دست آنان بسپاردظنین بود و اط
زیرا یعقوب کاملا مراقب او بود و شاید کم تر وقتـى او را از خـود   ، مقدور نبود
از این رو برادران به فکر افتادند تا راهى براى انجام این کار پیـدا  . جدا مى کرد
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و هم یوسف را با رضایت  کنند که هم نقشه خود را با خیالى راحت عملى سازند
و آسودگى خاطر از پدر بازگیرند و در ضـمن کـارى کننـد تـا نظـر یعقـوب از       

  . بدگمانى و بدبینى به خوش گمانى و خوش بینى مبدل شود
آنان چاره اى جز توسل به دروغ نداشتند و فکرشان به ایـن جـا رسـید کـه     

پیشه سـازند و نـزد   خود را به صورتى خیرخواهانه درآوردند و نفاق و دورویى 
پدر آیند و سخن از کمال دوستى و خیرخواهى پیش کشند و از وى بخواهند تـا  

تـا در برنامـه   ، او را همراه آنان براى بازى و مسابقه یا تفریح به صحرا بفرسـتد 
شـرکت  ، هاى تفریحى و سرگرمى هاى سالم و مشروعى که در آن روزهـا بـود  

  . کند
تو را چه شده اسـت کـه   ، پدر جان«: و گفتندو بدین منظور نزد یعقوب آمده 

فـردا او را  ؟ در حالى که ما خیرخـواه او هسـتیم  ، ما را بر یوسف امین نمى دانى
همراه ما بفرست تا در چمن بگردد و بازى کند و ما به خوبى نگهبان او خواهیم 

  )17(» . بود
جـام  مشـکل خـود را حـل و راه ان   ، فرزندان یعقوب به خیال خود با این کار

؛ نقشه شوم خود را هموار کردند و یعقوب را به مشـکل سـختى دچـار سـاختند    
زیرا که یعقوب کینـه بـاطنى آنـان را دربـاره یوسـف مـى دانسـت و از حسـد         

ولى تا حدى که مقدور بود این مطلب را به رخشان نمـى  ، درونیشان خبر داشت
آنـان بـا    مسـتقیم  کشید و بدگمانیش را مخفى مى کرد و مى کوشـید از تمـاس  

. در محذور عجیبى دچار شـد ، اکنون با این پیشنهاد فرزندان. یوسف ممانعت کند
چون از یک طرف نمى خواست با صراحت بدبینى و بد گمـانى اش را بـه آنهـا    
اظهار کند تا مبادا موجب تحریک دشمنى آنان شود و از سوى دیگر از سـپردن  

، ى ممانعت خود دلیلى بیان مى کردیوسف به آنان نیز نگران بود و ناچار باید برا
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و سپس علت نسپردن یوسف را به برادران این گونه بیان ، از این رو به فکر رفت
بردن او سخت مرا غمگین مى کند و مـى ترسـم از وى غفلـت کنیـد و     «: داشت

  )18(» گرگ او را بدرد
گویا جواب این سخن ، فرزندان یعقوب که خود را به هدف نزدیک مى دیدند

ما ) برادرانى مانند( اگر با وجود«: لذا در پاسخ او گفتند، ر را آماده کرده بودندپد
در چنین صـورتى مـا   ، باز هم گرگ او را بخورد، که گروهى متحد و نیرومندیم
  )19(» . افرادى زیان کار خواهیم بود

 زیرا علاقه اش به یوسف روشن بـود ، حقیقتى را بیان کرده بود) ( یعقوب
و تحمل جداى اش بر وى گران مى آمد و از طرفـى صـحرایى ماننـد صـحراى     

خالى از گرگ و ، سرسبز کنعان که مرتع گوسفندان و چراگاه مواشى و اغنام بود
از آن سو خردسالى یوسف در مقابل برادران میان سـال  . حیوان هاى درنده نبود

با آنان را ندارد و ممکن و نیرومند هم این امر را نشان مى داد که وى توان بازى 
است که آن ها سر گرم بازى با یکدیگر شوند و او تنها مانده و درندگان آسـیبى  

  . به وى برسانند
بـراى  ، فرزندان یعقوب که درصدد بودند تا از هر چه به فکرشـان مـى رسـد   

انجام نقشه شوم خود استفاده کنند و بر رفتار ناپسند خویش سرپوشى بگذارند و 
قیافه اى جدى به خود گرفتـه و  ، ب دروغ و نفاق و تهمت باکى نداشتنداز ارتکا

بى پروا آن سخن خلاف حقیقت را اظهار کرده و به صورت تعجب آن سخنان را 
اظهار داشتند و بلکه در صدد تخطئه پدر برآمدند و خواستند بگوینـد ایـن چـه    

یرومنـدى  و چگونه ممکن است با وجـود بـرادران ن  ؟ فکرى است که تو مى کنى
  ! چون ما گرگ بتواند یوسف را بخورد
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مى ترسم گـرگ  «: دسته اى مانند ابن اثیر گفته اند علت این که یعقوب گفت
خوابى بود که حضرت یعقوب درباره یوسف دیده بـود کـه در آن   » او را بخورد

گرگ هایى به یوسف حمله کرده و مـى خواسـتند او را بکشـند و در میـان آن     
یوسف حمایت کرده و مانع قتل او شد و آن گاه مشـاهده کـرد   گرگى از ، گرگان

و از این رو برخى گفتـه انـد   . که زمین شکافته شد و یوسف را در خود فرو برد
همان برادران یوسف بود که از رشک آنهـا بـر وى بـیم    ، مقصود یعقوب از گرگ

بـین  داشت و به طور کنایه مى خواست بگوید ترس آن را دارم که شما او را از 
  )20(. ببرید ولى منظورش را با کنایه و در لفافه بیان فرمود

  : جلال الدین بخلى در این باره چنین گوید
ــد   یوســفان از رشــک زشــتان مخفین

  کز عدو خوبـان در آتـش مـى زینـد         

   
ــد  ــوان در چهن ــر اخ ــفان از مک   یوس

  کز حسد یوسف به گرگان مـى دهنـد       

   
  از حسد بر یوسف مصرى چـه رفـت  

  فتراین حسد اندرکمین گرگى است      

   
  لاجــرم زیــن گــرگ یعقــوب حلــیم

  شت بر یوسف همیشـه خـوف و بـیم        

   
  گرگ ظاهر گرد یوسف خود نگشـت 

  این حسد در فعل از گرگـان گذشـت       

   
  زخم کرد این گـرگ و ز عـذر سـبق   

  آمــــده کانــــا ذهبنــــا نســــتبق؟     

   
  صد هزاران گرگ را این مکر نیسـت 

  شود این گـرگ بایسـت  عاقبت رسوا      

   
ــد  ــدان روز گزن ــر حاس ــه حش   زانک

  بى گمـان بـر صـورت گرگـان کننـد          

   
) ( به هر حال از دنباله این داستان معلوم مـى شـود کـه سـخن یعقـوب     

اساس دروغ بعدى آنان گردید و نیز بهانه اى براى ناپدید کردن یوسـف بـود تـا    
شاید آن ها به فکرشان نمى رسـید کـه   راهى براى عذر خویش پیدا کنند وگرنه 

یا نمى دانستند چه بهانـه اى بـراى ناپدیـد شـدن     ، گرگ هم انسان را مى خورد
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یوسف نزد پدر بیاورند و همین کلام یعقوب سبب شد که آنان یوسف را در چـاه  
  . افکنده و بگویند گرگ او را درید

  یوسف در چنگال برادران
ان این سخنان جایى براى عـذر پـدر نگذاشـتند و    با بی) ( پسران یعقوب

خود را برادرانى خیرخواه براى یوسف معرفى کردند و به پدر اطمینان دادند کـه  
گرچه براى عذر نخستین . یوسف را تنها نگذارده و او را از گرگ نگهدارى کنند

نتوانستند پاسخى بیاورند و یعقـوب  ، یعقوب که طاقت نداشتن دورى یوسف بود
توانست به آنان بگوید شما از نظر حفاظت از گرگ و درنده و مـن اطمینـان   مى 

؟ اما رنج فراش را چگونه تحمل کنم و آن را چه طور جبران مى کنید، مى دهید
از ایـن علاقـه شـدید خـود را بـه       با این عکس العمل شاید نمى خواست بیش

ال بر خـلاف  به هر ح، یوسف پیش آنان اظهار کند و رشک آنها را تحریک کند
میل قلبى خود بدان ها اجـازه داد کـه یوسـف را بـا خـود بـه صـحرا ببرنـد و         

  . بازگردانند
 )21(به اختلاف نقل ها و روایت ها بین هفت تا هفده سال  -یوسف معصوم که 
نمى دانست برادران چه نقشه خطرناکى برایش کشیده انـد  ، از عمرش گذشته بود

جانب و خیرخواهانه چه کینه ها و عقده هایى در و پشت این قیافه هاى حق به 
همین قدر مى بیند که برادران با کمال مهربانى و ملاطفت و با اصـرار  . دل دارند

از پدر مى خواهند تا اجازه دهد او را براى تفریح و گردش با خـود بـه صـحرا    
و شاید در این میان یوسف هم با آنان هم صـدا شـده و از پـدر خواسـته     ، ببرند

  )22(. باشد تا با رفتنش موافقت کند
بدین سان موافقت یعقوب جلب شد و برادران بى درنـگ وسـایل حرکـت را    
فراهم کردند و به راه افتادند در حدیثى است که هنگام حرکتشان یعقـوب پـیش   
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برادران براى . آمد و یوسف را به آغوش کشید و گریست و سپس بدان ها سپرد
به سرعت از نـزد او  ، شود و یوسف را از آنان بگیرد آن که مبادا یعقوب پشیمان

به یوسف محبـت و نـوازش   ، دور شدند و تا جایى که در معرض دید پدر بودند
عقده هاى دلشان گشوده شد و شروع بـه کتـک   ، اما بعد از دور شدن، مى کردند

  . زدن و آزار او کردند
و او را بر زمین  یوسف برخلاف انتظار خود دید که یکى از برادران پیش آمد

فرزند معصوم و بى گنـاه یعقـوب بـراى    . انداخت و شروع به زدن و آزارش کرد
بـه  ، ولى او نیز به جـاى دفـاع از وى  ، دفع آزار او به برادر دیگرش پناهنده شد

او را از خـود  ، آزار و شکنجه اش دست گشود و خلاصه به هر کدام پناه مى برد
از آنان که بعضى گفته اند روبیل بود پـیش   رانده و کتکش مى زدند و حتى یکى

قرار نبود او : اما لاوى یا یهودا مخالفت کرده و گفت، آمد و خواست او را بکشد
را به قتل برسانید و بدین ترتیب مانع قتل او گردیـد و قـرار شـد یوسـف را در     

  . چاهى بیندازند و ناپدیدش کنند

  یوسف معصوم در چاه
تفاده مى شود هنگامى که برادران وقتى بـه صـحرا   چنانچه از آیات قرآنى اس

تصمیم گرفتند یوسف را به چاه بیندازند و تصمیم قبلى آنان این بود که به ، آمدند
هر ترتیبى شده یوسف را از پدر دور کنند و بـه سـرزمینى دور ببرنـد تـا بـه او      

هى گذرشان بـه چـا  ، اما وقتى به صحرا آمدند و شاید در بین مسیر، دستى نرسد
افتاد و به این فکر افتادند تا او را در چاه افکنند و بدین طریق هدفشان را عملى 

  . سازند
در این که چاه مزبور آیا معروف بوده و سـر راه کاروانیـان قـرار داشـته کـه      
هنگام رفت و آمد از آن چاه آب مى کشیدند یا این که در بیابان دور افتـاده اى  
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از آن بهـره بـردارى مـى شـده و آن روز از     ، بققرار داشت که در زمان هاى سا
استفاده افتاده بود یا فقط چوپان هاى بیابان که از محل آن آگـاه بودنـد و از آن   

  . اختلاف است، بهره مى بردند
این چاه در بیابان دور افتاده و بـى  : شیخ طبرسى نقل کرده که برخى گفته اند

 ـ اروانى هـم کـه سـر چـاه آمـده و      آب و علفى بود و سر راه کاروانیان نبود و ک
راه گم کرده و بیراهه آمده بودند و به طور تصـادفى  ، )23(یوسف را بیرون آوردند 
در تفسـیر روح البیـان آمـده اسـت چـاه مزبـور در سـه        . از آن جا مى گذشتند

حفـر  ، فرسخى کنعان قرار داشت که آن را شداد هنگام آباد کردن سـرزمین اردن 
یا بیشتر عمق داشت و مخروطى شکل هم بود یعنى دهانه  کرده بود و هفتاد ذرع

و معلوم نبود که چرا و به چه منظور آن را به این  )24(آن تنگ و قعر آن فراخ بود 
  . صورت حفر کرده بودند

بعضى گفته اند که آب آن شور و قابل استفاده نبود و چون یوسف در آن چاه 
  )25(. و مورد استفاده قرار گرفتآب چاه شیرین شد ، افتاد از برکت آن حضرت

به هر حال یوسف را کنار چاه آوردند و پیرآهنش را بیرون کرده و ریسـمانى  
یوسـف از آنـان خواسـت لااقـل     . به کمرش بستند او را میان چاه سرازیر کردند

این پیراهن را بگذارید تا تـن خـود را   «: پیراهنش را بیرون نکنند و به آنها گفت
خورشید و ماه و یـازده  «: با لحن تمسخرآمیزى در جوابش گفتند» بدان بپوشانم

: در تفسیر قمى آمده است که بدو گفتند» ستاره را بخوان تا همدم و یار تو باشد
اى بـرادران برهنـه ام مـى    «: یوسف گریسـت و گفـت  » پیراهنت را بیرون آور«

. »مـى کشـم  اگر بیرون نیاورى تـو را  «: یکى از آنها کارد کشید و گفت» ؟ کنید
و از آنان مى خواسـت تـا   ، حضرت دست بر لب چاه مى گرفت که در چاه نیفتد

ولى آنها با کمال خشونت دست هاى او را از لبه چـاه دور  ، او را به چاه نیندازند
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به منظور قتل او ، وقتى به نیمه هاى آن رسید، کرده و میان چاه سرازیرش کردند
ریسمان را رها کردند و یوسف به قعر چاه  ،یا روى کینه و رشکى که بدو داشتند

سـپس بـه   . و چون در قعر چاه آب بود یوسف در آب افتاد و آسیبى ندید. افتاد
  . طرف سنگى که در چاه بود رفته و بالاى آن آمد و خود را از آب بیرون کشید

که در دو جاى این داستان از قـرآن  » غیابت الجب«برخى معتقدند منظور از 
اه مخصوصى بوده که در کناره چاه بالاى سطح آب مى کنـده انـد و   جایگ، آمده

جاى نشیمن و استفاده از آب چاه بوده است و این که یوسف را در آن جایگـاه  
براى آن بود کـه نخواسـتند مسـتقیما وى را بکشـند و از طرفـى      ، زندانى کردند

  . منظورشان را نیز عملى کرده باشند
 اندکى صبر کردند و سـپس ، ا به چاه انداختنددر نقلى آمده که وقتى یوسف ر

، و چـون یوسـف جوابشـان را داد   ؟ او را صدا زدند تا ببینند زنده اسـت یـا نـه   
مانع این کـار  » یهودا«ولى باز ، خواستند سنگى به سرش بیندازند و او را بکشند

  . شد و از کشتن یوسف جلوگیرى کرد
ه به کنعان بازگشتند و جواب حال بینیم برادران پس از آن چه کردند و چگون

  ؟ پدر را چه دادند

  ... پسران یعقوب بازگشتند و
کیفیت رو به رو شدن پسران یعقوب پس از این کار با پدر و پاسـخى کـه در   

قرآن کریم اجمال آن . جالب و شنیدنى است، مورد گم شدن یوسف به وى دادند
زد پدر آمدند و گفتند پدر شبانه با چشم گریان ن«: را این گونه بیان فرموده است

جان ما براى مسابقه رفتیم و یوسف را نزد اثاث خـود گـذاردیم و گـرگ او را    
  )26(» ولى تو سخن ما را باور نخواهى کرد اگر چه راست گو باشیم، خورد
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مفسران گفته اند این که تا شب صبر کردند و شبانه نزد پدر آمدنـد بـراى آن   
ته و بهتر بتوانند امر را بر پدر مشتبه سازند و هم بود که از تاریکى شب بهره گرف

چنین جرئت بیشترى در عذر تراشى داشته باشند و بهتر بتواننـد دروغ خـود را   
براى آن بود کـه خـود را راسـت گـو     ، بیان دارند و این که تظاهر به گریه کردند

» تو سخن ما را باور ندارى اگر چه راستگو باشیم«: جلوه دهند و از اینکه گفتند
آنان خود مى دانستند با این دروغبافى هـا و صـحنه سـازى    ، معلوم مى شود )27(

نمى توانند بد گمانى یعقوب را از خود دور سازند و پدر را قانع کنند کـه واقعـا   
گرگ یوسف را خورده است اما همین گفتارشـان موجـب بـاز شـدن مشتشـان      

و حس کنجکاوى یعقوب را تحریک کرد تا در این باره تحقیـق بیشـترى   گردید 
  . کند

به هر صورت براى این سخن خود شـاهدى دروغـین هـم آورده و پیـرآهن     
یوسف را به خون بزغاله یا آهویى که کشته بودند رنگین کرده و نزد پدر آوردند 

قسـمتى از آن  ولى فراموش کردنـد کـه لا اقـل    » این هم نشانه گفتار ما«: گفتند
. پیرآهن را پاره کنند تا به سخن نادرست و خلاف حقیقت خود صـورتى بدهنـد  

برخى گفته اند که یعقوب از آنها خواست تا پیرآهن را به او نشان دهند و چـون  
این چـه  : بدان ها گفت، چشم به پیرآهن یوسف افتاد و آن را صحیح و سالم دید

؟ است اما پیرآهنش را پاره نکرده استگرگى بوده که یوسف را دریده و خورده 
امـا چـه انـدازه نسـبت بـه پیـراهنش       ، به راستى که چه خشمى به یوسف داشته

  »! مهربان بوده است
، گروهى گفته اند وقتى که فرزندان یعقـوب ایـن سـخنان را از پـدر شـنیدند     

چگونـه دزدى  «: ولى یعقوب در جوابشـان فرمـود  » دزدان او را کشتند«: گفتند
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اما پیراهنش را نبرده با این که احتیاج وى به پیراهنش ، که خودش را کشتهبوده 
  »بیش از کشتن او بوده است

برادران با این صحنه سازى نیز نتوانستند جنایت خود را پرده پوشى کننـد و  
نـه  ، اینها نیست که شما مى گویید«: یعقوب فهمیدنى ها را فهمید و سپس فرمود

  )28(» زدان او را کشته اندگرگ او را دریده و نه د
، گروهى گفته اند وقتى که فرزندان یعقـوب ایـن سـخنان را از پـدر شـنیدند     

بلکه نفس هـاى شـما کـارى زشـت را در نظرتـان      «دزدان او را کشتند «: گفتند
پس مرا باید که صبرى نیکو و جمیل پیشه کنم و در تحمـل دشـوارى   ، جلوه داد

» از خدا مدد مـى خـواهم   ، توصیف مى کنیداین مصیبت که شما اظهار داشته و 
)29(  

این مطلب از حقایق مسلم این جهـان  ، آرى به گفته یکى از استادان بزرگوار
است و به تجربه نیز رسیده که دروغ گو هر اندازه هم فریبکـار و زرنـگ باشـد    

ایـن  . رسوا گشته و بالاخره مشتش باز مى شود و دروغش آشـکار مـى گـردد   
بـه  «: مجید در قرآن کریم بارها گوش زد کرده و مـى فرمایـد  حقیقت را خداى 

و در . »راستى که خدا مردمان دروغ پیشه و کفران کننـده را هـدایت نمـى کنـد    
به راستى خدا مردمان اسراف گر و دروغ پیشـه را هـدایت   «: جاى دیگر فرموده

نـد  به راستى آنان کـه بـا دروغ بـه خـدا افتـرا زن     «: و نیز مى فرماید» نمى کند
  ». رستگار نمى شوند

جاى تاسف است که اجتماع امروز گویا ایـن حقیقـت را نشـنیده و یـا بـاور      
نکرده اند و عموما پایه زندگى خود را بر اساس دروغ بنا نهاده و تـدریجا آن را  
نوعى زیرکى و زرنگى مى دانند و کسى را که از صدق و راستى پـا فراتـر نمـى    

اسـاس  : تا جایى که مى گویند، نسوب مى دارندنهند به کودکى و عقب ماندگى م
سیاست هاى دنیا را دروغ و خلاف گویى تشکیل داده است و هر که در این راه 
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چیره دست تر باشد و بهتر بتوانند مردم را با وعده هاى دروغین و دفـع الوقـت   
سیاست مدارتر بوده براى اداره امـور  ، کردن در کارها و تبلیغات پوچ فریب دهد

اما منطق آسمانى قرآن و سروش فطرت معتقدنـد کـه دروغ گـو    . لایق تر است
  . رستگار نمى شود

در آن چاه تاریک وحشت زا چه کرد و ) ( حال ببینیم که حضرت یوسف
این مطلب مسـلم اسـت کـه    . قضا و قدر الهى چه سرنوشتى براى او مقدر فرمود

و بى وقفه با فاصله بسیار کوتـاه بـر   بلاهاى پى در پى و دشوارى که با سرعت 
زیـرا یوسـف از   ، تحملش بر وى بسیار دشوار و سنگین بود، یوسف عزیز رسید

و عمه خـویش بـه سـر    ، در دامان پر مهر پدر و مادر، وقتى خود را شناخته بود
برده و هر یک از آنان به قدرى او را دوست مى داشتند که حاضر نبودنـد حتـى   

شود و به قدرى بـه وى محبـت داشـتند کـه تمـام وسـایل       یک لحظه از او دور 
پر واضح اسـت تحمـل   . استراحت و آرامش او را از هر لحاظ فراهم کرده بودند

معمولا کمتر از دیگران بـوده و  ، این افراد در برابر مشکلات زندگى و ناملایمات
 ـ   ه مانند جوجه بى پر و بالى هستند که ناگهان از بالاى درخت و آشـیانه خـود ب

زمین بیفتد و به خصوص اگر مانند یوسـف صـدیق بـه طـور ناگهـانى و بـدون       
  . آمدهاى ناگوارى مواجه گردد آمادگى قبلى با چنین پیش

در این گونه موارد تنها تکیه گاهى که مى توانـد اضـطراب دل را بـر طـرف     
ایمان ، سازد و قلب نگران و پریشان را آرام سازد و انسان را از سقوط نگه دارد

به خدا و توکل بر اوست و تنها مونس و همدمى که مى توان غم دل را بـا او در  
البتـه در مـورد   . خداى رئوف و مهربان اسـت ، میان نهاد و از وى استمداد طلبید

افراد بزرگوار و والامقامى هم چون یوسف صدیق که خداى تعالى مى خواهد در 
منصوب دارد و زمـام امـور    آینده او را به مقام شامخ نبوت و رهبرى خلق خود
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خداونـد لطـف   ، آمدها در چنین پیش، دین و دنیاى مردم را به دست وى بسپارد
بیشترى درباره شان مبذول مى دارد و از طریـق وحـى امیـدوارى و دل گرمـى     

چنان که قرآن کـریم دربـاره آن مـاجرا مـى     . بیشترى به آنها عنایت مى فرماید
و ( ردند و تصمیم گرفتند در قعر چاهش اندازندو آن گاه که یوسف را ب«: فرماید

 و ما بدو وحى کردیم که) نقشه خود را عملى کردند و یوسف در چاه قرار گرفت
) زشـت ( در آینده برادرانت را به این کار) تو را از این چاه نجات خواهیم داد و(

  )30(» شان آگاه خواهیم ساخت و در حالى که آنها بى خبرند
وحى نبوت بود و ، منظور از این وحى«: ار مفسران که گفته انداگر از این گفت

» وحى «صرف نظر کنیم و بگوییم  )31(» یوسف در همان چاه به مقام نبوت رسید
باز هم مى توان فهمید کـه ایـن سـروش غیبـى و     ، در این جا به معنى الهام بوده

به آینـده   وحى الهى تا چه حد در آرامش روح یوسف موثر بوده و چگونه او را
چنـان چـه   ، و اگر به وحى نبوت تفسـیر شـود  . باشکوهى دل گرم ساخته است

بسیارى گفته اند و ظاهر معناى وحى نیز همین است که با رسیدن به ایـن مقـام   
  . باقى نمانده است شامخ دیگر جاى هیچ گونه خوف و ترسى برایش

  نجات یوسف از چاه
چاه بود تا خداى تعالى وسـیله   یوسف سه روز در، مطابق روایت ها و تاریخ

نجات او را فراهم ساخت و در حدیثى آمده است که حضـرت بـراى شـتاب در    
  : نجات خویش از آن مهلکه سخت این دعا را خواند

 )یا اله ابراهیم و اءسحاق و یعقوب ارحم ضعفى، و قلۀ حیلتى، و صـغرى؛  (
و خردسـالى مـن    اى خداى ابراهیم و اسحاق و یعقوب به نـاتوانى و بیچـارگى  

  »ترحم فرما
  . و پس از آن بود که کاروانیان آمدند و او را از چاه بیرون آوردند
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پیش از این گفته شد درباره چاه مزبور اخـتلاف اسـت کـه آیـا بـر سـر راه       
کاروانیان بوده یا در جاى پرت و دور افتاده اى قرار داشته است که کاروانیان بر 

و «: قرآن کریم در این بـاره مـى فرمایـد   . ه آمدنداثر گم کردن راه بر سر آن چا
و او دلـو  ، فرستادند) براى آوردن آب بر سر چاه( کاروانى بیامد و مامور آب را

کـه بـه   ( این یک پسر است! مژده: گفت )ناگهان( انداخت و) به چاه(، خویش را
دا و به منظور تجارت او را پنهان داشتند و خ) جاى آب از چاه بیرون آمده است

  )32(» دانا بود که چه مى کنند
) ( یوسف، سر چاه آمد و دلو را به چاه انداخت، بارى مامور کشیدن آب

آن را بـا  ، به دلو درآویخت و آب آور احساس کرد که دلوش سنگین شده است
پسـر زیبـا رویـى از چـاه     ، تلاش بیشتر بالا کشید و ناگهان دید که به جاى آب

  ! ......مژده که این پسرى است، آى: اختیار فریاد زدبى ، درآمد
حالا دیگر یوسف عزیز از تنگناى چاه و آن محیط وحشت زا نجـات یافتـه   

چیـز  ، است و بعد از گذشت چندین روز که جز دیوارها و آب نیلگون تـه چـاه  
کـه   -چشمش به انسانى افتاد و پس از ساعت ها متمـادى  ، دیگرى را نمى دید

از هواى آزاد صحرا  -گین و خفقان آور قعر چاه استنشاق کرده بود از هواى سن
بهره مند شد و خداى مهربان نعمـت تـازه اى بـدو بخشـید و نشـاط و نیـروى       

اما مقدورات روزگار بلاى دیگر سر راه او قرار داده و ، جدیدى در جانش دمید
ا مشـتى  به غم و اندوه دیگرى مبتلایش ساخت و یوسـف آزاده و پیغمبـرزاده ر  

مردم سودجو و بى عاطفه به صورت برده و بنده اى زر خرید در معرض خریـد  
  . و فروش در آوردند

و او را بـه بهـایى   «: قرآن کریم دنباله ماجرا را این گونه بیان فرمـوده اسـت  
  )33(» . اندك و ناچیز و به درهمى چند فروختند و در آن بى رغبت بودند
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  ارزش فروختند یوسف را در برابر چند درهم بى
بلکه فروشندگان را سرزنش نمـوده  ، قرآن کریم عدد درهم ها را تعیین نکرده

که این شخصیت بزرگ و آزاده را به صورت برده اى درآورده و به چنـد درهـم   
اما در روایت ها و گفتار مفسران عدد آن درهم ، پول سیاه و بى ارزش فروختند
حـدیث عـدد آن هـا بیسـت و درهـم و       در چند: ها را به اختلاف ذکر کرده اند

شماره فروشندگان ده نفر ذکر شده که هر کدام دو درهم نصیبشان شد و در نقـل  
  . درهم و در روایتى دیگر هیجده درهم آمده است 22دیگرى 

کسى که یوسف را پیدا کرد به مصـر آورد و در مصـر   «: ابن عباس گفته است
را به چهل دینار پول و یک جفت وى یوسف ، فروخت و نامش مال بن زعر بود

  )34(» . کفش و دو جامه سفید به عزیز مصر فروخت
؟ البته در میان مفسران اختلاف است که فروشندگان یوسف چه کسانى بودنـد 

جمعى گفته اند برادران یوسف در خلال چنـد روزى  ؟ و خریدارانش که بوده اند
یوسـف چـه مـى شـود و     مترصد بودند تـا ببیننـد سرنوشـت    ، که او در چاه بود

سرانجام چه کسى او را از چاه بیرون مى آورد و پیوسته میان کنعان و چاهى که 
در رفت و آمـد بودنـد و چـون کاروانیـان او را     ، یوسف را در آن انداخته بودند

به آن ها گفتند این جوان غلام زر خرید ما بوده که از دسـت مـا   ، بیرون آوردند
  . ود را در این چاه پنهان کرده استگریخته و بدین جا آمده و خ

اکنون باید بهایش را به ما بپردازید و یوسف را نیز که در صدد بر آمـده بـود   
خود را معرفى کند تهدید کردند که سخنى بر زبان نیاورد و یوسف نیز به ناچـار  
گفتار آنها را تصدیق کرد و بدین ترتیب برادران او را بـه کاروانیـان فروختنـد و    

به آن سبب بـود کـه   » رغبتى در وى نداشتند«این که خداوند مى فرماید  معناى
مى خواستند هر چه زودتر او را از آن محیط دور کنند و سرپوشى روى کارشان 
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، بگذارند تا مبادا یوسف به کنعان باز گردد و پرده از روى کارشان برداشته شـود 
و هدفشـان از ایـن کـار    نداشتند  به همین دلیل اعتنایى به خود یوسف و بهایش

  )35(. فقط ناپدید کردن یوسف بود
یکـى در کنـار چـاه و بـه دسـت      : یوسف دو بار فروخته شد، طبق این گفتار

کاروانیـان  ، خریـدار نخسـت  ، و دیگرى در مصر و به دست کاروانیـان ، برادران
  . بودند و خریدار دوم عزیز مصر

بیشتر اتفـاق نیفتـاد و آن   ولى گروه دیگرى معتقدند فروختن یوسف یک بار 
کاروانیان پس از ایـن کـه وى را از چـاه    ، هم به دست کاروانیان و در مصر بود

. کردند پنهانش، به صورت کالایى که قابل فروش و استفاده است، بیرون آوردند
سپس او را در مصر بـه  » و اءسروه بضاعۀ«: چنان که خداى تعالى فرموده است

فروختند و چون در وى آثار آزادى و نشانه بزرگـى  بهایى اندك و درهمى چند 
وى را شـناخته و  ، دیدند و شاید بر اثر تحقیق و سـوالى کـه از او کـرده بودنـد    

به همین دلیـل خواسـتند   ، دانستند فرزند دل بند یعقوب و نوه ابراهیم خلیل است
بـا   هر چه زودتر او را بفروشند و خوش نداشتند که او را نزد خود نگاه دارند و

ورود به مصر بى درنگ او را در معرض فروش گذارده و درباره قیمتش سـخت  
و کـانوا فیـه مـن    «: گیرى نکرده و او را فروختند و کـلام خـدا را کـه فرمـوده    

  . به همین معنا حمل کرده اند» الزاهدین
صرف نظر از اقوال مفسران و پاره اى از روایت ها و معناى دوم با سیاق آیه 

نیز گواهى دیگر بر ایـن قـول   ، ت و یک نواخت بودن ضمایر جمعمناسب تر اس
  . است

که وقتـى مـردم مصـر مطلـع     : و از این مطلب جمعى چنین استنباط کرده اند
به سوى بازار برده فروشان هجـوم  ، شدند یوسف را به معرض فروش گذارده اند
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هـم   آورده و ساعت به ساعت قیمت یوسف بالا مى رفت و تا این کـه او را بـه  
وزنش از طلا و نقره و حریر و مشک فروختند و این گفتار را به وهب بن منبـه  
نسبت مى دهند ولى این سخنان افسانه اى بـیش نیسـت و هـم چنـین داسـتان      

که دارایـى   -پیرزن و کلافى که در دست گرفت و به بازار آمد و با همان کلاف 
مداد کرد و سایر مطالبى خود را جزو خریداران یوسف قل -او را تشکیل مى داد 

که براى شاعران خیال پرداز فارسى نیز زمینه و سوژه اى فراهم کرده است تا در 
  . بى اساس و خالى از اعتبار است، این باره اشعارى سروده و خیال پردازى کنند

به هر حال یوسف بى گناه و نوردیده یعقوب به صـورت کـالایى تجـارتى و    
و بـه سـوى مصـر و    . در دست کاروانیان در آمـد  برده اى قابل خرید و فروش

سرنوشتى نامعلوم پیش مى رفت و در این میان خـود را بـه قضـا و قـدر الهـى      
سپرده بود تا ببیند لطف خداى مهربان با او چه مى کند و وعده الهى چـه وقـت   

  . درباره او محقق مى شود

  در خانه عزیز
ا به بازار برده فروشـان بـرد و   کاروان وارد مصر شد و فرزند دلبند اسرائیل ر

سرانجام این گوهر گران بها نصیب عزیز مصر گردید . در معرض فروش قرار داد
وى نخست وزیر کشـور مصـر   : ذکر کرده و گفته اند» قطفیر«که برخى نامش را 

بوده و منصب جانشینى و خزانه دارى و فرماندهى لشـکر پادشـاه را بـه عهـده     
به خانه آورد و چـون آثـار نجابـت و بـزرگ     ، یدوى یوسف را خر؛ داشته است

جایگـاهش را  «: به همسرش سفارش کـرد و گفـت  ، زادگى را در چهره اش دید
شاید براى ما سودمند باشد یـا او را  ) و از وى به خوبى پذیرایى کن( گرامى دار

  )36(» به فرزندى اختیار کنیم
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با وى رفتار مکـن کـه    یعنى با نظر بردگى به او نگاه کن و مانند سایر غلامان
نشانه بزرگى و اصالت در چهره این جوان هویداست و قیافه و سیمایش از آینده 
درخشان و پرشکوهى خبر مى دهـد و شایسـتگى آن را دارد کـه مـا او را بـه      
فرزندى برگیریم و به عنوان فرزند خود او را به مردمـان معرفـى کـرده و وارث    

  . ثروت خویش کنیم

  ز قرآن کریمدرسى آموزنده ا
درسى به پیروان خود مى دهد که بداننـد  ، قرآن کریم در اینجا به عنوان تذکر

عزت و ذلت بندگان خدا به دست مردم نیست و آنها نمى توانند کسى را خوار یا 
برادران براى این که یوسف را از چشم پدر بیندازنـد و او را از بـین   . عزیز کنند

او را از دامن پر مهـر پـدر و محـیط آرام    ، دببرند و خود پیش پدر محبوب شون
بـه   -رفتنـد کـه    خانه یعقوب جدا کردند و به چاه انداختند و تا آن جا که پیش

برادر عزیز خود را به چند درهم پـول سـیاه فروختنـد و فرزنـد      -گفته جمعى 
و امـا  ، آزاده اسرائیل را به صورت برده اى در معرض خرید و فـروش گذارنـد  

ت او را عزیز و محترم گرداند و به دلیل نیکى و صفاى باطنش به خدا مى خواس
تـرین نعمـت هـا جـاى      او پاداش خوبى دهد و او را در بهترین خانه ها و فراخ 

دهد و همه گونه شوکت و عظمتى را به وى ارزانى کنـد و از همـه بـالاتر مقـام     
و علـم   نبوت و پیامبرى را به او تفویض کند و دانش و حکمت بـه وى آمـوزد  

تعبیر خواب را یادش دهد و زمینه فرمانروایى و عظمـت او را در کشـور مصـر    
تا برادران حسود او و سایر انسان ها بدانند که دستگاه منظم خلقت ؛ فراهم سازد

تابع اراده حسودان و ، که تحت فرمان آفریدگار حکیم در جریان و گردش است
تـابع اراده حسـودان و   ، ت کـه بدخواهان نیست و فقط اراده ذات اقـدس او اس ـ 

در کارها موثر و نافذ است ، بدخواهان نیست و فقط اراده ذات اقدس او است که
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لیاقت و شایستگى و خوبى و بدى بندگانش به آنان  و خداى تعالى نیز بر اساس
پاداش نیکوکاران را ضایع نمى کنـد و  . پاداش و کیفر و عزت و خوارى مى دهد

متاسفانه بیشتر مـردم از  ؛ هان را نیز در کنارشان مى گذاردکیفر بدکاران و بدخوا
  . این حقیقت بى خبر و غافل هستند

و بدین گونـه یوسـف را در   ... «قرآن کریم این حقیقت را چنین بیان مى کند 
سرزمین مصر مکانت و اقتدار دادیم تا به وى تعبیر خواب ها را بیاموزیم و خدا 

و همه موجودات و کارها تحت اراده و فرمـان  . بر کار خود غالب و مسلط است
، او است ولى بیشتر مردم نمى دانند و آنگاه که یوسف به سن رشد و کمال رسید

  )37(» مى دهیم او را حکمت و دانش عطا کردیم و نیکوکاران را چنین پاداش
درسـهایى آموزنـده بـه    ، در فرازهاى این داستان نیز در هر جا بـه مناسـبتى  

در جـاى   -انشاء االله  -داده و حقایق دیگرى را گوشزد مى کند که  فرزندان آدم
گذشت ایام پیش بینى عزیز مصر را تایید کرد و هـر روزى  . خود تذکر مى دهیم

بـانو و  ، بیشتر توجـه بـزرگ خانـه   ، که از توقف یوسف در آن خانه مى گذشت
، ادب، سایر افراد خانه را جلب مى کرد و رفتار و حرکـات منطـق گـرم و گیـرا    

متانت و سایر صفت هایى که در یک جوان اصیل و تربیت ، وقار، امانت، نجابت
بـه  ، شیفتگان تازه اى بـه شـیفتگانش مـى افـزود    ، یافته دامان مردان الهى است

خصوص که از نظر زیبایى صورت و سیما و آراستگى اندام نیز خـارق العـاده و   
و . وسـف بـه تنهـایى داشـت    خلاصه آن چه خوبان همه داشـتند ی ، بى نظیر بود

  . خداى بزرگ کمالات صورى و معنوى را در وجود او گرد آورده بود
ظاهرا از توقف یوسف در خانه عزیز بیش از دو سالى نگذشته بود کـه همـه   

و در ایـن میـان کسـى کـه     . اهل خانه مجذوب و فریفته اخلاق و رفتار او شدند
کم بـه صـورت عشـقى آتشـین     بیشتر از همه شیفته یوسف شد و علاقه اش کم 
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بانوى کاخ و همسر عزیز مصر بود کـه  ، درآمد و در اعماق دل و جانش اثر کرد
علت این عشق سوزان را که تدریجا . نامش راعیل و لقبش زلیخا ذکر شده است

به صورت دل باختگى و علاقه جنسى در آمـده و بـا آن سـماجت درخواسـت     
اول ایـن کـه زلیخـا    : شـده اسـت  در چند جهـت ذکـر   ، کامجویى از یوسف کرد

به همین سـبب در جسـتجو   ، فرزندى نداشت و از لذت داشتن فرزند محروم بود
دل خود را به انسانى دیگر در میان افراد خانـه بسـپارد و   ، بود تا به جاى فرزند

و بـا آمـدن   ، اوقات فراغت خود را با مهروزى به وى سـرگرم و سـپرى سـازد   
با اظهار تمایل شوهر و پذیرفتن او بـه عنـوان   یوسف در خانه او و به خصوص 

اما این علاقه شدید و دل دادگى کـم کـم از ایـن    ، منظور زلیخا عملى شد، فرزند
  . صورت خارج شد و به صورت دیگرى در آمد

دیگر آن که زلیخا یک زندگى اشرافى کامل داشت که با خیالى آسوده در آن 
و بهتـرین غـذا و   . ا انجام مى دادنـد غلامان و کنیزان کارهاى خانه ر. مى زیست

وسیله تفریح و خوش گذرانى و هر ، وسایل استراحت را برایش فراهم مى کردند
سرو برایش مهیا و آماده بود و سرگرمى دیگرى جز آن که درباره زیبایى ایـن و  

نداشت و پیوسته و در فکر تهیه جامه اى بهتر و رسیدگى بیشتر بـه  ، آن فکر کند
بدیهى است که در . ر فکر کامجویى و لذت بیشترى در زندگى بودوضع خود و د

چنین محیطى وجود یوسف زیبا براى زلیخا چه انـدازه وسـوه انگیـز و دل ربـا     
به ویژه آن که یوسف پاى در سن جوانى گذارده و از هـر نظـر آراسـته و    . است

و کامل شده بود و عشق و علاقه بـه او قلـب دل زلیخـا را از هـر سـو احاطـه       
  . تسخیر کرده بود

در چنین محیطهایى و با فراهم بودن این گونه وسایل همه جانبـه بـراى کـام    
جویى و خوش گذرانى تنها نیرویى که مى تواند جلـوى هواهـاى نفسـانى و در    
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ایمان پاك ، خواست هاى نامشروع انسان را بگیرد و او را به عفت و تقوا وادارد
زیرا وى زنـى بـود   ، نیرویى در زلیخا نبود و محکم به خداى یکتا است که چنین

بت پرست که تکیه گاه روحش همان بت بى جانى بود که چنین نیرویى در خانه 
  . مى کرد داشت و گاه گاهى به عنوان پرستش در برابر او کرنش

علت سوم براى تعلق خاطر شدید زلیخا به یوسف و تقاضاى کـام جـویى از   
عنین و از انجام عمل جنسى ) شوهر زلیخا( مصر عزیز: وى این بوده که گفته اند

مى توان گفت مهم تـرین  ، با همسر خود محروم بود که اگر این نقل صحیح باشد
انگیزه براى درخواست نامشروع زلیخا همین بوده است و با توجه بـه دو علـت   
قبلى و به خصوص علت دوم مى توان حدس زد تا چه اندازه آتـش شـهوت در   

له ور شده و چگونه او را دیوانه وار به تقاضـاى کـام جـویى از    وجود زلیخا شع
  . یوسف وادار کرده است

، یک انسان ضعیف، گفتنى است حامل این بار سنگین و این عشق سوزان نیز
یعنى یک زن بوده است و معمولا تحمل زنان در این گونه موارد به مراتب کمتـر  

فـس در آنـان ضـعیف تـر از     از مردان است و نیروى خویشتن دارى و تملـک ن 
  . جنس مخالف است

به هر حال این عوامل دست به دست هم داد و دام تـازه اى سـر راه یوسـف    
پاك دامن و معصوم گسترانید و بلا و فتنه تازه اى را برایش پیش آورد و فرزند 

  . باتقواى یعقوب را در برابر آزمایش و امتحان سخت ترى قرار داد
در دوران توقف چند ساله خود در خانه عزیـز  ) ( اما از آن جا که یوسف

مصر هیچ گاه از دایره عفت و تقوا خارج نشد و شرط امانت و پاك دامنى را در 
تمام شئون زندگى درباره صاحب خانه و اربابش مراعات کرد و در همه فـراز و  

و چنـان  نشیب ها پیوسته پروردگار متعال را شاهد و ناظر اعمالش مى دانسـت  
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نتوانست از اعتمـاد و توکـل او   ، که آزار برادران و زندانى شدن در چاه و بردگى
زنـدگى  ، به خداى یکتا بکاهد و روح بلند و آرام او را نگران و مضطرب سـازد 

اشرافى خانه نخست وزیر مصر و ناز و نعمت هاى بى حد آن جا نیـز نتوانسـت   
ش اثر بگذارد و اراده نیرومندش ذره اى در روح با صفاى یوسف و ایمان قوى ا

  . را در راه مبارزه با انحراف و آلودگى متزلزل سازد
شکى نیست که خداى متعال هم وقتى بنده خود را این گونه در راه مجاهدت 
، و تهذیب نفس خویش آماده و آیینه دلش را به این حد پاك و با صفا مى بینـد 

راف به وى عنایت کرده و دل پـاك  نیروى بیشترى براى مبارزه با آلودگى و انح
او را جلوه گاه عنایات خاصه و علم و حکمت خود قرار مى دهد و چون بنـده  

کفـایتش  ، اى به او پناه برده و در پیش آمدها همه جا بدو توکل و اعتمـاد کنـد  
و هرگـاه ببینـد کسـى در راه فرمـان     . کرده و مشکلاتش را برطرف مـى سـازد  

عالى ترین زندگى را نصیبش کرده ، و خلوص دارد بردارى و اطاعت خود ایمان
  . و بهترین پاداش را به وى مى دهد

چنان که در قرآن کریم این عنایـت هـا را مـورد تاکیـد قـرار داده و چنـین       
آنـان   ))38(والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان االله لمع المحسنین  (: فرموده

که در راه ما مجاهده مى کنند به یقین راه هاى خود را بر آنان مى نمـاییم و بـه   
  . حقیقت خدا با نیکوکاران است

هر کس به خدا توکل کند او بـراى   )39(» .... و من یتوکل على االله فهو حسبه«
  . وى بس است

من عمل صالحا من ذکر اءو اءنثـى و هـو مـؤ مـن فلنحیینـه حیـاة طیبـۀ         (
  ))40(نجزینهم اجرهم باءحسن ما کانوا یعملون ول



35 

 

قطعـا او را بـا   ، هر کس از مرد و زن عمل شایسته انجام دهد و مؤ من باشـد 
زندگى پاکیزه اى حیات حقیقى بخشیم و مسلما به آنان نیکـوتر از آن چـه مـى    

  . کرده اند پاداش خواهیم داد
داد و بـا محکـم   بارى خداى سبحان یوسف عزیز را مورد عنایت خود قـرار  

شدن قواى بدنى و ورود او در سنین جوانى بر قدرت روحـى اش نیـز افـزود و    
کـردار   حکمت و فرزانگى خاصى بدو عنایت فرموده و بدین ترتیب پاداش، علم

و رفتار نیکش را داد و براى تذکر دیگران این موضوع را به پیغمبر گرامى خـود  
  : گفت نیز به صورت وحى آسمانى گزارش فرموده و

  ))41(و لما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و کذلک نجزى المحسنین  (
او را حکمت و دانش عطا کردیم و نیکوکـاران را  ، و چون به حد رشد رسیده

  . چنین پاداش مى دهیم

  قهرمان تقوا و عفت
عشق زلیخا به یوسف به جایى کشید که همه ملاحظات را کنار گذاشـت و از  

پوشید و تصمیم گرفت عشق سوزان را به ایـن جـوان مـاه     همه عنوان ها چشم
  . سیما و غلام کنعانى ابراز کند و به هر ترتیبى شده از وى کام دل بگیرد

ملاحظه این که با داشتن مقامى چون بانویى کاخ نخسـت وزیـر و همسـرى    
شخص دوم مملکت مصر اظهار چنین مطلبى به یـک غـلام زر خریـد مناسـب     

را تا سرحد سقوط تنزل مى دهد و از سـوى دیگـر یوسـف    شاءنش نیست و او 
هـیچ گـاه از   ، معصوم و پاك دامنى که تاکنون در طول چند سال توقف در کـاخ 

دایره عفت و تقوا پا بیرون نگذارده و حتى یک نگاه خائنانـه هـم بـه او نکـرده     
در ایـن  ، اگر از قبول این درخواست سر باز زند و زیر بار این تقاضا نرود، است

صورت چه اتفاقى خواهد افتاد و با رسوایى هایى که احیانا به دنبال آن بـه بـار   
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این افکار یا به مغزش خطور نمى کرد و یا قدرت مقاومت ؟ چه کند، خواهد آمد
  . در برابر خواسته دل او را نداشت

از آن جـوان مـاه سـیماى    ، همه فکرش این بود که با هر وسـیله اى کـام دل  
به این کـار   -که مى دانست جوانى با تقوا و عفیف است  -فته و او را کنعانى گر
  . تسلیم نماید

زلیخا تصمیم خود را گرفت و یک روز یوسف دید وضع خانه و رفتار زلیخـا  
تغییر کرده و او بهترین لباس هایش را پوشیده و بهترین آراش را کـرده و طـرز   

ه وى قبلا نیز اطوار و حرکت هایى و از آنجا ک. رفتارش به کلى تغییر یافته است
. فهمید زلیخا در صدد فریب و کام جویى از وى اسـت ، نظیر این از وى دیده بود

یوسف ناگهان متوجه شد که درهاى تو در توى کاخ نیز به دستور وى بسته شده 
و به سوى اتاق مخصوص خواب زلیخـا راهنمـایى شـد و چـون بـدانجا      . است
خود بى خود شده و با بى صبرى مصمم به کام جویى از زلیخا را دید از ، درآمد

وقتـى  ، از ایـن رو ، یوسف است و همه اینها مقدماتى براى انجام این کـار بـوده  
در اتاق را بست و با لحنى آمرانه و آمیخته با تضرع و بدون پروا ، یوسف را دید

  )42(! هر چه زودتر پیش من آى و مرا کام روا ساز«: گفت
ه معشوق حقیقى و پروردگار مهربان دل نبسته و تمـام نعمـت   یوسف که جز ب

هاى خود را از او مى داند و نیز به این حقیقت واقف است که هر گونه انحـراف  
ستمى بر نفس و محرومیتى است از رستگارى و ، و گناهى از انسان سر مى زند

وردگـار  پناه بر خدایى که او پر«: در این جا بدون تامل گفت، هدایت حق تعالى
به راستى ستم . که به من جاى نیکو داده است) چگونه نافرمانیش کنم( من است

  )43(» . کاران رستگار نمى شوند
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چند حقیقت را بیان فرموده و با این ، ضمن این سه جمله کوتاه) ( یوسف
عمل نیز درسى به مردمان پاك دل و پاك سرشتى داد که درصدد تـرك گنـاه و   

یعنـى وقتـى   ؛ س سرکش خود در برابر نافرمانیى ها و آلودگى ها هستندمهار نف
صـحنه  ، خود را در برابر چنین منظره تحریک آمیز و صحنه شهوت انگیزى دید

و قهرمانان میدان را مقهور خویش ، اى که پهلوانان تهمتن را به زانو در مى آورد
عنى پناه خدا پناهنـده  به محکم ترین دژها و مطمئن ترین پناه گاهها ی، مى سازد

شد و خود را به او سپرد و با همین جمله معاذ باالله که با زیبـایى خاصـى تـوام    
است نفس خویش را مهار کرد و این درس آموزنده را به جویندگان راه حق که 
، در طریق مجاهده نفس اند داد که در چنین مواقع خطرنـاك و اتفاقـات سـخت   

. پناه بردن به خدا و اعتماد بدوست. را حفظ کندتنها سنگرى که مى تواند انسان 
یگانـه حـافظ و   ، در مواجهه با چنین پرى رویان نغـز کـه پـیلان را مـى لغزانـد     

  . خداى بزرگ است، نگهبان
بـا ایـن جملـه صـریح و منطـق      ، آن فرشته پـاکى و فضـیلت  ، یوسف صدیق

را نقـش بـر    پاسخ بانوى مصر را داد و تمام نقشه هاى فریب کارانه او، نیرومند
آب کرد و برنامه زندگى خود را که بر پایه ایمان و عشق به خدا پى ریزى شـده  

  . به وى تذکر داد. بود
و جلال به خاطر عشق یوسف ، شکوه، زیبایى، مقام، زلیخایى که با آن ثروت

و کام جویى از وى از شخصیت و مقام خویش چشم پوشیده و براى رسیدن بـه  
... ده براى تحمل هر گونه پیش آمد و رسوایى گردیدهدف نامشروع خویش آما

و به همین منظور شاید روزها و شب ها فکر کرده تا آن روز را انتخـاب کـرد و   
درها را بسته و با بهترین آرایش و زیباترین جامه هـا تمـام فنـون و رسـوم دل     

اما در برابر این همـه رنـج و مشـقت کـم تـرین      ؛ ربایى را در خلوت به کار برد
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موفقیتى نصیبش نشد و این جـوان مـاه روى کنعـانى در مقابـل خواسـته او رام      
  . نگردید و با صراحت و قاطعیت دست رد به سینه او زد و او را ناکام گذاشت

طبیعى است که آن زن در مقابل چنین محرومیت و شکسـت سـختى کـه در    
، دیـد  عشق خورد و در برابر چنین بى مهرى عجیبى که از معشوق زیباى خـود 

فکرى جز انتقام به مغزش خطور نمى کند و با توجه به ناتوانى و محدودیتى کـه  
در چنین موقعیتى از چنین زنى جز حملـه و  ، اینان از نظر فکرى و جسمى دارند

ضربه زدن به معشوق انتظار نیست و آماده مى شود تا براى جبران شکست خود 
دریغ نورزد و از تهمت و افترا ، داز هر گونه اقدامى اگر چه حاد و خطرناك باش

  . و دروغ بستن نیز باکى ندارد
شاید به فهم معناى آیات قرآنى هم که خداونـد در ایـن   ، و درك این واقعیت

باره فرموده کمکى بنماید و از میان وجوه بسیارى کـه مفسـران در تفسـیر ایـن     
تـوانیم  آن را که به صحت و صـواب نزدیـک تـر و بهتـر اسـت ب     ، آیات گفته اند
  . انتخاب کنیم

و براسـتى آن زن  «: خداى کریم دنباله ماجرا را این گونه بیان فرمـوده اسـت  
آهنگ وى مى ، آهنگ وى کرد و یوسف نیز اگر برهان پروردگارش را ندیده بود

چنین کردیم تا بدى و گناه را از وى بگردانیم چرا که او از بندگان خـالص  . کرد
بر یکدیگر سبقت گرفتند آن زن پیـرآهن  ، ه سوى درو برگزیده ما بود و آن دو ب

زن پـیش دسـتى   . یوسف را از پشت بدرید و در آستانه در آقـاى زن را یافتنـد  
؟ سزاى کسى که به خانواده و ناموس تو قصد خیانت داشته چیسـت : کرده گفت

  )44(» جز این که زندانى یا دچار عذابى دردناك شود
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ین است که وقتى یوسف درخواسـت او را رد  شاید در این مورد بهترین معنا ا
کرد و به شخصیت زلیخا و زیبایى و عشق و علاقه و عجز و لابـه وى تـوجهى   

  : نکرد و صریحا گفت
  ))45(معاذ االله انه ربى اءحسن مثواى انه لایفلح الظالمون  (

زلیخا از این عمل سخت بر آشفت و چون آتشى مشتعل گردید و تصمیم بـه  
یوسف نیز ، یوسف آن هم انتقامى سخت گرفت و قصد حمله بدو را کردانتقام از 

امـا برهـان   ، که وى را به آن حال دید از خود دفاع نموده و خواست او را بزنـد 
. او را از این کار بازداشـت  -که به صورت وحى و الهام بود  -روشن پروردگار 

ان ممکن است یکى از در این می، زیرا متوجه شد که اگر اقدام به زدن زلیخا کند
آن دو کشته شوند و اتفاقى بیفتد که دیگر جبران آن به هیچ وجه میسر نباشـد و  
بحث هاى گوناگونى به وجود آید و تهمت هاى زیادى بر وى زنند و زلیخا نیـز  
براى انتقام از یوسف موضوع را به گونـه دیگـرى در خـارج مـنعکس کـرده و      

داشت و چون با ممانعـت مـن رو بـه رو    بگوید که یوسف قصد خیانت و تجاوز 
  ... مرا کتک زد و، شد

خداى سبحان نیز مـى  . از این رو یوسف تصمیم خود را تغییر داد و فرار کرد
یوسف خواست تا از خود دفاع کند و همان گونـه کـه زلیخـا بـه وى     «: فرماید

ا را آهنگ حمله زلیخ ـ، او نیز اگر برهان پروردگار خود را ندیده بود، حمله کرد
ولى ما براى این که یوسف از بندگان مخلص ما بود بـدى و فحشـا را   ، کرده بود

که همان قتل یا اتهام بود از وى دور نموده و موضوع را بدو وحى کردیم تا بدى 
  )46(» و فحشا را از وى بگردانیم و او را از بندگان با اخلاص ما بود
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  تهمت و دفاع
یم خود را به فـرار از آن خلـوت گـاه    تصم، یوسف با نیرویى شکست ناپذیر

شهوت زا و گناه آلود گرفت و بى درنگ به طرف در دویـد تـا از مکـر زلیخـا     
به آن جانب . او نیز وقتى متوجه شد که یوسف به سوى در فرار مى کند. بگریزد

زیرا پس از تحمل این همـه رنـج و تهیـه آن    ، دوید تا نگذارد وى در را باز کند
بگریزد یا مـى   گران بود که به این سادگى معشوق از دستش همه وسایل بر وى

از ایـن  . خواست به طریقى انتقام خود را از محبوب بى اعتنا و گریز پـا بگیـرد  
از پشت سـر دسـت انداختـه و    ، روز وقتى یوسف را چابک تر و مصمم تر دیده

  . پیرآهن یوسف از پشت سر درید، پیراهنش را گرفت و در این گیر و دار
این میان عزیز مصر شوهر زلیخا از راه رسید و یا دم در نشسـته بـود کـه     در

  . نفس زنان و نگران مشاهده کرد، ناگهان یوسف و زلیخا را میان در
مترصد فرصـتى بـود تـا انتقـامش را از     ، زلیخا که در عشقش ناکام مانده بود

، آرایـش جامـه و  ، نفس هاى بریـده ، یوسف بگیرد و از طرفى با آن رنگ پریده
 وضع مبهم و مشکوکى که پیدا کرده بود مـى دانسـت کـه خـواه نـاخواه حـس      

کنجکاوى شوهر را برانگیخته و او درصدد تحقیق بر مـى آیـد و ممکـن اسـت     
زلیخا در این جا پیش دستى کـرده  . حقیقت آشکار شود و کار به رسوایى بکشد

قصـد خیانـت   سزاى کسى که «: رو به شوهرش نمود و گفت، و براى تبرئه خود
جز آن که زندانى شود یـا عـذابى دردنـاك ببینـد و     ، به خانواده تو کرده چیست

  »؟ بدین ترتیب گوش مالى و تنبیه شود
اما افراد با ایمان و مردمان با تقوا چون به خداوند اعتماد دارند و به خاطر او 

از دایره  از غیر پروایى ندارند و هیچ گاه، از هر آلودگى و گناهى پرهیز مى کنند
حقیقت پا بیرون نگذارده و از راستى و راست گویى منحرف نمى شوند و بـراى  
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از ایـن رو یوسـف   . پیشبرد هدفشان از حربه خیانت کاران اسـتفاده نمـى کننـد   
صدیق و معصوم با کمال شهامت و صداقت پرده از روى کار برداشت و حقیقـت  

» که از من کام مى خواسـت  بلکه او بود، مطلب این گونه نیست«: را چنین گفت
  . و من هیچ گاه قصد خیانت نداشته ام )47(

، شاید اگر زلیخا پیش دستى زیرکى نکرده بود و این تهمت را بـه او نمـى زد  
یوسف عزیز ناچار به اظهار حقیقت و دفاع از خود نمى گشت و به سبب شرم و 

واده اى کـه  حیایى که داشت و نیز به خاطر حفظ آبروى بانوى حرم سراى خـان 
  . حق نان و نمک بگردن او دارند چنین سخنى بر زبان نمى آورد

اما زلیخا خود سبب این پرده درى گشت و او را وادار کرد تا لب بـه سـخن   
بگشاید و حقیقت را بیان کند و در ضمن از آبروى خـویش کـه بازیچـه آن زن    

  )48(. دفاع نماید، بوالهوس قرار گرفته بود
 کم و بـیش چیزهـائى دسـت گیـرش    ، شاید قبل از این سخنانعزیز مصر که 

شده بود با دیدن آن وضع مبهم و صحنه غیر عادى حدس مى زد توطئـه اى در  
اکنون با اظهارات آنان به فکر فرو رفت که آیا یوسف را تصـدیق  ، کار بوده است

 و یا سخن همسرش را باور کند و یوسف را به کیفر، کند و در صدد همسر برآید
  . برساند

از طرفى سابقه درخشان یوسف و عفت و پـاك دامنـى او را در تمـام مـدت     
حضورش در قصر به نظر آورد و نتوانست بـاور کنـد کـه او قصـد خیانـت بـه       
ناموسش را داشته است و از سوى دیگر دلش راضى نمى شود همسر خود را به 

قطع کنـد و بـا    خیانت پیشگى بشناسد و با این وضع مبهم علاقه خود را از وى
رو در رو سـخنش را رد  ، سماجتى که او در تبرئه خویش و اتهـام یوسـف دارد  

  . از این رو به فکر فرو رفته و دچار حیرت و تردید شد. کند
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اولیـاى خـود و افـراد بـاتقوایى چـون      ، خداى سبحان در این موقع حساس
و اتهـام  یوسف را یارى مى کند و پاکى آنـان را آشـکار سـاخته و از آلـودگى     

، حفظشان مى فرماید و همان که او را تا به آن روز همه جا محافظت نموده بـود 
در این جا نیز با لطف و عنایت یاریش کرد و شاهد و گواهى از نزدیکـان خـود   

که بعضى گفته اند پسر عمویش بود و برخى نیز وى را خواهرزاده او مى ( زلیخا
ده دارند وى مردى حکـیم و فرزانـه   به هر صورت گروهى از مفسران عقی. دانند

پیدا شد و چون از قضیه مطلع گردید و تحیر عزیز مصر را دید بنا  )49()بوده است
به نقلى داخل خواب گاه شد و اوضاع را از نزدیک دیده بود و از موضوع پـاره  

اگـر  «: شدن پیراهن یوسف نیز مطلع گردید آن گاه رو به عزیز مصر کرد و گفت
زلیخا راست گفته و یوسف از دروغگویـان اسـت و   ، جلو پاره شده پیراهن او از

. اگر پیراهن او از عقب پاره شده زن دروغ گفته و یوسف از راست گویان اسـت 
 «)50(  

حقیقت را به خوبى روشن کرد و جاى ابهامى باقى ، این دلیل در عین سادگى
نشان دهنـده ایـن    ،زیرا واضح بود که اگر پیراهن از جلو پاره شده بود، نگذاشت

است که یوسف قصد خیانت داشته و زلیخا ممانعت کرده و حضرت از پـیش رو  
معلـوم مـى   ، اما اگر پیرآهن از عقب دریده شده بود، با زلیخا مکش داشته است

شود زلیخا قصد کام جویى از یوسف را داشـته اسـت و یوسـف از خـواب گـاه      
گیرى کرده و ناچار به پیـراهن  جلو گریخته و او در تعقیب وى از بیرون آمدنش

از ایـن رو عزیـز مصـر بـى     ! او در آویخته و در نتیجه از پشت سر دریده است
  . درنگ به تماشاى پیراهن پرداخت

صـدق گفتـار   . و هنگامى که دید پیراهن یوسف از عقب دریـده شـده اسـت   
بـه  ، این از نیرنگ شما زنان است: حضرت را دریافت و رو به زلیخا کرد و گفت



43 

 

بعد از بیان این جمله پیش خـود فکـر    )51(» راستى نیرنگ شما زنان بزرگ است
کرد با این لحن تند و محکوم کردن بانوى کاخ و حاکم ساختن غلامى زر خرید 

حوادث ناگوارى را پیش آید و یوسـف یـا زلیخـا درصـدد     ، بر وى ممکن است
از آنان سر زنـد و   انتقام از یکدیگر برآیند و اوضاع بدتر شده و اقدامات حادى

از همه مهم تر قصه مزبور بر سر زبان ها بیفتد و آبروى خاندان عزیز مصر بر باد 
به همین سـبب  . رفته و کوس رسوایى شان بر سر هر کوى و برزن به صدا درآید

براى خاتمه دادن به ماجرا یک جملـه بـه یوسـف گفـت و     ، به دنبال این سخنان
  . جمله دیگرى هم به زلیخا

و آن  )52(» اى یوسف از این ماجرا درگـذر «: ز مصر به یوسف چنین گفتعزی
و به زلیخا ، از این داستان به میان نیاور، سخنى، را نادیده بگیر و در جایى دیگر

و توبـه نمـا کـه خطـا از توسـت و تـو از        )53(» از گناه خود استغفار کن«: گفت
  »خطاکاران بوده اى

  نقشه زنان دیگر مصرى
تـا از  ، بدین وسیله مى خواست موضوع را مکتوم و پوشـیده دارد عزیز مصر 

داخل خانه به خارج سرایت نکند و یوسف و زلیخا نیز هیچ کدام نمى خواسـتند  
یوسف نیز به سبب شرافت و فضیلت خـانوادگى اش  . کسى از ماجرا مطلع گردد

شده با تقاضایى که از وى  ملاحظه بانو و آقاى خویش را مى کرد و به خصوص
زلیخا که مى دانسـت  ، مطلب را نادیده گرفت و دیگر سخنى به میان نیاورد، بود

به هـیچ وجـه   ، گناه کار و مجرم است و شوهرش نیز به گناهش گواهى داده بود
نمى خواست که نامش بر سر زبان ها بیفتد و هر کس و ناکسى درباره عشـق و  

ئه کام جـویى اش از ایـن   علاقه وى به غلام زر خرید کنعانى صحبت کند و توط
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غلام زر خرید و رد کردن غلام و سر سختى او نقل مجالس و محافل شـریف و  
  . وضیع گردد

ولى این گونه محیطهاى سیاسى و قصـرهاى آن چنـانى در بیشـتر مواقـع از     
دوست و دشمن و احیانا جاسوسان و افراد مشکوك خالى نیست و همـه افـراد   

ناس نیستند که به خاطر آبرو و حیثیت ارباب پاك دامن و وظیفه ش، چون یوسف
سیاسى و مقاصـد   بلکه کسانى هستند که روى اغراض، و بانو چیزى ابراز نکنند

در صدد تهیه سوژه هاى هستند که براى پیشبرد اهداف خود بـه دیگـران   ، دیگر
و هر چه بود که قضیه از داخل قصر به بیرون سرایت کـرد و ایـن   . گزارش کنند
ز وجود دارد که همان شخص شاهد و گواه در مـاجرا موضـوع را تـا    احتمال نی

به هر تقدیر دل باختگى زلیخا به غلام . جایى نقل کرده و سبب شیوع آن گردیده
کنعانى و توطئه وى به گوش زنان اعیان شهر و بانوان قصر نشین دیگر رسـید و  

ا که غم زندگى روى رقابت شدید زنان با یکدیگر و به ویژه زنانى هم چون زلیخ
بـه چیـز    )شهوت و هوا و هـوس هـاى نفسـانى   ( ندارند و جز به این گونه امور

سخن ها ، دیگرى نمى اندیشند و نقل محفلشان معمولا مسائلى از این قبیل است
قرآن کریم نقل کـرده کـه   . قضاوت ها کردند، گفتند و درباره آن چه شنیده بودند

و را زنـى افراطـى خوانـده و بـه گمراهـى      آنان زلیخا را به باد ملامـت گرفتـه ا  
غلام خود را به کام گـرفتن از  ، زن عزیز«: آنان گفتند. آشکارى منسوب داشتند

بـه  ) و راه افـراط را پـیش گرفتـه   ( خویش خوانده و در دوستى او فریفته شـده 
  )54(» راستى که ما او را در گمراهى آشکارى مى بینیم

وقتـى کـه زنـان مزبـور     ، ز دیگرى بودولى حقیقت چی، این ظاهر داستان بود
و پیش از آن نیز کم و بیش ، موضوع دل دادگى زلیخا را به جوان کنعانى شنیدند

وصف زیبایى خیره کننده یوسف را از خود زلیخـا و کـاخ نشـینان عزیـز مصـر      
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لذا در صدد بر آمدند تا وسیله اى فراهم ساخته و نقشه اى بکشـند  ، شنیده بودند
از این رو قرآن کریم به دنبـال  ، ه رو و عفیف را از نزدیک ببینندکه این جوان ما

و چون همسر «: لحن سخن را تغییر داده و حقیقت را چنین بیان مى کند، این آیه
نزد آنان کسى فرستاد و محفلـى برایشـان آمـاده    ؛ عزیز از مکرشان اطلاع یافت

، بـر آنـان در آى  : کرد و به هر یک از آنان میوه و چاقویى داد و به یوسف گفت
وى را بس شگرف یافتند و حیران شدند و از شدت ، پس چون زنان او را دیدند

ایـن  ، این بشر نیسـت ، منزه است خدا: هیجان دست هاى خود را بریدند و گفتند
  »نیست )55(جز فرشته اى بزرگوار 

یعنى بـراى  ؛ که با واژه مکر و حیله درخواست زنان مصرى را بازگو مى کند
  . که یوسف را از نزدیک ببیند این نقشه را کشیدند و این حیله را به کار بردنداین 

  گرفتارى تازه
زلیخا مجلسـى  ، حیله زنان موثر واقع شد و همانطور که پیش بینى مى کردند

ترتیب داد و از آنان دعوت کرد تا معشوقش را نشان دهد و علـت گرفتـارى و   
تا غلام ماه سیماى کنعانى را کـه  ، یاندعشق جانسوزش را آشکارا به ایشان بنما

از ، موجب این همه رنج و ناکامى و در نهایت باعث رسوایى زلیخا گردیده است
  . نزدیک ببیند و بیش از این زبان به ملامت و سرزنش زلیخا نگشایند

همگى دعوت زلیخـا را پذیرفتـه و بـراى    ، آنان که منتظر چنین دعوتى بودند
اس ها را تهیه کرده و به انتظار فرا رسـیدن روز موعـود   مجلس مزبور بهترین لب
  . لحظه شمارى کردند

سرانجام روز موعود فرا رسید و زلیخا کاخ را آماده پـذیرایى ایشـان کـرد و    
 براى هر یک از بانوان تشک و بـالش . انواع خوراکى ها و میوه ها را تهیه نمود
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نان یکى پس از دیگـرى  مخصوصى گذاردند و مجلس را از هر نظر آراستند و ز
  . به قصر عزیز مصر آمدند و هر کدام در جاى گاه مخصوص خود قرار گرفتند

ناگفته پیداست که این مجلس چگونه مجلسى بوده و امیال نفسانى تا چه حد 
محفلى که دعوت کننده اش یکى از بزرگترین و زیباترین زنـان  . بر آن حاکم بود

ى یـا از نظـر شخصـیت سیاسـى و اجتمـاعى      مصر و میهمانان نیز هم طراز از و
قدرى بالاتر و پایین تر از او هستند و ثروت بى شمارى نیز در اختیار دارنـد و  
محور زندگى آنان را آرایش بهتر و لباس زیباتر و رسیدگى به سر و وضع خـود  

گرسنه نبـوده انـد کـه غـم     ، و کامجویى بیشتر از وسائل زندگى تشکیل مى دهد
برهنگان باشند و نقـل   د و برهنگى ندیده اند که در فکر پوششگرسنگان بخورن

و غم و اندوهشـان  ، مجالسشان تعریف از زیبایى و زشتى فلان زن یا فلان جوان
در اطلاع از وضع مد روز و طرز دوخـت جامـه و آرایـش سـر و وضـع خـود       

و صدها چیز دیگر که حتى به فکـر مـا نیـز خطـور نمـى کنـد و از آن       ... است
پایه و اساس چنین محفلى شهوت است و از در و دیوارش هـوا  ، ى نداریماطلاع

  . و هوس مى بارد
راستى که براى شخص پاك دامن و جوان بـا ایمـانى چـون یوسـف صـدیق      
زندگى در چنین محیطهاى آلوده و کثیفى چه قدر مشکل و تا چـه حـد نـاگوار    

  . سخت و دشوار استچه اندازه ، است و تحمل ناملایماتى که از نزدیک مى بیند
یوسف را در اتاقى بـراى انتظـار آمـدن    ، بارى زلیخا پیش از تشکیل مجلس

، میهمانان نشانید و همین که مجلس کاملا آراسته شد و میهمانان همگـى آمدنـد  
انواع و اقسام تنقلات و میوه هایى را که در آن فصل در شهر وجود داشت براى 

داد تا آماده خوردن میوه باشند و در همـین   آنان مهیا کرد و به هر کدام چاقویى
زنان مصرى که براى . وقت نزد یوسف آمد و به او تکلیف کرد به سر سرا در آید
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دیدار یوسف دقیقه شمارى مى کردند و شاید از همان لحظه ورود سراغش را از 
ناگهان دیدند کـه در بـاز شـد و جـوانى در     ، زلیخا و دیگر افراد کاخ مى گرفتند

زیبایى و آراستگى و در عین حال با یک دنیا وقار و متانت و حیا و عفت  کمال
  . وارد شد

، آنان هیچ گاه تصور نمى کردند غلام کنعانى زلیخا به این انـدازه زیبـا باشـد   
یک باره مبهوت جمال خیره کننده یوسف گردیدند و آن چنان از خود بى خـود  

دستهایشـان را بـه جـاى میـوه     گشته و محو دیدار یوسف شدند که نفهمیدنـد و  
ایـن جـوان بـا    ؛ حاشا که این جوان بشر باشـد «: بریدند و بى اختیار فریاد زدند

زیبایى بى نظیرش که آن را با حیا و وقار و عفت و تقوا تـوام کـرده فرشـته اى    
  »! و ملک بزرگوارى است در لباس آدمیان، است در صورت انسان

ستند به زلیخا بگوینـد مـا کـه تـو را در     آنان با بیان این جمله شاید مى خوا
براى آن بود که او را بشرى مانند سایر افراد بشر ، عشق این جوان ملامت کردیم

فـوق  ، ولى اکنون که مى بینیم او بشر نیست و در زیبـایى و جمـال  ، مى دانستیم
سخن خود را پس گرفته و حق را بـه تـو   ، افراد بشر و هم چون فرشته اى است

یا مى خواستند بگویند فردى مانند این جوان که در عنفـوان شـباب و   ! مى دهیم
ها به سر مى برند و از بهترین غذاها و راحتى  کمال قواى بدنى میان بهترین کاخ 

یکى از زیباترین بانوان مصرى یعنـى  ، ها بهره مند مى شود و همسرى هم ندارد
خلوت با کمال اصـرار   که سمت فرمان روایى و بزرگى بر او دارد و در -زلیخا 

ولى او به خاطر خـدا پاسـخ رد بـه وى مـى دهـد و از      ، از وى کام مى خواهد
مگر بشـر  ، راستى این جوان بشر نیست و فرشته است! خلوت گاهش مى گریزد

به خصوص جـوان زیبـایى   . معمولى مى تواند این قدر طاقت و توان داشته باشد
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این حـد خـوددار و بـاتقوا و فـداکار     که همسر هم ندارد و در عنفوان جوانى تا 
  . است

عملى که بى اختیار و در حال بهت و حیرت از آنها سر زد و به جاى میوه ها 
فرصتى به دست زلیخا داد تا درد دلش را به آنان بازگویـد و  ، دستشان را بریدند

علت عشق آتشین خود را بیان نماید و پاسخ ملامت هاى بى جاى آنان را بدهد 
  : ان حال به آنها بگویدو با زب

  گرش بینى و دست از ترنج بشناسـى 

  روا بــود کــه ملامــت کنــى زلیخــا را     

   
  : خداى سبحان سخن او را در آن هنگامه این گونه بیان فرمود

 آرى مـن . این است آن جوانى که مرا درباره عشـق او ملامـت مـى کردیـد    «
) کـام روا سـاختن مـن   از ( ولـى او ، از وى کام خواسـتم  )صریحا مى گویم که(

خوددارى کرد و اگر دستور مرا انجام ندهد قطعا زندانى خواهد شـد و از افـراد   
  )56(» . خواهد گردید) و بى مقدار( خوار

یعنى شما که تاب تحمل یک بار دیدن او را نداشتید و با یک نظـر فریفتـه و   
. ریدیـد مدهوش شدید و اختیار از کف داده و به جاى ترنج دست هاى خود را ب

پس من که سالها در کنارش به سر مى برم و صبح و شام با او هسـتم و پیوسـته   
اکنون دانستید که بى جا مرا به بـاد ملامـت   ! چه کنم، در برابر چشمانم قرار دارد

گرفته اید و بى سبب بر کار من عیب جویى کرده و نسبت گمراهى بـه مـن داده   
ن غلام زیبا گردم و در عشقش سـر از  اید و من حق دارم که این چنین شیفته ای

  ؟ پا نشناسم
زلیخا این جمله ها را به صورت سـرزنش در پاسـخ زنـان مصـرى گفـت و      

آرى : اظهار کرد و گفت، پرده از روى کار برداشت و آن چه در دل داشت سپس
ولى او دست رد بر سینه ام زد و بـه درخواسـتم بـى    ، من از او کام مى خواستم
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اکنون دیگر کاسـه  . دل سوخته و عشق جانسوزم رحمى نکرد توجهى نمود و بر
صبرم لبریز شده و تاب و توان از دستم رفته و کوس رسوایى ام بر سر هر کـوى  

او ، حال اگر درخواستم را نپذیرد و گوش به فرمانم ندهد. و برزن زده شده است
  . را به زندان مى افکنم و به زارى و ذلت دچارش مى کنم

هجه زلیخا و بى پروائى اش در معاشقه بـا یـک جـوان بیگانـه     این صراحت ل
شوهر زلیخـا مـرد بـى    : گواهى براى گفتار آن دسته از مفسران است که گفته اند

از ارتباط همسرش با دیگران متاثر نمى شد و نیز مى تواند دلیلى بر ، غیرتى بود
اى آلوده و چنان که در این گونه محیطه. تسلط فوق العاده وى بر شوهرش باشد

آماده براى عیاشى و خوش گذرانى عموما زنـان زیبـا و بوالهوسـى هـم چـون      
اختیار شوهران را به دست مى گیرند و فرمانروایى مطلق العنان مى ، همسر عزیز

شاید ایـن مطلـب   . گردند و کسى جرئت گفتن چون و چرا در برابرشان را ندارد
. ى و اعیان مصر نداشته باشداختصاص به محیط خانه عزیز و سایر رجال سیاس

در واقع در سایر محیطها نیز عموما چنین بوده است و چه جنایت ها و رسـوایى  
هاى به ظاهر معمور به وقوع پیوسـته و   ها که در داخل این قلعه محصور و کاخ 

کسى سر از آنها در نیاورده و گاهى به طور اتفاق مانند ماجراى زلیخا و مـراوده  
خارج کاخ سرایت کرده یا بر اثـر توطئـه هـاى سیاسـى و غیـره      عاشقانه او به 

معمولا در چنـین محیطهـایى وقتـى    . وسیله اى براى تبلیغ مخالفان گردیده است
همان جا دفن شده و آثار آن را نیز از بـین مـى برنـد و    ، جنایتى اتفاق مى افتد

بیرون  حالا چه چیزى سبب سرایت این داستان به. کسى سر از آن در نمى آورد
  . شاید از مطالعه صفحه هاى قبلى بتوان علتى براى آن پیدا کرد؟ شد

کار را بر یوسـف پـاك دامـن و    ، سرانجام این جسارت و تهدید و بى پروایى
وسیع زیبا را براى فرزند با ، معصوم بسیار سخت کرد و زندگى در کاخ با عظمت
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به خصوص وقتى که . ایمان یعقوب از سیاه چال تاریک زندان مشکل تر ساخت
یوسف را بـه  ، زنان مصرى هم با زلیخا هم داستان شده و به صورت خیرخواهى

  . تسلیم در برابر زلیخا دعوت کردند و از سرسختى و مخالفت با وى بیمش دادند
هر یک از زنانى که یوسف را در آن : بلکه به گفته برخى از مفسران و راویان

یوسف شده و تقاضاى کام جویى و عشـق   زلیخاى تازه اى براى، مجلس دیدند
بازى از وى کردند و براى دست رسى به یوسـف و ملاقـات خصوصـى بـا وى     

اجازه بـده  : نقشه تازه اى ریختند و هر یک جداگانه نزد زلیخا آمد و به او گفتند
تا ما در خلوت با این جوان کنعانى مذاکره کنیم و او را به تسـلیم در برابـر تـو    

زلیخاى سـاده دل و  . و براى کام روا ساختن تو آماده اش سازیمسفارش نموده 
شیفته هم مى خواست تا با هر وسیله اى به مقصود خود نائل شـود بـه کـام دل    

شرایط این ملاقات خصوصى را در داخل کاخ فـراهم مـى کـرد و زنـان     ، برسد
اما به محض ورود سخن از عشق خود به ، مزبور جداگانه پیش یوسف مى رفتند

میان کشیده و دور از چشم زلیخا و دیگران سعى مى کردنـد بـا گفتـار و رفتـار     
ماه رخسار کنعانى را متوجه خود سازند و دل او را بربایند و تنهـا چیـزى   ، خود

بحث زلیخا و عشق و علاقه اش به یوسـف  ، که از آن سخنى به میان نمى آورند
  . و تقاضاى ترحم بر دل سوخته و قلب تفتیده او بود

این اوضاع و احوال یوسف را وادار کرد تا به معشوق حقیقى و دلبـر واقعـى   
رو  -که در هر پیش آمد ناگوارى او را نگهدارى و محافظت فرموده بود  -خود 

نهـاده   آورده و نجات خود را از این دام خطرناکى که زنان مصـرى سـر راهـش   
یدآمیز زلیخا مى افتاد که به ویژه وقتى که به یاد جمله تهد. از وى بخواهد، بودند

قدرت خود را به رخ یوسف و دیگران کشیده و صریحا گفته بود اگر رام و مطیع 
او را به سیاه چال زندان مى اندازم و از این عزت و مناعت به خـوارى و  ، نشود
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محکمتـر مـى   ، تصمیمش را در دعا به درگاه پروردگار مهربـان ، ذلت مى افکنم
  . ساخت

خواسته دل را به پیشگاه خداى تعالى بر زبان آورد و روى حضرت سرانجام 
پروردگـارا  «: تضرع به سویش و دست استمداد به درگاهش دراز کـرد و گفـت  

زندان نزد من محبوب تر است از آن چه اینان مرا بدان مى خوانند و اگر نیرنگ 
  »ردممى گ )57(به آنها متمایل مى شوم و از جاهلان ، آنان را از من دور نکنى

یعنى اگر قرار شود مرا مخیر سازند تا تقاضاى نامشروع اینان را بپذیرم و یـا  
سپرى کردن عمرى در زندان براى مـن  ، آن که بقیه عمرم را در زندان سپرى کنم

محبوب تر و تحمل ناکامى ها و مشکلات زنـدان بـر مـن آسـان تـر از انجـام       
مى  قید اسارت شهوت و هوسزیرا زندان مرا از ، تقاضاى نامشروع این ها است

ولى این کاخ با عظمت ممکن است مرا با همه فراخى و زیبایى و نعمتش ، رهاند
زندان آرامش روح و آسایش جان به . اسیر شهوت و پاى بند هوا و هوس سازد

زنـدان  . ولى قصر عزیز روحم را تیره و جانم را عـذاب مـى دهـد   ، من مى دهد
حق و احیانا مکان و جایگاه خوبى بـراى   محیط آسوده و خلوتى براى پرستش

ولـى کـاخ حـاکم مصـر     ، تبلیغ و ارشاد مجرمان و اصلاح آلودگان به گناه است
کانون فسادها و عیاشى ها و فرمانروایى زنان هوسران و سبکسرى است که هـر  
انسان پاکى را آلوده مى سازد و هر نیرو و قدرتى را مقهـور نیـروى خـود مـى     

  . سازد
چـه سـنگر    -چنان که پیش از این گفتیم  -عشق و ایمان به خدا راستى که 

محکم و دژ مستحکمى است براى جلوگیرى از آلودگى ها و انحرافات و اساسا 
هیچ نیروى دیگرى نمى تواند در چنین مراحل خطرنـاکى جـاى آن را بگیـرد و    

ن جز ایمان به خدا چه نیرویـى مـى توانـد زنـدا    ! انسان را از انحراف حفظ کند
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وحشتناك و تاریک را به خاطر فرار از نافرمانى حـق بـراى فرزنـد یعقـوب از     
و چـه  ؟ زندگانى در کاخ وسیع و پر نعمت نخست وزیر مصر محبوب تـر سـازد  

قدرتى جز عشق به حق مى تواند تحمل سختى ها و شکنجه هاى زنـدان را بـه   
  . خاطر آلوده نشدن به گناه از آغوش گرم زنان مصرى دلپذیرتر کند

این قسمت از داستان یوسف درس خوبى براى کسانى است که مى خواهند با 
 گناه مبارزه کرده و از انحرافات خود و دیگران جلـوگیریى کننـد تـا بـا تـلاش     

بسیار از خداى تعالى استمداد کرده و نیروى ایمان را در خود و دیگران تقویـت  
نیروى غیبى خـود را   کنند و در این گونه مواقع حساس و خطرناك با کمک آن

  . حفظ کنند و از انحراف و آلودگى مصون بمانند
، اگر کید و نیرنگ آنان را از من نگردانى«: یوسف به دنبال تضرع خود افزود

  )58(» به آنان متمایل شده و از جمله نادنان خواهم شد
این نیز درس آموزنده دیگرى است که قرآن کریم درباره این فرشـته تقـوا و   

یان مى کند که نمونه و الگوى دیگران باشد و این تـذکر را مـى دهـد کـه     عفت ب
، انسان در هر مرحله از ایمان و تقوا به هر اندازه به خود مطمئن و امیدوار باشـد 

باید باز هم در وقت احساس خطر به نیروى خـود متکـى نباشـد و خـود را از     
استمداد کند و بدانـد کـه    خداى تعالى بى نیاز نداند و براى مبارزه با خطر از او

اگر امداد او نباشد و از جهان غیب کمک نگیـرد نمـى توانـد در مبـارزه پیـروز      
  . گردد

  بــى عنایــات حــق و خاصــان حــق 

  گر ملـک باشـد سـیاه هسـتش ورق         

   
در ضمن این حقیقت را نیز گوشزد مى کند که پاسخ مثبت دادن بـه خواسـته   

و آلوده شدن به گناه از نـادانى و جهالـت اسـت و شـخص     ، هاى نامشروع زنان
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عالم و دانشمند به هیچ وجه حاضر نمى شود آلت دست زنان بوالهـوس شـده و   
  . خود را به گناه آلوده سازد

لطف خداى سبحان که همه جا شامل حال این بنده پاك دامن و فرمان بـردار  
در این جا نیـز بـه   ، فرمودهبوده و پیوسته از بلاها و فتنه هاى سخت محافظتش 

کمکش شتافت و کید زنان را از وى بگردانید و تمام آن دلربایى و افسون هـا و  
سخنان فریبنده زنان مصرى نتوانست یوسف معصوم را تحت تاثیر قـرار دهـد و   
تزلزلى در اراده آهنینش ایجاد کند و تدریجا شکست هاى پى در پى کـه در راه  

آنان را مجبور به عقب نشینى و دچـار  ، ى نصیبشان شدرام کردن این جوان کنعان
یاءس و نومیدى کرد و از مزاحمت او دسـت کشـیدند و در نتیجـه مـاه کنعـان      

  . پیروزمندانه و فاتح از میدان آزمایش بیرون آمد
خداوند در قرآن کریم یکى دیگر از نعمت هـایش را کـه بـه فرزنـد یعقـوب      

س پروردگارش دعاى او را مستجاب کرد پ«: عنایت کرده چنین یادآور مى شود
  )59(» و کید زنان را از وى بگردانید و به راستى او شنواى داناست

  انتقال به زندان
از ، غرور و خودخواهى همسر عزیز سبب شد تا تهدید خود را عملـى سـازد  

عزیز مصر نیـز  . این رو به شوهرش پیشنهاد داد که یوسف بى گناه را زندانى کند
ت همسرش و بى گناهى یوسف را مى دانست و نشانه هاى دیگـرى  گرچه خیان

ولى اوضاع و احوال خانه و خارج کاخ و ، هم براى پاك دامنى یوسف دیده بود
زیـرا داسـتان   . اصرار زلیخا او را در محذور و ناراحتى و فشار شدیدى قرار داد

در ، ین کارزلیخا و یوسف و تقاضاى کام جویى زلیخا از یوسف و امتناع وى از ا
خارج شایع گردید و سبب شد تا مردم تحقیق بیشترى درباره آن بکنند و شـاید  
کار به جایى کشیده بود که بیشتر زنان و مردان مصرى مشتاق دیدار ایـن جـوان   
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ماه روى کنعانى گشته و دردسرى براى عزیز مصر و کاخ نشـینان فـراهم کـرده    
مده و مخالفان عزیز مصـر نیـز از   سرانجام موضوع به صورت معمایى درآ. بودند

این ماجرا به عنوان حربه اى علیه او استفاده مى کردند و از طرفى ترسیدند کـه  
زلیخا رسوایى تازه اى به بار آورد و عزیز مصـر را وادار  ، به دنبال وقایع گذشته

شد تا براى پایان دادن به ماجرا تصمیم جدى بگیرد و به هر صورت کـه ممکـن   
  . را خاتمه دهداست غائله 

براى این کار با مشاورانش مشورت کرد و تصمیم بر این شـد کـه یوسـف را    
چندى به زندان افکنند تا اولا سر و صداها از بین رود و ثانیا بـا زنـدانى کـردن    
یوسف در خارج چنین منعکس کنند که وى گناه کار اسـت و در صـدد خیانـت    

  . شته استگناهى در این ماجرا ندا، بوده و همسر عزیز
اما شواهد پاك دامنى یوسف به حدى بود که با این صـحنه سـازى هـا نمـى     

امـا  ، توانستند او را خائن و گنه کار معرفى کنند و زلیخا را پـاك دامـن و امـین   
زلیخا با تسلطى که بر شوهرش داشت و نیز زبونى عزیز مصر و مشـاورانش در  

اگر مرد غیور و با اراده . ز این نبودبراى آنان راهى ج، برابر اراده و فرمان زلیخا
دیگرى به جاى عزیز مصر بود هیچ گاه همسر خیانـت کـار خـود را آزاد نمـى     
گذاشت و غلام پاك دامنى را که سال ها با کمال پـاکى و صـداقت و امانـت در    

، بدون هیچ جرم و گناهى به زندان نمى انـداخت ، خانه او انجام وظیفه کرده بود
پاك دامنى که این گونه حرمت ولى نعمت خود را نگاه داشته و بلکه چنین غلام 

حاضر به خیانت به عزیز مصر و تجاوز به همسرش نشده است و بـه خصـوص   
پس از اثبات پاك دامنى اش نزد عزیز و عمل به درخواسـت او کـه از افشـاى    
قضیه خوددارى کند و حاضر به رسوایى او نشود چنـین غلامـى شایسـته همـه     

زه و پاداش نیکى از جانب عزیز مصر بود و جاى آن داشت کـه بـا آن   گونه جای
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رعایـت او را کـرده و بهتـرین    ، همه نشانه پاکى و فضیلت که از وى دیده بودنـد 
  . مقام را به وى تفویض کنند

اما کاخ عزیز مصر جایى نبود که عدالت در آن حکومت داشته باشد و خـادم  
 آن هـم هـوا و هـوس    -ا تنها هوا و هوس بلکه در آن ج؛ از خائن متمایز گردد

البتـه در  ؛ حاکم بود و به جاى خائن خادم مجـازات مـى شـد    -زنان بوالهوس 
چنین محیطى راهى جز این راه و قانونى به جز این قانون زور حکومت نداشـت  
و شاید اگر یوسف به خاطر زیبایى اش مورد علاقه زلیخا نبود و او امیدوار نبود 

احتمالا ، رفتن به زندان و دیدن ناملایمات و سختى هاى زندان که یوسف پس از
شاید یوسف عزیـز را  ، ممکن است رام وى گردد و حاضر به کامجویى اش شود

به قتل مى رساندند و این جوان معصوم و فرزند پاك پیامبران بزرگ الهى قربانى 
رآن کـریم  ق. توطئه ها و هوسرانى ها و عیاشى هاى کاخ نشینان مصر مى گردید

پـاك  ( پس از دیدن آن نشانه ها«: زندانى شدن یوسف را این گونه بیان مى کند
  )60(» صلاح دیدند که او را تا مدتى زندانى کنند) دامنى یوسف

  ماه کنعان در زندان
یوسف بى گناه به جرم پاك دامنى و عفت به زندان افتاد و کاخ آلوده به هـوا  

 اى عزیـز مصـر و همسـر هـوس رانـش     و هوس و شهوت و بى عـدالتى را بـر  
یوسف اگرچه از بهترین زندگى ها و نعمت ها به سخت ترین مکان هـا  . گذاشت
اما چون وجدانش آسوده و دلش آرام و توکل و اعتمادش به خـداى  ، منتقل شد
سختیهاى زندان در وى اثرى نکرد و زندگى در آن محیط تاریک و ، رحمان بود

با آن همه فراخى و آسایشش به مراتـب لـذت   سخت برایش از کاخ عزیز مصر 
بخش تر بود و آن چه به خصوص آن زندگانى سخت را برایش جان بخش تـر  

این بود که آن حضرت محیط زندان را براى انجام ماموریت الهى که بـه  ، مى کرد
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، آماده تر مى دید تا رسالتى را که از نظر ارشاد و تبلیغ مردم دارد، عهده اش بود
از این رو از همان آغاز ورود به زندان شروع ، اد زندانى بهتر انجام دهدمیان افر

  . به تبلیغ مرام مقدس توحید و ارشاد افراد زندانى نمود
تربیت صحیح و اصالت خـانوادگى و مسـئولیتى کـه در رسـیدگى بـه وضـع       

او را وادار کـرد کـه در هـر    ، بیچارگان و گرفتاران در خود احسـاس مـى کـرد   
بـه دل جـویى از   ، عیتى با محدودیت هـایى کـه در زنـدان داشـت    فرصت و موق

گرفتاران و عیادت بیماران زندانى برود و رفع گرفتارى و پرستارى آنـان را بـه   
این اخلاق پسندیده با . عهده گیرد و مشکلاتشان را در حد مقدور برطرف سازد

بدو عنایت علم و دانشى که خداوند ، گفتار متین، زیبایى صورت و شیوایى منطق
موجب شد تا زندانیان را در همان روزهـاى سـخت متوجـه خـود     ، فرموده بود

سازد و همگى شـیفته و دلباختـه او گردنـد و مشکلاتشـان را بـا وى در میـان       
  . بگذارند و از فهم و عقلش در رفع آنها استمداد جویند

ى دو تن از غلامان شاه نیز که بـه گفتـه بعض ـ  ، هنگامى که یوسف زندانى شد
بـا یوسـف بـه زنـدان     ، یکى از آنها ساقى و دیگرى آشپز مخصوص شاه بودنـد 

به ، در طول مدتى که این دو زندانى هر صبح و شام یوسف را مى دیدند. افتادند
  . علم و عقل او واقف گشته و مانند زندانیان دیگر شیفته اخلاق و رفتار او شدند

براى ، از آینده آنان مى کرددر این میان شبى آن دو خوابى دیدند که حکایت 
تعبیر آن صلاح دیدند به رفیق زندانى خود که در قیافه او آثار نجابت و بزرگـى  

رجـوع کننـد و از وى بخواهنـد تـا     ، و در رفتارش نیکى و احسان دیده بودنـد 
  . خواب آن دو را تعبیر کند

 مردم بت پرست را بـه خـداى  ، یوسف هم که در صدد بود تا به هر وسیله اى
در انتظار چنین فرصتى بود تا ، یگانه دعوت کند و از شرك و بت پرستى برهاند
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با جلب توجه آنان از فرصت استفاده کند و مرام خداپرستى را به آنـان گوشـزد   
از این رو با گشاده رویى و کمال متانت از آن دو استقبال کرد و دقیقا بـه  ؛ نماید

  . سخنانشان گوش فرا داد
مـن در خـواب دیـدم بـراى     «: اب خود را چنین نقل کـرد یکى از آن دو خو

  )61(» انگور مى فشارم، شراب
نان حمل ) سبدهایى از( دیدم که بر سر خود رؤیامن در عالم «: دیگرى گفت

  )62(» مى کنم و پرندگان از آن مى خورند
تعبیر خواب ما را خبر «: این خواب ها را نقل کرده و به دنبال آن ادامه دادند

یـا  ، و تو تعبیر خواب را نیکو مى دانى )63(» ده که ما تو را از نیکوکاران مى بینیم
چون تو شخص نیکوکارى هسـتى کـه بـه بـى چارگـان نیکـى مـى کنـى و از         

این احسـان و نیکـى   ، مستمندان دست گیرى نموده به زندانیان احسان مى نمائى
ا صفایت مى کنـد و بهتـر مـى تـوانى از ایـن      تو حکایت از قلب پاك و ضمیر ب

آینده ما را پیش بینى کنى و سرنوشـت مـا را بیـان    ، خواب هایى که ما دیده ایم
  . دارى

یوسف سخنانشان را گوش داد و قبل از آن که تعبیر خوابشان را بیان کند بـه  
ارشاد و هدایت آنان به خداى یگانه اقدام کرد و وظیفه سـنگینى را کـه از نظـر    

در همین فرصت کوتاه نیز انجام داد و براى ایـن کـه   ، نبوت بدو محول شده بود
آن دو بدانند سخنانى که مى گویند درست و صحیح بوده است و به او اعتمـاد و  

سخن از علم خود بـه میـان کشـیده و آن چـه را خداونـد از      ، اطمینان پیدا کنند
: نان اظهـار داشـته و فرمـود   اخبار آینده و علوم غیبى به وى آموخته بود براى آ

هیچ خوراکى براى شما نمى آورند جز آنکه من پیش از آن که به دسـت شـما   «
  )64(» به شما خبر مى دهم ) غذا و چگونگى آن( برسد از خصوصیات آن
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در پى این جمله براى آن که آن دو را به خداى جهان متوجه سـازد و تـذکر   
عنایت کرده و هر نعمتى چه بزرگ و دهد که این نعمت بزرگ را خداوند به وى 

ایـن چیزهـایى اسـت کـه     «: ادامـه داد ، چه کوچک از او به بنـدگان مـى رسـد   
من آیین قومى که به خدا ایمان ندارنـد و منکـر   ، پروردگارم به من آموخته است

  )65(» آخرتند رها کرده ام
ب با بیان این سخنان به تدریج آن دو را براى معرفى خود و ذکر حسب و نس

 -که شاید تا به آن روز براى رفیقان زندانى او معلـوم نبـود    -پرافتخار خویش 
آماده نمود تا مرام توحید و یگانه پرستى را بر آنان گوشزد کند و ناسپاسى مردم 

نسبت به خداى یگانه یادآور  -که آن دو نیز از زمره آنها بودند  -بت پرست را 
اسـحاق  ، و من از آیین پدرانم ابراهیم«: تشود و به همین منظور به دنبال آن گف

و یعقوب پیروى نمودم و براى ما روا نیسـت و کـه چیـزى را شـریک خداونـد      
که ما را بدان راهنمایى فرموده ( گردانیم و این مرام مقدس از کرم خدا بر ماست

که به وسیله پیامبرانى بزرگوار چون پدران مـن آنهـا را بـه    ( بر مردم) و همچنین
و نعمـت هـاى   ( ولى بیشتر مردم از این کرم فضـل الهـى  ) ه هدایت فرموداین را

و او را نمى شناسند و سـپاس او را نمـى    )66(» سپاسگذارى نمى کنند) بیشمار او
نموده و در عبادت برایش شریک قرار مى  دارند و بت ها را به جاى او پرستش

  ! دهند
رمعنـا آن دو را بـه تفکـر    فرزند خردمند یعقوب با بیان این سخنان کوتاه و پ

گوشزدشان فرموده و سـپس رشـته تحریـر    ، واداشت و مرام باطلى را که داشتند
سخن را درباره خداپرستى به دست گرفت و دوستانه آن دو را مخاطب سـاخته  

) به راستى( آیا، اى دو رفیق زندانیم«: و با لحن صریح ترى به آنان چنین فرمود
اى ؟ بهترند یا خداى یکتاى مقتـدر ) براى پرستش و بى حقیقت( خدایان پراکنده
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نام هایى اسـت کـه   ، دوستان زندانى آن چه شما به جز از خدا پرستش مى کنید
نامیده اید و خدا دلیلى بر پرستش آنها نازل ) به این اسم( شما و پدرانتان آنها را

خداسـت و او فرمـان داده کـه جـز او را پرسـتش       کرده و حکم فقط مخصوص
  )67(» ولى بیشتر مردم نمى دانند، همین است) و دین پابرجا( آیین محکم، نکنید

  استدلال یوسف براى پرستش خداى یگانه
اگر بخواهیم استدلال فوق را واضح تر و با شرح بیشترى بیـان داریـم و بـه    

که از آن نتیجه گیرى کنیم بهتر است این سخنان ، صورت صغرا و کبرى درآوریم
  : مله مجزا و جداى از هم ذکر کنیمرا به صورت چند ج

  ؟ معبودان پراکنده بهترند یا خداى یگانه قهار، آیا براى پرستش. 1
پـس چـرا ایـن    ، در صورتى که خداى یگانه قهار براى پرستش بهتر است. 2

و امثال آنها ، دریاى نیل، خورشید، ماه، موجودات بى شعور و بى جان چون بت
مانند فرشتگان و  -محکوم قدرت خداى جهان یا بت هاى جان دار ولى قدرت 

با این که اینان به خودى خود هیچ گونه تاثیرى در ؟ را پرستش مى کنید -غیره 
بلکه تمام این موجودات محکـوم  ، خوبى ها و بدى ها و خیر و شر کسى ندارند

  ! فرمان خداى یگانه قهارند
ه و شفیع درگاه خـدا  اگر منطق عموم بت پرستان را دارید و اینها را واسط. 3

! ناگزیر مى خواهید از راه پرستش اینها به خداى یگانه تقرب جوییـد ، مى دانید
زیرا در صورتى که اینهـا داراى چنـین مقـام و    ، اما این هم منطق درستى نیست

مـى  ، منزلتى بودند و مى توانستند دیگران را به خدا نزدیک یا از وى دور سازند
تى به آنها داده باشد و آنها را به چنین منصب و مقامى بایستى خداوند چنین منزل

اما خداى عزوجل چنین منصبى به آنهـا نـداده و شـما نیـز     ، منصوب کرده باشد
دلیلى بر آن ندارید و شما پیش خود آنان را بـه ایـن منصـب خوانـده و چنـین      
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از ، ایـد مقامى به آنها داده اید و نام واسطه و شفیع درگاه خدا را روى آنها نهاده 
این رو بدانید این نام ها حقیقت ندارد و چون اسمهاى بى مسمایى است که شما 

  . و پدرانتان این نام ها را بر آنها گذارده اید
فرمان پرستش باید تنها از جانب خدا صادر شود و اوست که مـى توانـد   . 4

 دستور پرستش موجودى را به بندگان خود بدهد یا از آن جلـوگیرى کنـد و او  
هرگز چنین دستورى نداده که این مجسمه هاى بى جان یـا موجـودات جانـدار    

بلکه فرمان او ایـن  ، دیگر را از روى طمع یا ترس یا سایر اغراض پرستش کنید
است که تنها وى را پرستش کرده و جز او هیچ موجود دیگرى را نپرستید و این 

را به سعادت رهبرى دین و آیین محکمى است و که مى تواند همه جوامع بشرى 
امـا متاسـفانه بیشـتر مـردم از درك ایـن حقیقـت       ، کند و از بدبختى ها برهانـد 

  . عاجزند
که به طور اختصار به آن دو رفیق زنـدانى اش  ) ( مجموع سخنان یوسف

یـک اسـتدلال بـیش    ، گفته و خداوند متعال نیز در قرن کریم آن را بیان فرموده
دمه از آن نتیجه گرفته و راه گریز را بر دشمن بسته اسـت  نیست که بیان چند مق

و مطابق نقل قرآن گاهى پیامبران بزرگ دیگر الهى نیز نظیر این گفت و گو را با 
  . مردم بت پرست زمانشان داشته و این حقیقت را به آنها گوشزد مى نمودند

  تعبیر خواب
فرصـتى  ، یوسف آمدند خوابى که آن دو غلام دیده بودند و براى تعبیر آن نزد

به دست این پیغمبر بزرگوار داد تا چند جمله درباره خداشناسى و هدایت آنـان  
بگوید و آن دو غلام را تحت تاثیر بیان شیرین و منطقى سخنان گـرم و گیـراى   

، آنان منتظر بودند تا یوسف خوابشان را تعبیر کنـد ، خود درباره توحید قرار دهد
افتند که وى از علوم غیبى هم آگـاهى دارد و از آینـده   به ویژه وقتى که اطلاع ی
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بیشتر تشنه شنیدن تعبیر خوابشان از زبان رفیق خردمند ، نیز مى تواند خبر بدهد
آن دو دریافته دیگر مى خواسـتند هـر چـه زودتـر     ، و حکیم زندانى خود گشته

  ؟ بدانند که آیا راهى براى تبرئه و آزادى آنها وجود دارد یا نه
بیشتر از این نخواست کـه آن دو را  ، نیز که متوجه این نکته روانى بودیوسف 

: از همین رو شروع به بیان تعبیر خوابشان نمـود و چنـین فرمـود   ، منتظر بگذارد
تبرئه شده و از زندان آزاد خواهد شد ( یکى از شما دو نفر، اى دو رفیق زندانى«
به ) محکوم به اعدام شده و( به آقاى خود شراب خواهد نوشاند و اما دیگرى) و

تعبیـرى کـه از مـن    ( دار آویخته مى شود و پرنـدگان از سـرش مـى خورنـد و    
نظرى که از من خواستید به همین نحو که بیان کردم خواهـد شـد و   ) پرسیدید و
  )68(» حتمى است

براى خواب آن دو نفر کرد مى توان ) ( از روى تناسب تعبیرى که یوسف
که در خواب دیده بود براى شراب انگور مى فشـارد کـه بعضـى     فهمید شخصى

گفته اند ساقى شاه بود آزاد مى شود و دوباره به شغل نخست خود مشغول مـى  
نان بـر سـر دارد و پرنـدگان از آن مـى     ، گردد و آن دیگرى که خواب دیده بود

یـک از  آنان نیز پس از کمى تامل دانستند کدام ، به دار آویخته مى شود، خورند
علت این که یوسف به صراحت اعـدامى  . آن دو نفر آزاد و کدام اعدام مى شوند

شاید نمى خواست به طور مستقیم او را ناراحـت سـازد و ایـن    ، را تعیین نفرمود
بدیهى اسـت کـه خـود آن دو از روى تناسـب     . خبر ناگوار را به او اظهار نماید

ر کـدام تعبیـر خـواب خـود را     این مطلب را دانستند و ه، خواب و تعبیر یوسف
یعنى آن کسى که خواب دیده بـود نـان روى سـر     -آنگاه غلام دومى . فهمیدند

مامور غذا یا آشپز مخصوص : دارد و پرنده ها از آن مى خورند و به گفته برخى
از تعبیر یوسف ناراحت شد و طبق بعضى روایت ها به یوسف چنـین   -شاه بود 



62 

 

در جـوابش  ) ( ولى یوسف. خوابى ندیده بودممن دروغ گفتم و چنین : گفت
 )69(» آن چه از من پرسیدید و تعبیرى که کردم خواهد شد و حتمى است«: فرمود

  . و به او گوشزد کرد این اتفاق خواهد افتاد

  درخواست یوسف از رفیق زندانى
ام یکى تبرئه و دیگرى محکوم به اعد: پرونده آن دو رفیق زندانى بررسى شد

آن دو براى خداحافظى ، ماموران براى بیرون بردن آنان وارد زندان شدند. گردید
یوسف به آن یکى کـه  ، نزد دوست خردمند و دانشمند خود یوسف صدیق آمدند

» مرا نزد آقا و سرپرست خود یـاد کـن  «: مى دانست تبرئه و آزاد مى شود گفت
شاید بدین طریق وسـیله  ، ا بداندو احوالم را به او گزارش بده تا بى گناهیم ر )70(

  ! آزادى مرا از زندان فراهم سازد
پر واضح است که این درخواست منافاتى با مقام توکل و تسـلیم یوسـف بـه    

از یاد  خداى تعالى نداشت و این که برخى خواسته اند عمل یوسف را بر غفلتش
ن گونـه  خدا حمل کنند و لغزشى برایش فرض کنند و آیه شریف را نیز بـه همـی  

، بى مورد است و روایت هایى نیز که بدان استشـهاد نمـوده انـد   ، تفسیر کرده اند
بلکه به گفته برخى از استادان بزرگـوار مخـالف بـا نـص     ؛ چندان اعتبارى ندارد

فاءنساه الشیطان ذکـر  «قرآن کریم بوده و مورد اعتماد نیست و معناى آیه شریفه 
برده بود یوسـف را   -جوان آزاد شده  -ن نیز این است که شیطان از یاد آ» ربه

نه آن که شـیطان خـدا را از یـاد    ، نزد شاه یادآورى کند و جوابش را بدو بگوید
  . یوسف برد

بارى یوسف از وى خواست که نامش را نزد شاه ببرد و اوضاعش را بـازگو  
همین که جـوان دربـارى تبرئـه و    ، اما از آنجا که انسان فراموش کار است، کند
از خوشحالى و یا گرفتارى یوسف را از یاد برد و گـزارش حـال او را   ، د شدآزا
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به شاه نداد و در نتیجه یوسف عزیز بدون جرم و گناه چند سال دیگر در زنـدان  
  . که بسیارى از مفسران آن را هفت سال ذکر کرده اند، ماند

  خواب شاه و نجات یوسف از زندان
با تلخى ، پاك دامن یعقوب در زندان بماندسالهایى که مقدر شده بود تا فرزند 

خـواب  ، و ناکامى سپرى شد و دوران آزادى از زندان و عظمت یوسف فرا رسید
سـبب  ، هولناکى که شاه دید و حکایت از آینده تاریکى براى مردم مصر مى کرد

که به شغل سـاقى گـرى شـاه گمـارده      -شد تا همان جوان آزاده شده از زندان 
اد یوسف بیفتد و نامش به عنوان یک دانشمند خردمند که خواب به ی -شده بود 

نزد شاه ببرد و وسـیله آزادى  ، هاى مهم را تعبیر مى کند و از آینده خبر مى دهد
  . و فرمانروایى او در کشور پهناور مصر فراهم گردد
دیدم هفـت گـاو   ) در خواب( من: خوابى که شاه مصر دید چنین بود که گفت

) هفت خوشه( لاغر آنها را مى خورند و هفت خوشه سبز و) گاو( چاق که هفت
وى براى تعبیر آن جمعى از کاهنـان و معبـران را خواسـت و     )71(» خشک دیدم

  ! خواب را برایشان نقل کرد و تعبیرش را جویا شد
ولى فکرشـان  ، کاهنان و معبران سرشان را به زیر انداخته و به فکر فرو رفتند

اینهـا خـواب هـاى پریشـان و     «: همگى در پاسخ شاه گفتنـد به جایى نرسید و 
  )72(» آشفته است و ما تعبیر خواب هاى آشفته را نمى دانیم

حاضر نشدند به جهل خود درباره تعبیر این ، آنان به سبب غرورى که داشتند
خواب عجیب اعتراف کنند و آن را در زمره خواب هاى آشفته و بى تعبیر قـرار  

ما به این گونه خواب هاى آشـفته و پریشـانى کـه معمـول     : دداده و سپس گفتن
  . آگاه و دانا نیستیم، افکار پریشان پیش از خواب است
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 در این جا بود که ناگهان ساقى شاه به یاد رفیق خردمند و عـالم زنـدانى اش  
افتاد و به نظرش آمد که چگونه آن جوان دانشمند و حکیم خواب او و رفـیقش  

لذا بى درنگ رو بـه شـاه   ، مه چیز مطابق تعبیر وى واقع گردیدرا تعبیر کرد و ه
به شرطى که مرا  )73(» من تعبیر این خواب را به شما خبر مى دهم«: کرد و گفت

نزد دوست زندانیم بفرستید تا از وى جویاى تعبیر آن شوم و هر چه او گفت بـه  
  . خوبى مى داندزیرا او مرد خردمندى است که تعبیر خواب را به ، شما خبر دهم

شاه مصر که سخن معبران نگرانى و پریشانیش را برطرف نکـرده بـود و هـم    
از ایـن پیشـنهاد اسـتقبال کـرده و     ، چنان درباره آن خواب هولناك فکر مى کرد

  . ساقى را به زندان نزد آن جوان دانشمند زندانى فرستاد
ع رفیقـان  یوسف مانند هر روز به دل جویى از زندانیان و رسـیدگى بـه وض ـ  

که ناگهان به او خبر دادند آماده دیدار ساقى ، محبوس و گرفتار خود سرگرم بود
سپس یوسف متوجه شد همان رفیق . مخصوص شاه باشد که از دربار آمده است

یوســف از وى آن ، زنــدانى اش اســت کــه در وقــت خــداحافظى و آزادى اش
از یوسـف مـى   درخواست مشروع را کرده بود نـزد وى آمـد و بـا بـى صـبرى      

  . خواست تا سوالش را پاسخ گوید
فرزند بزرگوار یعقوب آمادگى خود را براى شنیدن سـخنانش بـه وى ابـلاغ    

» راسـتگوى  )74(اى مرد ) عزیز و( اى یوسف«: فرمود و ساقى لب گشوده و گفت
تو تعبیر ایـن خـواب   «، بزرگوارى که هر چه مى گویى راست و درست است )75(

که هفت گاو لاغر هفت گاو چاق را مى خورند و هفـت خوشـه   را به ما خبر ده 
شـاید مـن نـزد    «و تعبیـر آن را بگـو    )76(» خشکیده دیگر )هفت خوشه( سبز و
یعنى نزد بزرگان و دانشمندان و سایر مردم که مـى خواهنـد از تعبیـر     )77(» مردم

» اه شوندآگ«از تعبیر آن  )78(» بازگردم و آنها نیز«، این خواب عجیب آگاه شوند
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و از مقام علمى و دانش سرشارى که تو دارى مطلع گردند و عظمت تـو بـر    )79(
  . ایشان مکشوف شود

حضرت یوسف بـدون  ، سخن ساقى تمام شد و همان طور که انتظار مى رفت
کرد  آن که سخنى از بى وفایى اش به میان آورد که چند سال یوسف را فراموش

بود با بزرگوارى و جـوانمردى و روى بـازى   و شرط رفاقت را به جاى نیاورده 
شروع به تعبیر خـواب  ، که حکایت از اصالت خانوادگى و مقام نبوتش مى نمود

طبـق  «فراخى و پر آبـى در پـیش داریـد     )80(» هفت سال«: کرد و چنین فرمود
باید زراعـت و کشـت   «یا از روى جدیت و کوشش بیشتر  )81(» عادتى که دارید

در این هفت سال فراخى . ال آن هفت سال قطحى در پیش استبه دنب )82(» کنید
و  )83(» هـر چـه درو کردیـد   «مابقى را ، بجز اندکى که براى سد جوع لازم دارید

همه را در همان خوشـه اش انبـار کنیـد و    «تمام محصولى را که برداشت کردید 
ن و بقیـه را همـا  » فقط به مقدارى که براى خوراك خود مصرف دارید برداریـد 

طور که گفتم ذخیره و انبار کنید تا در سال هاى قحطـى از آن اسـتفاده کنیـد و    
آن چه را در این هفت سـال ذخیـره   ، چون هفت سال قحطى و سختى پیش آمد

کرده اید بخورید و تا آن سالها نیز بگذرد و به دنبالش سال فراخى پیش آیـد و  
  . اوضاع به حال عادى برگردد

ین که حکایت از کمال علم و دانش تعبیر کننده آن مـى  گذشته از ا، این تعبیر
معرف شخصیت علمى دانشمندى بود که سالها در کنج زندان به سر مى برد ، کرد

بینـى مهمـى را    پیش، از این بالاتر آن که این تعبیر. و کسى از مقامش آگاه نبود
درباریـان و  براى نجات ملت مصر از قحطى دربرداشت که خواه و ناخواه شاه و 

هـم کـه شـده بـراى     ، دانشمندان مصر را به فکر وامى داشت تا از روى احتیاط
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آینده دشوار و سختى که در پیش دارند تدبیرى به کار برند و علاج واقعه را قبل 
  . از وقوع بکنند

  بزرگوارى یوسف
یوسف در این ماجرا از نظر عادى و معمولى کمال مردانگـى و بزرگـوارى را   

زیرا فرزند عزیز یعقوب که سالها بدون هیچ گونه جـرم و گنـاهى آن   ، نشان داد
همه مرارت و سختى زندان را کشیده و حتى بـراى اسـتخلاص خـود از همـین     

در این جا مى توانست از این فرصت ، رفیق بى وفا و فراموش کار استمداد کرده
کوه از چند جمله به صـورت درد دل و ش ـ ، پیش آمده پیش از بیان تعبیر خواب

او اظهار کند و فراموش کاریش را به رخش بکشد و سپس خواب را تعبیر کنـد  
و اگر این کار را مى کـرد  ، و بلکه تعبیر خواب را به آزادى از زندان موکول کند

به خصوص با این که جرمى از وى سراغ نداشتند و بى صـبرانه مـى خواسـتند    
بـول شـاه و درباریـان و    حتمـا مـورد ق  ، تعبیر مناسـب ایـن خـواب را بشـنوند    

همان گونه که پیش ) ( دانشمندان مصرى قرار مى گرفت و ممکن بود یوسف
از آن هنگام تعبیر خواب دو رفیق زندانى براى مقام علمى خود آن جمله را بـه  

من پیش از آن که خوراکى بـراى شـما بیاورنـد از    «: آن دو اظهار کرد و فرمود
تـا آن دو را بـراى شـنیدن    » ؛ به شما خبر مى دهمچگونگى و خصوصیات آن 

در این جا نیز بدین وسیله شاه و بزرگان مصـر  ، سخنان بعدى خود آماده سازند
را از مقام خود آگاه سازد و خبرهایى از آینده شاه و مردم مصر بدهـد و سـپس   

  . آن تعبیر عجیب را اظهار کند
ا تعبیر کند و بگوید هفت به علاوه مى توانست در آن وقت فقط خواب شاه ر

داریـد   هفت سال فراخى و هفت سال قحطى است که در پیش، گاو چاق و لاغر
و به همین مقدار اکتفا کند و دیگر آن تدبیر عاقلانه و بزرگ را به فکر هیچ یـک  
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از عالمان و بزرگان مصر نمى رسـید بـراى جلـوگیرى از نـابود شـدن مـردم و       
  . نگهدارى آذوقه و گندم نمى کرد
، گذشت و جوانمردى زیادى از خود نشـان داد ، از نظر عادى یوسف بزرگوار

اما این نکته را هم باید در نظر داشت که حضرت یوسف در آن زمان یک انسان 
عادى و معمولى نبود بلکه او در آن وقت یکى از پیامبران الهى بود که مسئولیت 

هـدایت و نجـات مـردم از    سنگین و با اهمیت نبوت را قبول کرده بـود و بـراى   
گرفتارى هاى روحى و مادى از هر نظر خود را آماده کرده و مانند سایر انبیـاى  

از ایـن رو مـا نمـى تـوانیم     ، الهى به هر گونه فداکارى در این راه آماده شده بود
رفتار او را با رفتار مردمان معمولى دیگر بسنجیم و کار مردان بزرگ آسمانى را 

  . یاس کنیمبا کار دیگران ق
این همه گذشت و بزرگوارى شگفت انگیز است و شـاید  ، آرى از افراد عادى

امـا از  ، یک انسان معمولى این همه جوان مردى و مردانگى از خود نشان ندهـد 
چنـان کـه در حـالات    ، مردان الهى و پیامبران نمى توان جز این انتظـار داشـت  

  . ها فراوان دیده مى شودانبیاى دیگر از این نمونه فداکارى ها و گذشت 
از این رو آنچه در برخى از روایت ها و سخنان دیده مـى شـود کـه گوینـد     

اگر من به جاى یوسف بودم هنگامى که فرستاده شـاه  : فرمود  پیغمبر اسلام
... با آن شرط مى کردم که مرا آزاد کنید تا تعبیـر خـواب را بگـویم   ، نزد من آمد
، د نیست و روایت معتبرى بر طبق آن نرسیده تا ناچار به تاویل باشیمقابل اعتما

بلکه این سخن با مقام انبیاى الهى و بـه خصـوص پیغمبـر بزرگـوار اسـلام نیـز       
سازگار نیست و به گفته گروهى از بزرگان اگر بخواهیم این گونه روایـت هـا را   

ف را تخطئه کنیم بـا  بپذیریم یکى از دو محذور لازم آید اول آن که ما عمل یوس
در این مورد کمال بزگوارى و مردانگى و حسـن تـدبیر را   ) ( این که یوسف
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دیگر آن که پیغمبر گرامى اسلام را شخصى عجـول و بـى صـبر    . انجام داده بود
بدانیم که این هم با مقام آن بزرگوار که در گذشت از دشمنان خونخوارى چـون  

، ستان فتح مکـه و جاهـاى دیگـر زبـانزد همـه اسـت      ابوسفیان و دیگران در دا
  . سازگار نیست

  اشتیاق شاه به دیدار یوسف
، فرستاده شاه که همان ساقى مخصوص و رفیق سابق یوسف در زنـدان بـود  

پس از شنیدن آن تعبیر عجیب که ضمنا پیش بینى و تدبیرى براى نجـات مـردم   
را بـه دربـار شـاه     بـه سـرعت خـود   ، مصر از قحطى آینده نیز محسوب مى شد

رسانید و در حضور شاه و درباریان و دانشمندانى که منتظر آمدن وى و شـنیدن  
ایستاده و به دقت تعبیر یوسف را از خواب ، تعبیر خواب و چشم به راهش بودند

  . براى آنان نقل کرد، شاه گزارش داد و همه جزئیاتى را که یوسف گفته بود
از تعبیـر  ، ه گفتار ساقى گوش مى دادنـد شاه و حاضران مجلس که با دقت ب

عجیب یوسف به سختى در شگفت ماندند و همگى مشتاق دیدار این شخصـیت  
بزرگوار و حکیم خردمند گردیدند و کم کم به این فکر افتادند که چرا باید چنین 
. مرد خردمند و حکیمى در زندان باشد و به چه جرمى او را به زندان افکنده اند

شاه مى بیند معمایى که هیچ یک از دانشمندان و عالمان دربارش  به ویژه شخص
نتوانستند حل کنند و خوابى که حکایت از آینده سختى براى مردم مصر مى کرد 

، حمل بر خواب هاى پریشان و آشفته کردنـد ، و آنان بر اثر بى اطلاعى و غرور
هـم بـراى اداره   این جوان دانشمند زندانى به بهتر وجهى تعبیر کـرده و تـدبیرى   

  . آینده سخت کشور مصر نموده است
از این رو شاه مصر مى خواهد تا هر چه زودتر این عالم را از نزدیک ببیند و 

  . از علم و دانش و تدبیرش در کارهاى مهم مملکتى استفاده کند
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و با » این جوان را نزد من آورید«همین موضوع سبب شد تا فرمان بدهد که 
  . به دربارش احضار کرد این فرمان او را

وى تصـور مـى   ، فرستاده مخصوص شاه براى ابلاغ این فرمان به زندان آمـد 
اما ، کرد با ابلاغ فرمان یوسف بى درنگ از زندان خارج شده و به دربار مى رود

: یوسف در پاسخ این فرمان به فرستاده مخصوص چنـین گفـت  ، برخلاف انتظار
حال زنـانى کـه دسـت هـاى      از او بپرس نزد سرپرست و آقاى خود بازگرد و«

» و البته پروردگار من به نیرنگشان آگـاه اسـت  ؟ خود را بریده اند چه بوده است
)84(  

ایـن  ، براى فرستاده مخصوص و زندانیان دیگر که از موضـوع مطلـع شـدند   
سخن شگفت انگیز بود و شاید هر کدام اصرار داشـتند حضـرت بـى درنـگ از     

شاه برود و تعجب مى کردند که چگونه یک فرد زندانى زندان خارج شده و نزد 
پس از این که سالها در زندان مانده و اکنون به بهتـرین وجهـى وسـیله نجـاتش     

از رفتن به نزد وى خوددارى مى ، فراهم شده و شاه مملکت مشتاق دیدار اوست
  . کند و مى خواهد بى گناهى خود را پیش شاه و بزرگان مملکت ثابت کند

اما این پیغمبر بزرگ الهى به همـان  ، ر ظاهر نیز این محاسبه درست بوداز نظ
اندازه که به آزادى خود از آن محیط خفقان آور و تاریـک و زنـدگى سـخت و    

مى اندیشد  بیش از آن نیز به شرف و حیثیت و آبرویش، دشوار علاقه مند است
اریان و معبـران  زمام دار مصر و درب، و نمى خواهد هنگام ورود به قصر سلطنتى

کشور مصر به عنوان یک فرد آلوده به او نگاه کنند و به نام یک زنـدانى مـتهم و   
گناه کار او را بشناسند و با دیدن او داستان معاشقه نامشروع با زنـان مصـرى و   

بلکه مى خواست تا براى شاه و دیگران ، کام جویى از آنها براى آنها تداعى کند
پاکى به زندان افتاده و دامن او از هـر گونـه تهمتـى    روشن شود که وى به جرم 

و این زنان آلوده مصرى بودند که مى خواستند او را به گنـاه و  . پاك و مبراست
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آلودگى بکشانند و او با کمال شهامت و تقوا دست رد به سینه شان زد و از جاده 
  . عفت و پاك دامنى منحرف نشد

  تبلیغ یکتاپرستى و گذشتى دیگر
نـامى از  ، که یوسف در پیغام خود به شاه مصر و تحقیق از حـال زنـان  و این 

زلیخا نبرد با این که وى اساس فتنه بود و گرفتارى هاى یوسـف بـه دسـت وى    
دلیـل   -انجام شده بود و نیز او بود که پاى زنان دیگر را به این مـاجرا کشـانید   

سـتان نـام   دیگرى بر جوانمردى و گذشت او است که نمـى خواسـت در ایـن دا   
، زلیخا و شوهرش که چند سال سمت سرپرستى و کفالت او را به عهـده داشـتند  

به میان آید و به خاطر اثبات پاك دامنـى اش آنـان را رسـوا کـرده و موضـوع      
از ایـن رو  . تقاضاى کام جویى نامشروع زلیخا و امتناع خود را دوباره زنده کند

، بررسى آن بى گناهیش را اثبات مى کردتنها به گوشه اى از ماجرا که تحقیق و 
مطلب دیگرى کـه از جملـه   . اکتفا نمود و نام همسر عزیز مصر را به میان نیاورد

این مطلب اسـت کـه یوسـف از ایـن     ، به دست مى آید» ان ربى بکیدهن علیم«
فرصت نیز بار دیگر براى رسالت الهى خود استفاده کـرد و نـام خـداى یکتـا و     

انى را به حساس ترین مقام سیاسـى مصـر و بزرگـان و دانـش     داناى به امور نه
مندان آن کشور گوشزد کرد و آیین و مرام خود را نیز به طور ضـمنى بـه آنـان    

یعنى آن پروردگار بزرگى کـه مـن او را خـداى خـویش مـى دانـم و       ، خبر داد
از نیرنگ زنان مصرى به خوبى آگاه اسـت و علـت بریـدن    ، پروردگار من است

داسـتان  ، اما شما که به چنین خدایى ایمان نداریـد ، آن ها را مى داند دست هاى
  . تحقیق و بررسى کنید تا حقیقت بر شما مکشوف گردد، را
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  تحقیق و بررسى
فرستاده مخصوص دوباره بازگشت و پیغام یوسف را به شاه رسانید و فرمـان  

گاه شده بـود  رواى مصر که تازه از وجود چنین مرد دانش مندى میان زندانیان آ
با این پیغام در صدد برآمد تا علت زندانى شدن او را تحقیـق کنـد و بـه همـین     

  . منظور زنان را خواست و موضوع را از آن ها پرسید
از دنباله داستان معلوم مى شود که پادشاه مصر پس از تحقیق دستور احضـار  

در جلسـه  ، اکـراه زلیخا نیز از روى میل با . زلیخا را نیز در آن جلسه صادر کرد
  . مزبور حضور پیدا کرد و به پاك دامنى یوسف اعتراف کرد

که پادشاه یا قضات در این باره از زنان مصرى کردند این  سئوالیقرآن کریم 
) مـى ( در آن وقتى از یوسف کـام  )؟چیست( داستان شما«: گونه بیان کرده است

  )85(» ؟ خواستید چه منظورى داشتید
یوسـف از آلـودگى مبـرا و پـاك     ! پناه بر خدا«: ر داشتندزنان در پاسخ اظها

این ما بودیم که او را به ناپاکى دعـوت  » است ما بدى و گناه از او سراغ نداریم
  . ولى او از دایره عفت و تقوا پا فراتر ننهاد و هیچ گونه انحرافى پیدا نکرد، کردیم

اکنـون  «: گفـت  زن عزیز هم دیگر نتوانست حقیقت را کتمان کند و بى پـرده 
به راسـتى  ، و من هم به پاکى و عفت یوسف اعتراف مى کنم» حقیقت آشکار شد

و من بودم که از او کام خواستم و بـى  «که وى کوچک ترین انحرافى پیدا نکرد 
» از راسـتگویان اسـت  ) در سخن خود که مى گوید بى گناه به زندان رفته( شک

)86(  
ز مصر مطلبى را در دو آیه دیگـر بیـان   قرآن کریم در دنباله گفتار همسر عزی

کرده که میان مفسران اختلاف است که آیا تتمه گفتار همسر عزیز است یا سخن 
  . یوسف صدیق است که در زندان پس از آزادى از زندان گفت
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و این بدان سبب بود که بداند من در غیاب وى «: ترجمه آن دو آیه این است
خداوند نقشه خیانت کاران را به هدف نمى رساند خیانتى بدو نکردم و به راستى 

، و من خود را تبرئه نمى کنم که همانا نفس اماره انسان را به کار بـد وامـى دارد  
مگر آن کس که خدا بدو رحم کند و حتمـا پروردگـار مـن آمرزنـده و مهربـان      

  )87(» .است
مى ، است آنان که معتقدند این سخنان دنباله گفتار زلیخا در مجلس بازپرسى

گویند این سخنان چسبیده به گفتار همسر عزیز مصر بـوده و وجهـى نـدارد مـا     
سیاق عبارت را به هم زده و روى گفتار را به سوى یوسف بر گردانیم تا ناچـار  
شویم براى ارتباط مطلب جمله اى را در تقدیر بگیریم و مثلا بگوییم این جملـه  

یوسف علت این عمل خود ، گفتند چون موضوع را به یوسف«در تقدیر است که 
این گونه ذکر کرد کـه مـن ایـن    ) موضوع را تحقق کند( را که براى شاه پیغام داد

بلکه دو آیه » ... کار را کردم تا عزیز مصر بداند من در غیاب او خیانت نکردم و
  . را دنباله گفتار زلیخا مى گیریم و محذورى هم لازم نمى آید

د این دو آیه گفتار یوسف است و تناسـبى بـا گفتـار    ولى آنان که عقیده دارن
  : به چند دلیل تمسک جسته اند، زلیخا ندارد

اکنون حقیقت آشکار شد که من یوسف را به کام «: در آنجا که مى گوید؛ اولا
آنگـاه  ، و به گناه و خیانت خـویش اعتـراف مـى کنـد     )88(» جویى دعوت کردم

خیانتى بـدو   بود که بداند من در غیابشاین براى آن «: چگونه دنبالش مى گوید
چون یـک جـا   ، شوهرش باشد تناقض گفته است» او«اگر منظورش از » نکردم

اعتراف به خیانت خود کرده و بلافاصله خیانت را از خود دور سـاخته اسـت و   
باز هم بدو خیانت کرد که او را مجرم معرفى کـرده و  ، اگر منظورش یوسف باشد

  . به زندانش افکند
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چنان که مى دانیم زلیخا زنى کینه توز و هوس باز و از همه بالاتر بـت  ، انیاث
پرست بود و چنین زنى چگونه مى تواند این سـخنان بلنـد و پـر ارجـى را کـه      
داراى معارف عالى توحیدى و حاکى از ایمـان و تقـوا و توکـل گوینـده آن بـه      

نمـى شـناخت تـا     زیرا وى خداى یکتـا را ، اظهار کرده باشد، خداى یکتا است
الا مـا رحـم ربـى ان    ... «: یا بگوید )89(» و ان االله لایهدى کید الخائنین «: بگوید

  )90(» ... ربى غفور رحیم
قـول  ؛ از مجموع سخنان طرفین با توجه به نکته هایى که در آیه شریفه است

اگر چـه جمعـى از نویسـندگان مصـرى و غیـر      ، دوم صحیح تر به نظر مى رسد
اصرار دارند قول اول را ثابت کـرده  ، این باره قلم فرسایى کرده اند مصرى که در

  . و قول دوم را رد کنند
معناى آیه با توضیحى مختصـر چنـین مـى    ، به هر صورت بر اساس قول اول

این که من صریحا اعتـراف  «: شود که زلیخا در حضور شاه مصر و دیگران گفت
بودم که مى خواسـتم از او کـام   مى کنم یوسف قصد خیانت به من نداشت و من 

یکى براى این که یوسف بداند من هنوز در عشـق او  : جویى کنم به دو علت بود
به دلیـل آن کـه مـن در غیـاب وى بـدو      ، صادق و در محبت به وى صمیمى ام

و دیگر آن که مـن  . خیانت نکرده و به راست گویى و پاك دامنى او گواهى دادم
نقشه هاى خائنانه ام مى خواستم یوسف را پـیش  در طول این چند سال با همه 

شوهرم و دیگران گناه کار و خود را بى گناه جلوه دهم و به همین منظـور او را  
ولى اکنون مى بینم همه این کارها نتیجه معکوس داد و به زیان ، به زندان افکندم

من تمام شد و خداى بزرگ وضع را طورى پیش برد که همه چیز به نفع یوسف 
از این رو دانستم که خداوند نقشه خائنان را به ثمر نمى . رسوایى من تمام شد و

اعتراف من به ایـن کـار بـه سـبب     . رساند و بهتر است که به حقیقت اعتراف کنم
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مگر آن که خداوند به انسان رحم کرده ، سرکش انسان به بدى است فرمان نفس
و گرنـه مهـار کـردن آن    و در برابر خواهش هاى نفسانى توفیق مقاومت بدهـد  

ولـى  ، این نفس سرکش بود که مرا به این کـار زشـت وادار کـرد   . مقدور نیست
  »که به راستى او آمرزنده و مهربان است ، اینک امیدارم که خدا مرا ببخشد

معناى آیـه روشـن اسـت و نیـازى بـه      ، طبق قول دوم که گفتار یوسف باشد
همین است که بگوییم گفتار یوسف توضیح ندارد و چنان که گفته شد مناسب تر 

صدیق است و بیان این معارف عالى از شخصى مانند همسر عزیز مصر بعید بـه  
  . نظر مى رسد

براى شاه و دیگران جـاى تردیـدى   ، و به هر ترتیب این اعتراف زنان مصرى
بدون هیچ گونه جرم و گناهى به زنـدان رفتـه و   ) ( باقى نگذاشت که یوسف

در صورتى که هیچ نقطه ابهـام و تـاریکى   . ا بى سبب در زندان بوده استسال ه
از نظر آلودگى در دوران زندگى کاخ نشینى این جوان دانشمند و بزرگوار دیـده  
نمى شود و کاخ نشینانى چون بانوى عزیز مصر و زنان دیگر مصرى بوده اند که 

یـا  ، شکست خورده اند نقشه کام جویى از این جوان با تقوا و عفیف را کشیده و
شوهر بى غیرتش که با اطلاع از مراوده همسرش با یک جوان بیگانـه خـم بـه    

، کـه بـه همسـرش گفتـه     )91(» اسـتعفرى لـذنبک  «ابرو نیاورده و با جمله کوتـاه  
موضوع را نادیده گرفته و بى گناه را به جاى مجرم و گناه کار به زندان افکنـده  

  . است
اشتیاق شاه و دیگران را به دیدار یوسف چند برابـر  کشف این ماجرا علاقه و 

کرد و به همان اندازه عزیز مصر و همسرش را از چشـم او انـداخت و موقعیـت    
وى را لکه دار ساخت تا آنجا که گفته اند کشف این ماجرا منجر به عـزل وى از  

، و چنان که در صفحه هاى بعد خواهد خواند شـاه مصـر  . آن منصب مهم گردید
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عزیز ، را به جاى وى به آن منصب گماشت و بدین ترتیب یوسف صدیقیوسف 
  . مصر گردید

  تقاضاى مجدد شاه براى دیدار یوسف
پیغام یوسف سبب شد تا شاه مصر درباره داستان زنان مصرى و همسر عزیـز  
تحقیق و بررسى کند و این کند و کاو موجب شد تا پادشاه اشـتیاق بیشـترى بـه    

ه و تصمیم بگیرد او را به سمت مشاور مخصوص و محـرم  دیدار یوسف پیدا کرد
اسرا خود انتخاب نموده و در کارهاى مهم مملکتى از عقل و درایت و کـاردانى  

از این رو براى بار دوم فرستاده مخصوص خود را با دسـتورى  ، وى استفاده کند
 قرآن کریم متن دستور شـاه مصـر را  . ویژه براى آوردن یوسف به زندان فرستاد

کارهـاى مهـم   ( او را نزد من آورید تا براى: پادشاه گفت«: این گونه نقل مى کند
و ( و چون با او گفت و گو کرد) و محرم خویش گردانم( خود برگزینم) مملکتى

بدو گفت تو امروز در نزد مـا داراى منزلـت و مقـام و    ) عقل و درایت او را دید
  )92(» هستى، امین

یکى از بزرگترین منصب هاى مهـم مملکتـى را   ، شاه مصر پیش از دیدن وى
براى او در نظر گرفت و دانست که این جوان بزرگـوار گذشـته و از بزرگتـرین    

از نظر تقوا و عفت نیز بـى نظیـر   . مقامى که از نظر علم و دانش و فرزانگى دارد
است و قدرتش در برابر نیروهاى اهریمنى نفس و مهار کردن هواهـاى نفسـانى   

در ضمن ایـن مطلـب هـم بـراى او     . ه و بلکه فوق قدرت بشرى استفوق العاد
مرد بلند همت و شـریفى اسـت و از آن افـراد    ، روشن شد که این قهرمان بزرگ

بسیار نادر و اندکى است که شرف و حیثیت خود را بـیش از هـر چیـز دوسـت     
دارد و مانند سایر افراد متملق و چاپلوسى نیست که به هـزاران وسـیله مشـتبث    
مى شوند تا به پست و مقامى برسند یـا بـه دیـدار شـاه نائـل گردنـد و از وى       
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وى مردى است که رفتن به دربار فرعون مصر و ملاقاتش را . درخواستى بنمایند
براى خود افتخارى نمى داند و با اظهـار علاقـه او بـه ملاقـاتش همـه چیـز را       

شـاه مصـر مـى    این جوان همان کسى اسـت کـه پاد  ، خلاصه. فراموش نمى کند
از هر نظر آراسته و لایق آن مقام اسـت و ماننـد   ، خواهد و اگر مقامى را بپذیرد

اگـر چـه لیاقـت آن را نداشـته     ، افرادى نیست که عاشق پست و منصب هسـتند 
  . باشند

بارى فرستاده مخصوص به زندان آمد و نزد یوسف رفـت و دسـتور پادشـاه    
 ى از زنان مصرى را نیز به اطلاعـش مصر را به وى ابلاغ نمود و تحقیق و بررس

رسانید و از شهادتى که زنان و به خصوص همسر عزیز مصر در پـاك دامنـى و   
  . آگاهش کرد، برائت ساحت قدس او داده بودند

دیگر وجهى بـراى توقـف خـود در زنـدان ندیـد و از سـویى       ) ( یوسف
توحید را بـا قـدرت و   فرصتى برایش پیش آمده بود تا بدین وسیله مرام مقدس 

نفوذ بیشترى در کشور مصر رواج دهد و از نظر مادى هم با گرفتن اختیاراتى از 
پادشاه مصر به خوبى مى تواند مردم را در دوران قحطى از گرسنگى و هلاکـت  

او دیگر دلیلى نـدارد  ، نجات بخشد و بزرگ ترین خدمت را به مردم مصر نماید
از این رو موافقـت خـود را   ، رداند و پاسخ را ندهدکه فرستاده شاه را ناامید برگ

  . به سوى کاخ سلطنتى حرکت نمود اعلام کرده و به همراه فرستاده مخصوص
شاه و بزرگان دربار و دانشمندان معبر همگى چشم به راه آمدن یوسف بودند 

دقیقـه  ، و براى دیدار این مرد فوق العاده و ملکوتى و دانشمند بـزرگ و گمنـام  
مى کردند که ناگهان فرستاده مخصوص وارد سرسرا شد و پس از تعظیم  شمارى
که گوینـد در   -ورود یوسف را به کاخ اطلاع داد و سپس خود یوسف ، متعارف

  . شد وارد مجلس -آن ایام سى سال از عمرش گذشته بود 
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شاه او را نزد خود نشاند و با او گفت و گو کرد و هر جمله اى کـه میـان آن   
پادشاه مصر با همان گفـت  . علاقه شاه به او بیشتر مى شد، بدل مى شددو رد و 

و گوى مختصر دانست که او خیلى بالاتر و دانشمندتر از آن است که وى تصور 
امانـت و  ، تقـوا ، مى کرد و مقام علمى و عقل و تدبیر و همچنین شخصیت ایمان

انـدازه شـیفته    از ایـن رو بـى  ، پاك دامنى اش قابل سنجش با افراد دیگر نیست
کمالات او گردید و تا آنجا که بدون درنگ و بى آن که با درباریان و مشـاوران  

تو امـروز در پیشـگاه مـا    «: مخصوص خود مشورت کند رو به وى کرد و گفت
و هر چه بخواهى مى توانى انجـام دهـى و هـر     )93(» داراى منزلت و امین هستى

   .به تو واگذار مى کنیم، منصبى را بپذیرى
میان همه پست هاى مهم مملکتى منصب خزینه دارى سرزمین ) ( یوسف

خزینـه هـاى مملکـت را در    «: مصر را انتخاب کرد و در پاسخ شاه چنین گفـت 
انتخـاب   )94(. »اختیار و فرمان من قرار ده که من شخص نگهبان و دانائى هسـتم 

که از وضـع آینـده مـردم     این پست نیز فقط براى آن بود که با آگاهى و اطلاعى
مصر و قحطى داشت و خواب شاه هم حکایت از آن مى کرد مى خواسـت کـار   
کشت و برداشت محصول و واردات و صادرات غلـه در خزانـه هـاى مملکتـى     
مستقیما تحت نظر و دستور او باشد تا در هفت سـاله اول کـه دوران وسـعت و    

بقیـه را  ، زندگى مردم مصر اضافه بر مایحتاج، فراخى نعمت و پر محصولى است
بدون کم و کاست در خزینه ها ذخیره کند و از اسراف هایى که معمـولا در ایـن   

جلوگیرى کند و مردم بى پناه مصر را سرپرستى کرده تا در ؛ دستگاه ها مى شود
به طور کلى قبول کردن ایـن  . سال هاى قطحى از هلاکت و نابودى محافظت کند

ان میلیون ها انسانى بود کـه خطـر بزرگـى تنهـا در     سمت تنها به خاطر حفظ ج
آینده آنها را تهدید کرده و وسیله خوبى براى پیشبرد هدف مقـدس توحیـدى او   
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و گرنه یوسف طالب مقام و ریاست و خوشى و لذت نبود کـه  . محسوب مى شد
  . با مقام معنوى و شخصیت روحانى او منافاتى داشته باشد

ز افراد کوته بین که خواسته اند این پیشـنهاد و  و این پاسخى است به برخى ا
  . قبول مسئولیت را بر یوسف بزرگوار خرده گرفته و زیر علامت سوال ببرند

از این رو در روایت ها آمده است یوسف در تمام سال هاى قحطى هیچگـاه  
شکم خود را سیر نکرد و غذاى سیر نخورد و وقتى از او پرسیدند با این که تمام 

چرا گرسنگى مـى کشـى و خـود را    ، هاى مملکت مصر در دست توستخزینه 
مى ترسم خود را سـیر کـنم و گرسـنه هـا را     «: در جواب فرمود؟ سیر مى کنى
  ». فراموش نمایم

و با توضیحى که ذکر شد دیگر جاى این سوال باقى نخواهـد مانـد کـه چـرا     
زیرا ؟ پذیرفتیوسف با آن که مقام نبوت داشت مسئولیت خزانه دارى کافرى را 

پس از احساس مسئولیت در پذیرفتن مقام فرق نمى کند واگذار کننده این پست 
زمام دار خداشناس و موحدى باشد و یا شخص کـافر و بـت پرسـت و    ، و مقام

  . پذیرنده این مقام پیغمبر باشد یا امام یا یکى از اولیاء و دانشمندان بزرگ الهى
ایـراد  ) ( شتم على بـن موسـى الرضـا   در روایتى آمده که مردى به امام ه

: فرمـود  امام در جـوابش ؟ چگونه ولى عهدى ماءمون را پذیرفتى: گرفت و گفت
حضـرت  . البتـه پیغمبـر  : آن مرد گفت» ؟ آیا پیغمبر بالاتر است یا وصى پیغمبر«

  . بلکه مسلمان: آن مرد گفت» ؟ آیا مسلمان برتر است یا مشرك«: باز فرمود
عزیز مصر مشرکى بود و یوسف پیغمبـر  «: در جواب آن مرد گفت) ( امام

یوسف خـود از عزیـز   . خدا بود و ماءمون مسلمان است و من هم وصى پیغمبرم
درخواست منصب کرد و گفت مرا بر خزینه دارى مملکت بگمار که من نگهبـان  

  )95(» ود کردولى مرا ماءمون ناچار به قبول کردن ولى عهدى خ، و دانا هستم
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به هر صورت پذیرفتن منصب هاى ظاهرى یا درخواست آن از طرف مـردان  
هیچ گونه منافاتى بـا شـاءن و مقـام    ، الهى در صورتى که مصلحتى در کار باشد

  . روحانى و الهى آنان ندارد و موجب ایراد و اشکال نیست

  درس آموزنده دیگرى از قرآن
استانهاى گذشـتگان تربیـت افکـار و    از آن جا که هدف قرآن کریم در نقل د

توجه دادن بندگان خدا به مبداء و معاد و تهذیب نفوس و کمال انسان ها است و 
ایـن هـدف عـالى را    ، در هر جا به تناسـب ؛ بیشتر جنبه تربیتى و آموزشى دارد

قـرآن کـریم در ایـن    . تعقیب نموده و تذکرهاى سودمندى به سایر افراد مى دهد
سف نیز پس از ذکر موضوع آزادى یوسف از زندان و رسیدن فصل از داستان یو

وى به بزرگ ترین مقام هاى ظاهرى و جلب اطمینـان و دوسـتى شـاه مصـر و     
آموزنـده اى بـه سـایر     یک نتیجه بسیار عالى گرفتـه و درس ، بزرگان آن کشور

و این چنین یوسف را در آن سرزمین تمکن و «: انسان ها داده و چنین مى گوید
و امـر و  ( که مى خواهد در کارها تصرف) در هر جا( دادیم به هر گونه وقدرت 
مخصـوص داریـم و پـاداش     کند و ما هر که را بخواهیم به رحمت خویش) نهى

) و زیـادتر ( نمى کنیم و همانا پـاداش آخـرت بهتـر   ) و ضایع( نیکوکاران را تباه
  )96(» . است براى کسانى که ایمان آورده و تقوا و پرهیزگارى دارند

یکى مربوط بـه زنـدگى   : قرآن کریم در این جا دو حقیقت را گوشزد مى کند
  . این جهان ناپایدار است و دیگرى به عالم آخرت و زندگى ابدى آن جهان

این کتاب بـزرگ آسـمانى بـا نشـان     ، آنچه مربوط به زندگى این جهان است
دادن یک نمونه بارز از سرگذشت یکى از پیغمبران بزرگ الهى به پیـروان خـود   
این درس را مى دهد که عزت و ذلت اشخاص به دست بنـدگان نـاتوان خـدا و    
تحت اختیار این و آن نیست که هر که را بخواهد روى حب و بغـض هـا عزیـز    
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؛ روى هوا و هوس هـا خـوار و زبـون سـازند    ، ندگردانند یا هر کسى را اراده کن
بلکه دادن عزت و گرفتن آن تنها به دست خداست و خدا به هر که خواهد عزت 

  . دهد و از هر که خواهد بگیرد
البته خداى متعال نیز بدون علت و بى سبب به کسى چیزى نمى دهـد و بـى   

یاقت آن زمینه اى بلکه عمل خود افراد و ل؛ علت نیز چیزى را از کسى نمى گیرد
چنان که کردار خود آنـان و  ، را براى اعطاى نعمت ها و منصب ها فراهم ساخته

بى لیاقتى ایشان است که زمینه را براى سلب نعمت ها و آمدن بلاها و نقمت ها 
  . آماده مى سازد

براى آن بود که همسر ، اگر خداوند متعال آن عزت و عظمت را به یوسف داد
درانش که بعدا به مصر آمدند و یوسف را شناختند به این حقیقت عزیز مصر و برا

بلکـه بـه دسـت    ؛ واقف شدند که عزت و ذلت به دست آنها و امثال آنها نیسـت 
از ایـن رو آنـان هـر چـه     ؛ آفریننده این عالم و خالق این جهـان هسـتى اسـت   

عزیز  خواستند یوسف را خوار و زبون سازند و به همان اندازه خداى تعالى او را
آنان از علاقه قلبى یک پدر پیـر بـه وى حسـادت ورزیـده و     . و محترم گردانید

زندگى محدود خانه یعقوب و فرمان بردارى محوطه کـاخ عزیـز را از او دریـغ    
خداى تعالى فرمانروایى بى چون و چراى تمـام کشـور مصـر را بـه او     . داشتند

آنهـا بـا   . انسان انداختموهبت فرمود و عظمت و محبت او را در دل میلیون ها 
امـا خـداى   ، نقشه نابودى و خوارى یوسـف را کشـیدند  ، تشکیل جلسات متعدد

  . تعالى به وسیله همان نقشه ها زمینه عظمت و آقایى یوسف را فراهم ساخت
همه این عزت و عظمت ها به سبب آن بود که یوسف در مقـام بنـدگى حـق    

تقوا و عمل نیک در همه جا لیاقـت و   تعالى از دایره عبودیت پا بیرون ننهاد و با
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شایستگى خود را براى دریافت عنایت ها و موهبت هاى الهـى ابـراز داشـت و    
  . خداى تعالى نیز این عزت و مقام را به او عنایت فرمود

بلکه درباره همـه افـراد ایـن    ، این حساب نه فقط در مورد یوسف عزیز است
راى بیان این حقیقت است و چنان گونه است و داستان یوسف نمونه و شاهدى ب

که گفتیم تمام نعمت ها و عطایاى الهى تحت حساب و نظم است و بى نظمـى و  
  . بى عدالتى در دستگاه پروردگار متعال و جهان آفرینش وجود ندارد

  دهنده اى که به گل نکهت و به گل جـان داد 

)97(به هر که هر چه سزا دید حکمتش آن داد      
  

   
گى ناپایدار این جهان و نخستین حقیقتى که خداى تعـالى در  این راجع به زند
از این مهم تر حقیقت دیگرى است که خداوند در آیه دوم . این جا تذکر مى دهد

در مورد زندگى جهان آینده و عالم آخرت گوشزد فرموده و بیان مى دارد و تـا  
خداونـد بـراى   بدانند پاداش نیکى کـه  ) و بلکه همگان( افراد باایمان و پرهیزکار

بـه مراتـب بهتـر و    ، آنان در آخرت آماده کرده و در آن جهان به آنان مى دهـد 
بیشتر از این جهان خواهد بود و قابل مقایسه و سـنجش بـا پـاداش هـاى ایـن      

زیرا نعمت هاى این جهان و مقام و منصب آن هر چه ، جهان نبوده و نخواهد بود
بقایى نـدارد و زوال ناپایـدار و محـدود     دوام و، و به هر اندازه و مقدار که باشد

گذشته از این که با هزاران ناراحتى و کدورت آمیخته و با انواع ناکامى ها ؛ است
و محنت ها تواءم و مخلوط است و هیچ نوشى بدون نیش و هـیچ لـذتى بـدون    

ولى نعمت هاى جهان آخرت از هر گونه ناراحتى و محنتى ، رنج و عذاب نیست
  . ده و هیچ گونه رنج و تعبى در آن وجود نداردپاك و خالص بو
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  ... عظمت یوسف در مصر به آن جا رسید که
طبرسى رحمه االله در تفسیر خود از کتاب النبوه روایت کرده اسـت کـه امـام    

بـه جمـع آورى   ) پیش از این که فرمـانروا گردیـد  ( یوسف«: فرمود) ( رضا
فراوانى انبارها را پر کرد و چون سـالهاى  آذوقه و غله پرداخت و در هفت سال 

و در سال اول مـردم هـر چـه درهـم و     . شروع به فروش غله کرد، قحطى رسید
همه را به یوسف داده و آذوقه و غله گرفتند تـا جـایى   ، دینار و پول نقد داشتند

جز آن که همگـى  ، که دیگر در مصر و اطراف آن درهم و دینارى به جاى نماند
جواهرات را به نزد یوسـف آورده و  ، بود و چون سال دوم شد ملک یوسف شده

، در مقابل آنها از وى آذوقه گرفتند تا جایى که دیگر زیور آلاتى به جاى نمانـد 
و در سال سـوم هـر چـه دام و رمـه و     ؛ جز آن که در ملک یوسف در آمده بود

د تا جایى همه را به یوسف داده و آذوقه دریافت داشتن، حیوانات چهارپا داشتند
در سـال  . مگر آن که ملک یوسف بـود ، که دیگر حیوان چهارپایى در مصر نبود
همه را به یوسـف فروختنـد و آذوقـه    ، چهارم هر چه غلام و کنیز و برده داشتند

گرفته و خوردند و تا جایى که دیگر در مصر غلام و کنیز نماند که ملک یوسـف  
یوسف دادند و آذوقه خریدند تا آنجا سال پنجم خانه و املاك خود را به ؛ نباشد

مگر آن که همگى ملک یوسف شده ، که در مصر و اطراف آن خانه و باغى نماند
سال ششم مزارع و آب ها را به یوسف داده و با آذوقه مبادله کردند و دیگر . بود

سـال هفـتم خودشـان را بـه یوسـف      . مزرعه و آبى نبود که ملک یوسف نباشد
. ریدند و دیگر برده و آزادى نبود کـه ملـک یوسـف نباشـد    فروختند و آذوقه خ

همه در ملـک یوسـف   ، با هر چه داشتند، بدین ترتیب هر انسان آزاده و برده اى
تا کنون ندیده و نشنیده ایم که خداوند چنین ملکـى  «: در آمده بود و مردم گفتند
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اده به پادشاهى عنایت کرده باشد و چنین علم و حکمت و تـدبیرى بـه کسـى د   
  . »باشد

در ایـن نعمـت و سـلطنتى کـه     «: در این وقت یوسف به پادشاه مصـر گفـت  
راءى خـود را در  ؟ خداوند به من در مملکت مصر عنایت کرده چه نظـرى دارى 

این باره بگو که من در این کار نظرى جز خیر و صلاح نداشـته ام و آنـان را از   
لطف خدا بود کـه آنـان را بـه     بلا نجات ندادم که خود بلایى بر آنها باشم و این

  »! دست من نجات داد
هر چه خودت صلاح مى دانى درباره شان انجام بده و راى همان «: شاه گفت
  »راى توست 

من خدا را گواه مى گیرم و تو نیز شاهد باش کـه مـن همـه    «: یوسف فرمود
و حالا مردم مصر را آزاد کردم و اموال و غلام و کنیزشان را بدان ها بازگرداندم 

مشروط بـر آن کـه بـه    ، پادشاهى و فرمانروایى تو را نیز به خودت وامى گذارم
  . »سیره و روش من رفتار کنى و جز بر طبق حکم من حکومت نکنى

این کمال افتخار و سر بلندى من است که جز به روش و سیره تو «: شاه گفت
وانایى بـر ایـن   رفتار نکنم و جز بر طبق حکم تو حکمى نکنم و اگر تو نبودى ت

کار نداشتم و این سلطنت و عزت و شوکتى که دارم از برکت تو به دسـت آوردم  
و اکنون گواهى مى دهم که خدایى جز پروردگار یگانه نیست که شریکى نـدارد  
و تو فرستاده و پیغمبر او هستى و در همین منصبى که تو را بدان منصوب داشته 

  )98(» . و مقام را دارى و امین ما هستىبمان که در نزد ما همان منزلت ، ام

  برادران یوسف در مصر
سال هاى فراخى و پر محصول به پایان رسید و هفت سال قحطى پیش آمـد  
و این قحطى و خشکسالى به شهرها و بلاد اطراف مصر نیز سرایت کرد و حدود 
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شامات و سرزمین فلسطین هم دچار قحطى شدند و درصدد تهیه غله و آذوقه از 
با این تفاوت که در کشور مصر فرزند خردمنـد و  ، این طرف و آن طرف برآمدند

از سالها پیش غله ذخیره کرد و پیش بینـى  ، فرزانه یعقوب طبق آنچه مى دانست
ولـى  ، آن سالهاى سخت را کرده بود و مردم مصر به برکت یوسف آذوقه داشـتند 

این رو در خطر نابودى در شهرهاى مجاور کشور مصر این پیش بینى نشده و از 
  . قرار گرفته بودند

مردم کنعان بودنـد و  ، از جمله بلاد مجاورى که در مضیقه سختى قرار گرفتند
مرحوم طبرسى در مجمع البیان . خاندان یعقوب نیز در آن قریه زندگى مى کردند

و صدوق در امالى نقل کرده اند یعقوب فرزندان خود را جمع کرد و بدآنها گفت 
، ام در مصر آذوقه براى خریداران هست و فروشنده آن مرد صالحى است شنیده

  . شما نزد او بروید که ان شاء االله به شما احسان خواهد کرد
فرزندان یعقوب بضاعت مختصرى براى خریدارى غله تهیه کردند و بارهـا را  

امـا خبـر نداشـتند فروشـنده غلـه همـان       ، بستند و به سوى مصر حرکت کردند
از حسادت او را به چاه افکندند و تـا بـه   ، ان یوسف است که سالها پیشبرادرش

آن روز نمى دانستند چه به سر او آمده و به چه سرنوشتى دچار شـده و امـروز   
فرمانرواى کشور مصر گردیده و تمامى انبارها در آن کشور تحت اختیار و نظـر  

  . او است
بنیـامین بـرادر   ، داشـت  تنها پسرى که یعقوب از میان پسران نزد خـود نگـه  

مادرى یوسف بود و این نیز بدان سبب بود که یعقوب به سن پیـرى رسـیده و از   
بـراى کمـک   ، کار افتاده بود و بنیامین را که ظاهرا کوچک تـر از دیگـران بـود   

خویش و رسیدگى به کارهاى شخصى پیش خـود نگـه داشـت و شـاید علـت      
پدر دلسوخته و غم دیده ، عزیزدیگرش هم آن بود که از هنگام گم شدن یوسف 
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اش با دیدار بنیامین دل خویش را در این اندوه تسلیت مى داد و حتى المقـدور  
  )99(. او را از خود جدا نمى ساخت

آنان براى تهیه غله و آذوقه ، بارى ده پسر یعقوب به سوى مصر حرکت کردند
ار خود بازگشته و تا هر چه زودتر به خانه و دی، راه ها را به سرعت مى پیمودند

  . خاندان خویش را از مضیقه رهایى بخشند
یوسف صدیق نیز براى آن که امر خرید و فروش غلـه مـنظم   ، به گفته بعضى

باشد و محتکران و تاجران سودجو از ایـن موقعیـت سـؤ اسـتفاده نکننـد و یـا       
ه دسـتور داد ، ماءموران دولتى در تقسیم و فروش از دایره عدالت پا بیرون ننهنـد 

بود که برنامه دقیقى در خرید و فروش غله انجام گیرد و نام تمـام خریـداران و   
دریافت کنندگان را روزانه در دفترى ثبت و ضبط کنند و در پایـان هـر روز آن   

، به ویژه درباره کسانى که از خارج مصر مى آمدنـد . دفتر را به نظر وى برسانند
ن و سرمایه داران شهرهاى مجاور و کنترل و دقت بیشترى مى شد تا مبادا تاجرا

غلـه  ، کشورهاى هم جوار روى دشمنى و عداوت یا به انگیـزه سـود و تجـارت   
از ایـن رو دسـتور   ، مصر را در برابر پول به شهرها و کشورهایشان منتقل سازند

، داده بود نسبت به کسانى که از خارج کشور براى خرید غله به مصر مـى آینـد  
رى شود و قبل از انجام معاملـه نـام و مشخصـات آن را    بازپرسى و تحقیق بیشت

  . ضبط کرده و به اطلاع یوسف برسانند
ثبت کـرده و بـه   ، روزى ماموران یوسف نام ده برادر را که از کنعان آمده بود

تکـانى  ، به محض آن که چشم یوسف به نام برادرانش افتاد، نظر یوسف رساندند
د و سپس دستور داد که آنان را نزد وى خورد و دقت بیشترى روى آن نام ها کر

  . آوردند
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هیچ کس سبب احضار آن ها را نمى دانست و خود آنان نیز از احضارشان به 
ولـى  ، شاید هر کدام پیش خود فکرى کردنـد ، دربار عزیز مصر بى اطلاع بودند

هیچ گاه نمى دانستند شخصى که اکنون در راءس یکى از بزرگترین مقـام هـاى   
  . همان یوسف برادرشان است، ملکت قرار داردحساس این م

قرآن کریم نقل مى کند که برادران را به حضور یوسف بردند و یوسف آنان را 
زیرا یوسف قبلا از ، شناخت ولى آنها یوسف را نشناختند و علتش هم معلوم بود

نام و خصوصیات ایشان مطلع شده بود و آنها متجاوز از سى سال بـود کـه او را   
یوسـف را  ، بودند و به گفته ابن عباس از روزى که او را در چاه انداختنـد  ندیده

در قیافه کودکى دیده بودند و آن روز قیافه مردى پنجاه ساله را مى دیدند که بـه  
  . کلى با زمان کودکى متفاوت بود

شروع به سـوال کـرد و از وضـع پـدر و     ، یوسف به طورى که او را نشناسند
پرسـید و هـم   ، شان بنیامین که او را همراه نیـاورده بودنـد  خاندان و برادر دیگر

چنین از آن برادر دیگرشان که در کودکى او را به چاه افکنده سوال هایى کرد و 
دستور داد آنان را در جاى گاهى نیکو منزل دهند و به خـوبى از آنهـا پـذیرایى    

  . کنند و پیمانه هایشان را کامل دهند
، الهى چنین اسـت کـه هنگـام رسـیدن بـه قـدرت      آرى شیوه مردان بزرگوار 

گذشته را فراموش مى کنند و کینه کسى را بـه دل نگیرنـد و درصـدد انتقـام از     
دشمنان برنیایند و آزارشان را به احسان و نیکى پاسخ دهند و عفو و گذشـت را  
پیشه خود سازند و این شیوه پسندیده در احوال سـایر انبیـاى الهـى و رهبـران     

، چنـان کـه پیغمبـر اسـلام روز فـتح مکـه      ، نمونه هاى فراوانـى دارد بزرگ نیز 
سخت ترین آزارهـا و بـدترین اهانـت هـا را     ، دشمنانى که در طول بیست سال

همـه را  ، درباره او و پیروانش انجام داده و آن همه کارشکنى بر ضـد او کردنـد  
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ب نجـات  همه را از وحشت و اضـطرا » اذهبوا فاءنتم الطلقاء«بخشید و با جمله 
  . داد

، بارى یوسف هنگامى که آنان را مرخص کرد تا به شهر و دیار خود بازگردند
برادر پدرى خـود را  ، در این سفر که دوباره به مصر مى آیید: به آنها چنین گفت

نیز همراه بیاورید تا من او را دیدار کنم و براى آن که بدانند عزیز مصر این کـار  
یک جمله به صـورت تشـویق و دنبـالش    ، خواهد را به طور جدى از آن ها مى

آیا نمى بینید که مـن پیمانـه   ... «: جمله اى به گونه تهدید به آنان فرموده و گفت
و اگـر ایـن بـار او را    « )100(» را تمام مى دهم و بهتر از هر کس پذیرایى مى کنم

  )101(» همراه خود نیاورید پیمانه و آذوقه اى ندارید و نزدیک من نیایید
فرزندان یعقوب که مى دانستند پدرشان به سختى به این امر تن مى دهد و به 

تاملى کرده و قول دادند به هر ، آسانى حاضر نیست بنیامین را از خود دور سازد
مـى   مـا کوشـش  «: این کار را انجام دهند و در پاسخ اظهار داشتند، ترتیبى شده

م و حتمـا ایـن کـار را خـواهیم     کنیم تا رضایت پدرمان را در این باره جلب کنی
  )102(» . کرد

گفت و گوى یوسف با آنان به پایان رسید و برادران یوسف کـه برادرشـان را   
  . براى تحویل گرفتن بارهاى خود به اداره کل غله رفتند، نشناخته بودند

یوسف نیز براى این که آنها را از هر نظر آمدن مصر بـراى بـار دوم تشـویق    
خود دستور داد کالا و بضاعتى را که براى خرید گندم به مصـر   به ماموران، کند

دربارهایشان بگذارند تا چون  -به گفته برخى مقدارى صمغ بود  -آورده بودند 
، به کنعان رفتند و بارها را باز کردند و متوجه شدند کالاهاى آنها را باز گردانـده 

  . ترغیب شده و حتما سفر دیگرى به مصر بیایند
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 ته اند یوسف این کار را به آن سبب کرد که نخواسـت از بـرادرانش  برخى گف
بهاى گندم گرفته باشد و براى خود ننگ مى دانست که در چنین روزگار سختى 

از ایـن رو  . از آنان قیمـت غلـه را دریافـت دارد   ، که خاندانش به غله نیازمندند
  . دستور داد کالایشان را دربارشان بگذارند

، که یوسف این کار را کرد تا آنان حتما به مصر بازگردنـد قول سوم این است 
زیرا مى دانست دیانت و امانت آنها سبب مى شود تا وقتى به کنعـان رسـیدند و   

، براى پس دادن آنها هم که شده به مصر بازگردند، کالاهایشان را در بارها دیدید
دسـتورى بـه   چون نمى دانستند که خود عزیز مصر این کـار را کـرده و چنـین    

  . ماموران داده است
یوسـف ترسـید   : علت دیگرى نیز براى این کار یوسف ذکر کرده و گفتـه انـد  

مبادا فرزندان یعقوب دیگر چیزى نداشته باشند که بـراى خریـد غلـه بـه مصـر      
لذا دستور داد آن چه آورده بودند در بارهایشان بگذارند تـا بـار دیگـر    ، بیاورند

  )103( .بتوانند به مصر بیایند

  فرزندان یعقوب در حضور پدر
پسران یعقوب از مصر به سوى کنعان حرکت کردند و پـس از گذشـت چنـد    

ولـى آن  ، روز به فلسطین وارد شده و خاندان یعقوب را از انتظار بیرون آوردنـد 
چه مسلم است اینان در طول راه از احسان و نیکوکارى و کرم عزیز مصر پـیش  

شدند تا هر چه زودتـر وسـایل سـفر دوم را فـراهم      خود سخن ها گفته و آماده
کرده و براى تهیه آذوقه بیشترى دوباره به مصـر سـفر کننـد و شـاید در همـان      

نزد پدر رفته و از پذیرایى گرم و نیکى هاى پادشاه مصـر  ، ساعات نخست ورود
  . برایش داستان ها گفتند
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پدر جانت ما : گفتندبه پدر ، طبرسى نقل کرده وقتى فرزندان یعقوب بازگشتند
از نزد بزرگ ترین پادشاهان مى آییم و کسى که در علم و حکمت و خشـوع و  
متانت و وقار مانند وى یافت نمى شود و اگر شبیهى براى شـما در میـان مـردم    

  )104(. همانا او خواهد بود، باشد
شاید جهت دیگرى نیز در کار بوده که آنها را وادار کرد تا هر چـه بیشـتر از   
فضل و کرم عزیز مصر براى پدر تعریف کنند و صفت هـاى پسـندیده او را نـزد    

و آن جهت همان وعده اى بود که به عزیز مصر داده بودند که ، یعقوب باز گویند
بنیامین را از پدر بازگیرند و به مصر ببرند و به راستى ، این بار به هر ترتیبى شده

طرفى یعقوب با بنیامین مانوس بـود و   این کار براى آنها بسیار دشوار است و از
به سختى حاضر مى شد او را از خود جدا کند و از سوى دیگر برادران از روزى 

به کلى پیش پدر بد سابقه شده و اعتمادش را از ، که با یوسف آن رفتار را کردند
خود سلب کرده بودند و مى دانستند که راضى کردن یعقوب براى این کار امـرى  

  . و دشوار استبس مشکل 
وضع خشک سالى و قحطى هم چنان ادامه داشت و هر روز که بـر خانـدان   

احتیاج بیشترى به غله و آذوقه پیدا مى کردند و بـا وضـعى   ، یعقوب مى گذشت
باید هر چه زودتر سفر دیگـرى بـه مصـر بکننـد و     ، که اینها در مصر دیده بودند

فراوانى بـراى خـانواده یعقـوب     حتى المقدور آذوقه بیشترى را تهیه کنند و غله
  . بیاورند

زمزمه مراجعت به مصر و بـردن بنیـامین   ، از این رو همان روزهاى اول ورود
مـا  ( پدر جان«: را در این سفر شروع کرده و مطابق نقل قرآن کریم چنین گفتند

و به ما گفته اند کـه اگـر    )105(» ممنوع شده ایم) و گرفتن آذوقه( از پیمانه) دیگر
به ما آذوقه ندهند و به طور کلى به کشـور  ، سفر بنیامین را همراه خود نبریم این
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 برادرمان را همراه مـا بفرسـت تـا پیمانـه    «با این وضع . مصر و نزد عزیز نرویم
و تقاضایمان را براى گـرفتن غلـه قبـول کننـد و در ایـن       )106(» بگیریم ) آذوقه(

  . سالهاى سخت از قحطى رهایى یابیم
این درخواست چون مى دانستند که یعقوب در این باره اطمینانى بـه   به دنبال
مـا بـه طـور حـتم از وى     «: این جمله را هم اضافه کردنـد و گفتنـد  ، آنها ندارد

  ». محافظت و نگهدارى مى کنیم
از طرفى مى دید براى تهیه آذوقـه  ، یعقوب در محذور سختى گرفتار شده بود

بـه مصـر بفرسـتد و از سـوى دیگـر بـدون       ناچار است پسران خود را دوبـاره  
فرستادن بنیامین آذوقه اى به آنان نمى دهند و نیز اطمینان به آنها ندارد کـه وى  
را همراهشان بفرستد و خاطره تلخ فرستادن یوسـف بـرادر مـادرى بنیـامین را     

آیـا  «: گفـت  در اینجا شاید تاملى کـرد و سـپس  . همراه برادران از یاد نبرده بود
درباره او نیز همان گونه ، که درباره برادرش یوسف به شما اعتماد کردمهمانطور 

مگـر  ؟ آیا مى توانم با این سخنانتان به وى مطمـئن باشـم  » ؟ به شما اعتماد کنم
شما نبودید که یوسف را از من گرفتید و تعهد دادیـد کـه از وى محافظـت مـى     

با این ؟ ا گرگ خورده استاما شبانه آمدید و به دروغ اظهار کردید که او ر، کنید
بنیـامین بـه شـما اعتمـاد      چگونه مى توانم درباره برادرش، سابقه بدى که دارید

  ؟ کنم
یعقوب این جمله را که حکایت از بى اعتمادى خـود بـه فرزنـدان و علاقـه     
شدید به یوسف گم شده اش مى کرد اظهار داشت به دنبال آن توکل و اعتمادش 

اما خدا بهترین «: فرمود، و مهر خداى تعالى بیان داشته را درباره نگهبانى و لطف
  )107(» نگهبان و مهربان ترین مهربانان است
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اما به نگهبـانى و حفاظـت خـداى تعـالى     ، یعنى به قول شما اعتمادى نیست
اعتماد و اطمینان دارم و او در هر حال مرا مورد مهر و لطف خود قـرار خواهـد   

  . داد
جمله یا اعتماد به خداى تعـالى در مـورد فرسـتادن     هدف یعقوب از ذکر این

یا منظورش این بود که در مورد یوسف گم شده ام بـه خـدا   ، بنیامین با آنان بود
اعتماد دارم و مى دانم که او را روزى به من باز مى گرداند و خدا نسبت به مـن  

  . مهربان است
دن بنیـامین  چیزى که در این میان موجب شد تا فرزنـدان یعقـوب بـراى بـر    

اصرار کنند و بهانه اى به دستشان داد تا دوباره نزد پدر آمده و تقاضاى خـود را  
مشـاهده کردنـد   ، ایـن بـود کـه چـون بارهـاى خـود را گشـودند       ، تکرار کننـد 

از ایـن رو نـزد   ، کالاهایشان را میان بارشان گذارده اند و به آنان بازگردانده اند
 پدر جان ما دیگر چه مى خواهیم«: ده گفتندپدر آمده و این گونه آغاز سخن کر

زیرا این کالاهایمان است که به مـا بازگردانـده   ) یا دیگر ما چیزى نمى خواهیم(
براى خانواده خود آذوقه تهیه مى کنیم و برادرمـان  ) ما دوباره مى رویم و( اند و

هـاى  دیگر به بار( را نیز در کمال مراقبت حفظ مى کنیم و بدین وسیله بار شترى
و یک بار شتر غله اضـافى نیـز بـراى     )108(» مى افزاییم که این اندك است) خود

  . زندگیمان در این قحط سالى کمک خوبى است

  رضایت یعقوب را جلب کردند
یعقوب که مى بیند خانواده اش نیازمند به آذوقـه و غلـه اسـت و آن نیـز بـا      

جز این کـه بـه رفـتن     چاره اى ندارد، مسافرت فرزندانش به مصر تهیه مى شود
از آنهـا پیمـان   ، اما چون فرزنـدانش سـابقه خـوبى ندارنـد    ؛ بنیامین راضى شود

، محکمى گرفت تا از بنیامین محافظت و نگهبانى کرده و او را نزد وى بازگردانند
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مگر آن که مشکلى پیش آید که حل آن از عهـده آنـان خـارج باشـد و کـار از      
  . دستشان بیرون رود
ن که سابقه بد آنان را در مورد نگهدارى از یوسف و آن داستان شاید علت ای

براى همین بود که آنها را وادار کند تـا  ، تلخ و ناراحت کننده را به رخشان کشید
  . مراقبت بیشترى در محافظت از بنیامین کنند

من او را با شما نمى فرستم تـا  «به هر صورت یعقوب رو به آنان کرده فرمود 
که او را ) و تعهدى خدایى به من بسپارید( اى از خدا نزد من آوریدآن که وثیقه 

چون پسران تعهد خـود  » شوید) حادثه اى( مگر آن که گرفتار، به من بازگردانید
 خدا درباره آن چه مى گوییم شـاهد «: گفت) موافقت کرده و( را سپردند یعقوب

  )109(» است) و وکیل(
تند موافقت پدر را براى بردن بنیامین از این که مشکل حل شد و پسران توانس

در برخى از روایت ها فاصله ، خوشحال شده و آماده سفر دوم شدند، جلب کنند
  . سفر اول با سفر دوم را شش ماه ذکر کرده اند

  دومین سفر
فرزندان یعقوب مقدمه حرکت به مصـر را فـراهم کـرده و بارهـا را بسـتند و      

  . و براى خداحافظى نزد پدر آمدند بنیامین را نیز آماده مسافرت کرده
حضرت یعقوب که صرف نظـر از تجربـه زنـدگى از منبـع وحـى الهـى نیـز        

در این جا سفارشـى دیگـر بـه    ، و با عالم غیب نیز ارتباط دارد. برخوردار است
) شـهر مصـر  ( از یک دروازه وارد، اى فرزندان من«: فرزندان خود کرد و فرمود

ف وارد شـوید و البتـه مـن نمـى تـوانم در برابـر       نشوید و از دروازه هاى مختل
که ) و جلو قضاى الهى را با این تدبیر بگیرم( خداوند کارى براى شما انجام دهم
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تنها براى خدا است و من بر او توکل کنم و همه توکل کننـدگان  ) و فرمان( حکم
  )110(» . باید بر او توکل کنند

  هدف یعقوب در این دستور
، داد به چه منظورى ایـن دسـتور را بـه فرزنـدانش    ) ( در این که یعقوب

. اختلاف است و عده اى گفتند یعقوب از چشم زخم مردم نسبت به آنان ترسـید 
زیرا وقتى یازده پسر یعقوب که همگى رشید و نیرومند بوده و از نظـر جمـال و   

د که اگر آن حضرت ترسی، پیش رویش صف کشیدند، اندام و زیبایى ممتاز بودند
توجه مردم را جلب کرده و چشم ، اینها به همین شکل و اجتماع وارد مصر شوند

ها متوجه آنان شوند و مورد اصابت چشم زخم قرار گیرند و از این رو دسـتور  
  . داد از دروازه هاى مختلف و به صورت پراکنده وارد مصر شوند

زخـم حقیقـت دارد و    براى اثبات این مطلب نیز که چشم، به دنبال این گفتار
سخنانى گفته شده و حدیث هایى نیـز  ، چشم مردم در زوال نعمت ها موثر است

نقل کرده اند و از نظر علمى هم موضوع را مورد بحث قـرار    از رسول خدا
  )111(. داده اند که نقل آنها ما را از مسیر خود منحرف مى سازد

توجـه  ، گر اینها به صورت اجتماع وارد شـوند برخى گفته اند یعقوب ترسید ا
ماموران دولتى را به خود جلب کرده و مورد سؤ ظن آنان قرار گیرنـد و احیانـا   

  )112(. براى تحقیق حال ایشان آنها را به زندان افکنده و گرفتار شوند
ایـن  ( و چنان نبود که«: خداى تعالى به دنبال این دستور یعقوب فرموده است

جز آن ، براى ایشان انجام دهد) و تقدیر الهى( کارى در برابر خدا) بدستور یعقو
که خواسته اى در دل یعقوب بود که آن را برآورده و به راستى او داراى علمـى  

  )113(» ولى بیشتر مردم نمى دانند، بود که ما بدو آموخته بودیم
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ن چـه  منظور خداى تعالى این اسـت کـه آ  ، شاید با توجه به سیاق و ذیل آیه
روى علمى بود که مـا بـه وى آموختـه بـودیم و     ، یعقوب به فرزندان خود گفت

ولى چون به ما توکل کـرد و بـا   ، یعقوب نمى توانست جلوى قضاى ما را بگیرد
مـا نیـز   ، این برنامه و دستور مى خواست تا آنها را از گزند حوادث حفـظ کنـد  

پسران از گزند یا چشـم  و ، خواسته اش را عملى کردیم و حاجتش را برآوردیم
  . زخم مردم حفظ کردیم

هنگـام  ، به هر صورت یازده پسر یعقوب حرکت کردند و بر طبق دستور پـدر 
ورود به مصر پراکنده شده و از دروازه هاى مختلف وارد شهر شـدند و پـس از   
این که بارهاى خود را فرود آورده و به مرکب ها و سر و وضع خـود رسـیدگى   

  . به سمت خانه عزیز مصر به راه افتادند مشتاقانه، کردند
هـر  ، طبیعى است یوسف عزیز نیز بدون آن که به نزدیکان خـود اظهـار کنـد   

صبح و شام انتظار ورود برادرانش به خصوص برادر پدر و مادریش بنیـامین را  
مى کشید و چشم به راه بود تا دربانـان مخصـوص ورودشـان را بـه اطـلاع او      

  . برسانند
بدون اطلاع از هویت مردانى که بر در خانه عزیز  -ضعى دربانان در چنین و

و نیرومنـد را بـه مصـر خبـر داده و     ، زیبـا ، مصر آمده اند ورود یازده مرد رشید
  . درخواست اجازه ورود آنان را به عرض رساندند

عزیز مصر در کمال متانت و وقار به آنان اجازه ورود داد و سپس به خـدمت  
  . از آنها به گرمى پذیرایى کنند کاران دستور داد

  در حضور عزیز مصر
یوسف در جاى گاه مخصوص نشسته و پسران یعقوب وارد مجلس شـدند و  

درسـت روشـن   . احترام هاى لازم را به جاى آوردند و در جاى خـود نشسـتند  
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نیست که هنگام ورود به آن مجالس چه مطالبى عنوان شد و چه سـخنانى رد و  
معمول در ابتدا برادران یوسف از الطاف گذشته عزیـز مصـر    به طور. بدل گردید

که قول داده بودند در این سـفر بـا    -تشکر کرده و سپس برادر کوچک خود را 
یوسف نیز از وضع پـدر و خاندانشـان سـوال هـایى     ، خود بیاورند معرفى کردند

  . کرده و تحقیقى را به عمل آورد
چون بر یوسـف  «: نین بیان مى کندقرآن کریم این ماجرا را به طور اجمال چ

من برادر تو هستم : را پیش خود برده به وى گفت) بنیامین( برادر خود، درآمدند
  )114(» و از آن چه اینها مى کردند غمگین مباش

اکنـون  ، بعضى از مورخان نوشته اند یوسف که پس از سـالها دورى و فـراق  
و گوى مختصـرى کـه بـا     پس از گفت. چشمش به برادر مادریش بنیامین افتاد

لـذا  ، نتوانسـت اضـطراب و دگرگـونى خـود را تحمـل کنـد      ، برادران دیگر کرد
بنیامین را طلبیـد  ، برخاست و به اندرون رفت و پس از آن که مقدارى گریه کرد

  )115(» . و خود را معرفى کرد
روایت کرده است آمده اسـت کـه   ) ( در حدیثى که صدوق از امام صادق

سف در آن مجلس از بنیـامین سـراغ پـدرش را گرفـت و او داسـتان پیـرى       یو
زودرس و سفیدى چشم پدر را که بر اثر دورى و فراق یوسف به آن مبتلا شـده  

شرح داد و در این وقت بود که بغض گلوى یوسـف را گرفـت و نتوانسـت    ، بود
سپس نزد ، به اندرون رفت و ساعتى گریست، از این رو برخاسته. خوددارى کند

: گفـت ، پس از این که خوان هاى غذا را آوردنـد . آنها برگشته و دستور غذا داد
  . هر یک از شما با برادر مادرى خود بر سر یک خوان طعام بنشیند
فقط بنیامین بود ، پسران یعقوب به ترتیب هر دو نفر بر سر یک خوان نشستند

  . که تنها ماند
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  » ؟چرا نمى نشینى«: یوسف از او پرسید
دستور شما این بود که هر یک با برادر مادریش سر یک خوان بنشـینید و   -

  . من میان ایشان برادر مادرى ندارم
  ؟ مگر تو برادر مادرى نداشتى

  . چرا داشتم
  ؟ پس چه شد

  ؟ اینان مى گویند گرگ او را دریده
  ؟ تو در فراقش چه اندازه اندوهناکى

داد و من نام هر یک از آنان را از اسم  به این مقدار که خدا یازده پسر به من
  . او گرفته و نام نهاده ام

  ؟ با این وصف اساسا تو چگونه پیش زنان رفت و لذت فرزند بردى
او به من گفت ازدواج کن شاید خداوند به تو فرزنـدى  ، من پدر صالحى دارم

  . بدهد و زمین به تسبیح او سنگین گردد
  . خوان غذا بنشیناکنون بیا و در کنار من بر سر 
را  به راستى خداوند یوسف و برادرانش: گفتند، برادران که این واقعه را دیدند

  . بر ما برترى داده تا جایى که فرمانرواى مصر او را بر سر خوان خود مى نشاند
مـن  «: و گفـت  )116(در این جا بود که یوسف خود را به بنیامین معرفـى کـرد   

  )117(» غمگین مباش، ینها مى کردندبرادر تو هستم و از آنچه ا
بعید نیست موضوع معرفى کردن یوسف به برادرش بنیامین پنهانى انجام شده 

چنان که بعد از مورخان نیز بدان تصریح کرده اند و . نه در حضور برادران، باشد
نیـز ایـن مطلـب    ، که در قرآن کریم آمده اسـت » اوى الیه اءخاه«شاید از جمله 
  . استنباط شود
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شرح حال ، به هر صورت پس از این که یوسف خود را به بنیامین معرفى کرد
، خود را براى برادر باز گفت و بلاها و سختى هایى که تا به آن روز کشیده بـود 

به اطلاعش رسانید و سپس خواست تا تدبیرى بیندیشد و او را نـزد خـود نگـه    
ایـن مـاجرا خـود بنیـامین      شاید پـس از . تا از دیدار او بهره بیشترى ببرد، دارد

موضوع توقف و ماندن در مصر را پیشنهاد کرده که یوسف نیز پذیرفته و درصدد 
به گونه اى که برادران مطلع نشـده و  ، پیدا کردن راهى براى این کار برآمده است

  . در ضمن ناچار به موافقت با این پیشنهاد نیز بشوند

  تدبیر یوسف براى نگه داشتن بنیامین
آب ، و چون بارشـان را بسـت  «: تعالى در این باره چنین فرموده استخداى 
گذاشـت و سـپس جـارچى    ) بنیـامین ( را میان بار برادرش) جام پیمانه( خورى

کاروانیـان رو بـه آنـان کـرده و     . فریاد برآورد که اى کاروانیان شما دزد هسـتید 
یم و هر کـس آن  جام شاه را گم کرده ا: آنها گفتند؟ چه چیز گم کرده اید: گفتند

. آن را مـى کـنم  ) پرداخـت ( یک بار مژدگانى او است و من ضـمانت ، را بیاورد
به خدا سوگند شما مى دانید که ما نیامده ایم تا در ایـن سـرزمین   : برادران گفتند

؟ کیفرش چیسـت اگـر دروغ بگوییـد   : آنان گفتند! فساد کنیم و ما دزد نبوده ایم
او را به عنوان برده بگیرید و نزد خود ( ت کهکیفرش خود وى اس: برادران گفتند
حضـرت یوسـف و    پـس ، و ما این گونه سـتمکاران را کیفـر دهـیم   ) نگاه دارید

جـام را از میـان بـار     یارانش شروع کردند و به جست و جوى بارهـا و سـپس  
برادرش بیرون آورد و ما این چنین براى یوسف تدبیر کردیم که حق نداشـت در  

که ایـن تـدبیر را   ( مگر آن که خدا بخواهد، ود را بازداشت کندآیین شاه برادر خ
و ما هر که را بخواهیم به مرتبه اى بالا بریم و برتر از هر صـاحب  ) برایش بکند

  )118(» . علمى دانایى است
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ظاهرا این آیات احتیاج به توضیح بیشترى ندارد و دقت در آنها مطلب را بـه  
  : چند نکته لازم استاما تذکر ، خوبى آشکار مى سازد

چنین به دست مى آید که بنیامین از ، از سیاق آیات و ماجرایى که گذشت. 1
این تدبیر و توطئه آگاه بوده است و شاید خـود یوسـف و بـرادرش در جلسـه     
محرمانه اى این نقشه را طرح کردند تا طبق یک قانون مسلم مملکتـى و اقـرار   

رادى بنیـامین را نـزد خـود نگـه دارد و     بدون اشکال و ای، خود فرزندان یعقوب
بنیامین به طور تفصیل از موضوع پنهان کردن پیمانه اش آگاه بوده لـذا در تمـام   

وى سخنى نگفت و بـا کمـال خونسـردى    ، مدتى که بارها را بازرسى مى کردند
بر عکس برادران کـه بـا   ، تماشا مى کرد و شاید گاهى تبسمى هم بر لب مى زد

را تماشا کرده و بعـدا هـم آن سـخنان را در کمـال نـاراحتى       کمال تعجب واقعه
  . اظهار داشتند

ترجمـه کـرده   » جام پیمانـه «در آیه شریفه که آن را به » سیاقه«منظور از . 2
ظاهرا جامى از جمله ظرف هاى سلطنتى بوده که براى آشامیدنى هـا از آن  ، ایم

که برخى از مفسران نیـز  چنان ، استفاده مى کردند و در اختیار یوسف بوده است
  . گفته اند و شاید در آن ایام به جاى پیمانه مورد استفاده قرار مى گرفت

 )119(» اى کاروانیان قطعا شما دزد هستید«این که جارچى یوسف فریاد زد . 3
ایرادى به یوسف نیست که چرا آن پیغمبر بزرگـوار بـه دروغ نسـبت دزدى بـه     

  . برادران داد
بلکـه جـارچى او   ، یوسف چنین سخنى بر زبان جارى نکـرد خود : زیرا اولا

فقـط همـین مقـدار مـى     ، و شاید او نیز از توطئه بى خبر بـوده ، چنین ندایى داد
دانست که پیمانه گم شده و به سرقت رفته و سپس میان بارهاى میهمانـان کـاخ   
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ین و او از ماجراهاى پشت پرده خبر نداشت و از تدبیرى که در ا. پیدا شده است
  . بى اطلاع بود؛ باره شده بود

نـه  ؛ شاید نسبت دزدى به برادران به ملاحظه اعمـال قبلـى آنـان بـوده    : ثانیا
مگر همین برادران یوسف نبودند که یوسف را بـا حیلـه و   . رفتارشان در آن ایام

نیرنگ از پدرشان یعقوب دزدیدند و به چاه انداختند و به قـول برخـى او را بـه    
تند و اگر خود یوسف هم ایـن نسـبت را داده و منـادى هـم بـه      کاروانیان فروخ

زیـرا  ، سخن خلاف و دروغى نبـوده اسـت  ، دستور یوسف این را جار زده باشد
، بلکه برادرشـان ، آنان افرادى بودند که چندین سال قبل به سرقت انسانى شریف

ى دست زده بودند و به راستى مردمانى سارق بودند و این معنایى است که برخ ـ
  . از مفسران در ترجمه آیه گفته اند و از ائمه دین نیز روایت شده است

معلوم نیست این جمله را به عنوان خبر گفته اند یا به صورت پرسش و : ثالثا
و نظیـر آن در  » ؟ اى کاروانیان آیا شما دزدیـد «یعنى ؛ استفهام صادر شده است

ولى منظـور  ، ر مى کنندکلام عرب بسیار است که جمله اى را به صورت خبر ذک
  . پرسش و استفهام است

، بارى یوسف با این تدبیر مشروع و ماهرانـه کـه از غیـب الهـام گرفتـه بـود      
و جاى ایراد و ، توانست بدون چون و چرا برادرش بنیامین را نزد خود نگاه دارد

  . اشکالى نیز براى برادرانش در این کار نگذارد

  عکس العمل برادران
که از مـاجراى پشـت   ( پسران یعقوب، کریم بیان فرموده است چنان که قرآن

پرده خبر ندارند و یوسف را نمى شناسند و پیش بینى چنین مطالبى را هم نمـى  
با کمـال خـون   » شما دزدید«نخست که جارچى میان آنها فریاد برآورد ) کردند

ایـم تـا   ما دزد نیستیم و خود مى دانید که مـا نیامـده   «: سردى و قاطعانه گفتند
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اگر جام پیمانه میان بار یکـى  : و وقتى از آنان پرسیدند» فسادى در زمین بکنیم
، روى همان اطمینانى که بـه خودشـان داشـتند   ؟ از شما پیدا شد کیفرش چیست

و اکنـون کـه   ! گفتند کیفرش آن است که خود او را بازداشت کنید و نگـه داریـد  
  ! محذور عجیبى گرفتار شده اند و در، پیمانه از میان بار بنیامین پیدا شده

از طرفى به پدر اطمینـان داده و پیمـان محکمـى بسـته انـد کـه از بنیـامین        
از سوى دیگر مى بینند پیمانه از میان . محافظت کرده و او را نزد وى بازگردانند

بار او درآمده و در ظاهر دزد معرفى شده و خود نیز این قانون را قبول کـرده و  
اکنـون بـرادران   . ه پاداش دزد آن است که خود او را بازداشت کنندپذیرفته اند ک

  ؟ درمانده و متحیرند که با این پیش آمد چه کنند
پاسـخ پـدر را چـه    ، اگر نزد پدر باز گردند و بنیـامین را در مصـر بگذارنـد   

در ضمن یعقوب نیـز  ، به خصوص که درباره یوسف بد سابقه و متهم اند؟ بگویند
نان نمى پذیرد که بنیامین به جرم دزدى بازداشت شـده و او را  این سخن را از آ

  . نگه داشتند
اگر بخواهند از عزیز مصر تقاضا کنند که از جرم او صرف نظر کند و او را به 

زیرا خودشان صریحا گفته اند جرم دزد ، این هم ممکن نیست، آنان تحویل دهد
با سخن قبلى ، گذشت از او آن است که او را بازداشت کنید و پیشنهاد اغماض و

گذشته از آن مى ترسند با چنین درخواستى مورد سـؤ ظـن   . آنها سازگار نیست
  ! قرار گیرند و گمان هاى دیگرى درباره آنان برده شود

بدین ترتیب راه چاره بر آنها مسدود شد و در وضع بغرنج و سـختى گرفتـار   
  . شدند

کل روحى آنها کمک کرده و شاید جهت دیگرى هم که به این ناراحتى و مش
بیشتر رنجشان مى داد همین اتهام دزدى و سرقت بود که در ظاهر به دست آنان 
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صورت گرفته بود و موجب شرمندگى و سرافکندگیشان گردیده و قهرا آنـان را  
خوار و خفیف ، در انظار ماموران و مردمان دیگرى که از موضوع اطلاع نداشتند

  . رزنش ها قرار داده بودساخته و هدف ملامت ها و س
نخستین واکنش پسران یعقوب این بـود کـه   ، ناگفته پیداست در چنین وضعى

همگى بنیامین را ملامت کرده و براى خالى کردن عقـده دل بـه سـویش هجـوم     
  . بردند و هر کدام به وى سخنى گفتند

طبرسى رحمه االله در تفسیر خود نقل مى کند فرزندان یعقـوب در ایـن وقـت    
چه وقت ایـن  ! تو ما را رسوا و رو سیاه کردى: گفتند، امین را مخاطب ساختهبنی

همان کسى که کالاهـاى شـما را   : بنیامین در پاسخشان گفت؟ پیمانه را برداشتى
  )120(. این پیمانه را در بار من گذاشت، در بارهایتان گذاشت

 -از بنیامین سپس براى این که خود را از این اتهام مبرا کنند و حسابشان را 
جدا کرده و عذرى بتراشند تا بدین وسیله شاید بتوانند  -که از مادر دیگرى بود 

: قدرى از سرافکندگى و شرم سارى خود بکاهند به عزیز مصر و حاضران گفتند
نیز پیش ) یوسف( برادرش) تعجبى نیست زیرا( دزدى کرده) امروز( اگر بنیامین«

با بیان این جمله خواستند بگویند سرقت او اثر  و )121(» از این دزدى کرده است 
برادر دیگرش نیز پیش از این دزدى کـرده و ایـن   ، شیر مادر است و به دلیل آن

  . کارشان ارثى است که از مادر برده اند و گرنه ما دزد نیستیم
بیچاره ها نمى دانستند که طرف خطابشان همان یوسف است که با این سخن 

ضربه تازه اى بـر روح پـاك   ، متهم مى کنند و با این سخن نابجااو را به سرقت 
یوسف مى زنند و دل با صفاى او را بیش از پیش مـى آزارنـد و گذشـته از آن    

مـا دزد  «: هیچ فکر نکردند این گفتارشان با گفتار قبلى خـود کـه گفتـه بودنـد    
دزد نیسـتیم  زیرا منظورشان این بود که ما فرزندان یعقوب ، منافات دارد» نیستیم
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اما اکنـون دو تـن از فرزنـدان یعقـوب را دزد     ، و هیچ گاه سرقتى از ما سر نزده
  . خوانده و نسبت سرقت به آنان دادند

مفسران ، و در این که روى چه سابقه اى این نسبت را به یوسف صدیق دادند
یوسف در کودکى بتى را از خانه جد مادرى خـود  : وجوهى ذکر کرده و گفته اند

در زمان کودکى از خانـه پـدرش   : یا این که گفته اند، ده و آن را شکسته بودربو
: ابـن عبـاس و دسـته اى گفتـه انـد     . چیزى را پنهانى برداشته و به فقیر داده بود

تحت کفالت عمه اش بـود  ، یوسف در کودکى پیش از آن که مادرش از دنیا برود
داشت و همین که بزرگ  او یوسف را بسیار دوست مى، و نزد وى به سر مى برد

یعقوب مى خواست تا فرزندش را از وى بازگیرد و نزد خود ببرد و آن زن ، شد
بزرگترین فرزند اسحاق بود و کمربند اسحاق که به بزرگ تـرین فرزنـدش مـى    

فکـرى بـه خـاطرش    ، یوسف، نزد آن زن بود و سرانجام براى نگه داشتن، رسید
سف بست و مـدعى شـد کـه یوسـف آن را     رسید و کمربند را مخفیانه به کمر یو

چون قانون آنها نیز همین بود کـه شـخص دزد را بـه جـاى مـال      ، دزدیده است
سرقت شده به بردگى مى گرفتند و نزد خود نگاه مى داشـتند و ایـن مطلـب در    

  )122(. روایت شده است) ( پاره اى از روایت ها از ائمه
زنـدان یعقـوب روى هـیچ سـابقه اى ایـن      ممکن است فر: برخى نیز گفته اند

فقط به این سبب آن که آبرویشان را حفـظ کننـد بـه    ، نسبت را به یوسف ندادند
چون به گمان خود این نسبت را به یـک فـرد گـم شـده و     ، دروغ متوسل شدند

  . فراموش شده مى دهند و هیچگاه این دروغ فاش نخواهد شد
موجب افسردگى شدید خاطر شریف به هر حال این دروغ در چنان موقعیتى 

یوسف گردید و خاطره تلخى بر خاطره هـاى تلـخ دیگـرى افـزود کـه از ایـن       
اما آن حضـرت طبـق همـان بزرگـوارى و گذشـتى کـه       . برادران بى مهر داشت
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عمـل کـرد و از ایـن    ، مخصوص پیامبران الهى و بزرگ شدگان دامان آنهـا بـود  
گذشته آنان را به رخشـان نکشـید و    نسبت دروغ سخنى به میان نیاورد و رفتار

یوسـف  «: چنان که خداى تعالى در این باره فرموده اسـت ، چیزى اظهار نفرمود
وضع شما : این حرف را در دل پنهان کرد و به ایشان اظهار ننموده و در دل گفت

  )123(. بدتر است و خدا به آن چه شما توصیف مى کنید داناتر است

  دبراى رفع مشکل انجمن کردن
فرزندان یعقوب با بیان این سخن دروغ خواستند قدرى از ناراحتى درونـى و  

اما مشکل آنها فقـط ایـن   ، سرافکندگى خود در نزد عزیز مصر و دیگران بکاهند
عهد و پیمان محکمى بود که با پدرشان بسته ، بلکه مهم تر از این گرفتارى، نبود

اکنون مشاهده مى کنند با ایـن پـیش   بودند که بنیامین را در نزد او باز گردانند و 
آمدى که هیچ انتظارش را نداشـتند بـه ناچـار بایـد او را در مصـر بگذارنـد و       

  . برگردند
از این رو انجمن کردند و براى رفع این مشکل به مشورت پرداختند و پس از 
مشاوره راءیشان بر این قرار گرفت که نزد عزیز مصر رفته و از وى درخواسـت  

کى دیگر از آنها را به جـاى بنیـامین بازداشـت کنـد و او را بـه آنـان       کنند که ی
اى «: اظهـار کردنـد  ، به همین منظور نزد یوسف آمده؛ بازگرداند تا نزد پدر ببرند

و ( پس یکى از ما را به جایش نگاه دار؛ او پدرى پیر و سال خورده دارد، عزیز
  )124(. »یمکه ما تو را از نیکوکاران مى بین) او را به ما بده

از لحن درخواستشان عجز و ناتوانى به خوبى هویدا بود و در ضمن نیکـویى  
هاى یوسف را نیز یادآورى کردند تا بلکه عاطفـه او را بـه پـدر سـال خـورده      

  . بنیامین تحریک نمایند و با این درخواست عاجزانه آنان موافقت کند
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 ـ، برادران نمى دانستند عزیز مصـر هـر چـه دارنـد     ت پـاکى و صـفا و   از برک
دادگسترى و عدالت پرورى است و محبوبیت بى سابقه اش نزد پادشـاه و مـردم   
مصر از کوچک و بزرگ روى همین سابقه اى است که او را مـردى دادگسـتر و   

، لذا چنین شخصیتى هیچ گاه حاضر نمى شـد ، طرف دار حق و عدالت مى دانند
و هرگز چنین ستمى نخواهد ، دآدم بى گناهى را به جاى گناه کارى بازداشت کن
، اگر چه در واقـع ایـن مـاجرا   . کرد که مجرم را رها سازد و دیگرى را کیفر دهد

تنها به خاطر نگهدارى بنیامین طرح و اجرا شده بود و کسى هـم جـز یوسـف و    
بنیامین از ماجراى پشت پرده خبر نداشت و مردم مصر و ماموران انبارهاى غله 

عى نداشتند که گروهى از کاروانیان فلسطین براى گـرفتن  و دیگران جز این اطلا
غله به مصر آمده اند و پس از پذیرایى گرم هنگام رفتن یکى از آنان جام پیمانه 

اما در ظاهر و بر طبق قانون آن زمـان عزیـز   . را برداشته و دربارش نهاده است
ت و مصر چاره اى ندارد که شخص سارق را بازداشت کند و هیچ گونـه وسـاط  

پسـران یعقـوب از ایـن مطلـب آگـاه      . خواهشى را در این باره از کسى نپـذیرد 
و تنها بـه حاجتشـان مـى اندیشـیدند و مـى خواسـتند عزیـز مصـر بـا          ، نبودند

پنـاه بـه   «: اما یوسف در پاسخشان چنـین فرمـوده  ، درخواست آنان موافقت کند
بازداشت ) دیگرى را(، خدا که ما به جز آن کس که متاع خود را نزد او یافته ایم

  )125(» . کنیم که در این صورت قطعا ستم کار خواهیم بود

  دوباره انجمن کردند
امیدشـان را از بـردن بنیـامین    ، عزیز بزرگوار مصر با این بیان صریح و قاطع

از ، قطع کرد و به آنها فهماند که این کار نشدنى است و باید فکر دیگـرى بکننـد  
  . دوباره به شور پرداختنداین رو فرزندان یعقوب 
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که شاید سمت سرپرستى آنان را در این سـفر   )126(در این جا برادر بزرگشان 
: بـه سـخن آمـد و گفـت    ) و دیگران از وى حرف شنوى داشتند( به عهده داشت

کـه  » و خـدایى گرفتـه  ) محکـم ( مگر نمى دانید پدرتان از شما تعهد و پیمـان «
بـه خصـوص بـا آن    ، کمال مواظبت را از او بکنیدبنیامین را نزد او بازگردانید و 

برادر دیگران کوتاهى و  )127(» و بیش از این درباره یوسف«، سابقه بدى که دارید
، زیرا با پدرتان عهد کردید که او را سالم نزد وى بازگردانید )128(» تقصیر کردید«

سوء سـابقه   اکنون با این وضعى که پیش آمده و آن. اما به عهد خود وفا نکردید
و چگونه مى توانید او را قـانع  ؟ با چه رویى نزد پدر باز مى گردید، اى که دارید

کنید که بنیامین دزدى کرد و حاکمان مصر او را به جرم دزدى نـزد خـود نگـاه    
  ! داشتند

و از این شهر بیـرون   )129(» من از این سرزمین حرکت نمى کنم«به این ترتیب 
یا خداوند درباره من «که به وطن بازگردم » اجازه دهد تا پدرم به من«نمى آیم 
تا وسیله اى به دست آورم و بتوانم عذرى نـزد پـدر آورده و راهـى    » حکم کند

یا آن که طریقى براى استخلاص بنیامین فـراهم  ، براى بازگشت به وطن پیدا کنم
  . سازم

حکـم   یا خـدا دربـاره مـن   «: شاید منظور برادر بزرگ از این جمله که گفت
  . این بود که مرگم فرا رسد و در همین سرزمین از دنیا بروم» کند

و خـانواه  » اما شما نزد پدرتان بازگردیـد «: او به دنبال این سخن چنین گفت
هاى خود را از انتظار بیرون آورید و آنها را در این سالهاى قحطى و خشکسالى 

هم آن چه دیده اید و مى  از خطر بى آذوقگى و هلاکت برهانید و درباره بنیامین
پدر جان همانا پسـرت دزدى کـرده و   «: به پدر بازگو کنید و به او بگویید، دانید
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بـا خبـر   ) و پشت پـرده ( گواهى نمى دهیم و از غیب، ما به جز آن چه مى دانیم
  ». نبودیم

  : براى این جمله دو معنا مى توان ذکر کرد
ما بـه جـز آن چـه از    ، دزد چیستوقتى از ما پرسیدند که کیفر ، یکى این که

قانون کیفرى سرقت مى دانستیم کـه دزد را بـه جـاى مـال سـرقت شـده بایـد        
گواهى ندادیم و در جواب آنها همین قـانون را بیـان داشـتیم و     -بازداشت کرد 

خبر نداشتیم بنیامین دزدى کرده است و پیمانه از میان بار او پیدا خواهد شـد و  
  . بازداشت خواهند کرداو را طبق همین قانون 

این که ما مى گوییم پسرت دزدى کـرد و  ، معناى دیگر آن است که پدر جان
چیزى است که در ظـاهر دیـده ایـم و از پشـت پـرده و      ، بدان گواهى مى دهیم

حقیقت اطلاع نداریم که آیا او به راستى دزدى کرده بود و یا ایـن جریـان فقـط    
  ! ه همین منظور پیمانه را در بار او نهاده بودندنقشه اى بود که او را نگه دارند و ب
مـى دانسـت کـه    ، طبق سابقه ناگوار گذشـته ، بدین سان فرزند بزرگ یعقوب
لذا این جمله را هم به دنبال سـخنان خـود   ؛ پدرش با این سخنان قانع نمى شود

شرح این واقعـه را از  «، به او بگویید که شما براى صدق گفتار ما: افزود و گفت
م شهرى که ما در آن بوده ایم و از کاروانى که همراهشان به سوى تـو آمـده   مرد
و سخنى بـر  » راست گو هستم، بپرس تا بدانى که ما در آن چه مى گوییم، بودیم

  . خلاف حقیقت نمى گوییم

  پاسخى که برادران به پدر دادند
پسران یعقوب طبق سفارش برادر بزرگشان عازم کنعان شـدند و او در مصـر   

و همان گونه که برادر بزرگشان پیش بینى مى کرد اوضـاع و احـوال هـم    . اندم
آنان پس از ورود به کنعان نتوانستند پدر را قانع کنند که بنیامین ، گواهى مى داد
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دزدى کرد و او را به جرم سرقت بازداشت کردند و یعقـوب نیـز سخنانشـان را    
  . باور نکرد

و همـان  ، پسران نزد یعقـوب بازگشـتند   در قرآن کریم ماجرا را پس از اینکه
سرگذشت خود و برادرشان را براى ، گونه که برادر بزرگ تر به آنان یاد داده بود

: در پاسخشـان فرمـود  ) ( پدر شرح دادند این گونه بیان فرموده که یعقـوب 
. را در نظرتان آراسته اسـت ) نادرست( چنین نیست بلکه نفس هاى شما کارى«

امید است خدا ) و بدون بى تابى باید صبر کنم( صبرى نیکو است) بر منص( پس
» گرداند که او دانا و حکیم اسـت ) باز( را به من) یعنى هر سه فرزندم( همه آنان

)130(  
این کلام یعقوب نظیر همان کلامى است که قبلا درباره ناپدید شدن یوسف به 

: پسرانش از صـحرا برگشـته و گفتنـد   در آن جا نیز وقتى ، فرزندانشان گفته بود
ما به مسابقه رفته بودیم و یوسف را نزد متاع خود گذارده بودیم و گـرگ او را  «

 بلکه نفس ها شما کارى را در نظرتان آراسته و«: در پاسخشان گفت» ... خورد
  )131(» ... صبرى نیکو باید) مرا(

کذیب ضمنى سخن ت، بعید نیست که از روى وحدت سیاق منظور از این کلام
چنان که در مورد یوسف این گونه بود و برخى گفته اند یعقوب در . فرزندان بود

بلکـه اشـاره بـه همـان داسـتان      ، این جا نمى خواست سخن آنها را تکذیب کند
یعنى این موضوع نیز از متفرعات و دنباله هاى همان داستان یوسف ، یوسف کرد

  . و پیوسته و مرتبط به آن است
با این جمله به بردن بنیامین و اصـرارى  ) ( یگر آن است که یعقوبقول د

اشاره نمود و بدین طریق مى خواست بگویـد شـما پـیش    ، که در این باره کردند
بهره بیشترى خواهید برد و یک ، خود فکر کردید که اگر بنیامین را به مصر ببرید
یز به سلامت نزد من باز مى گردانید بار شتر بر بارهاى دیگر مى افزایید و او را ن
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و نفس هایتان این کـار را بـراى شـما جلـوه داد و نـزد مـن آمـده و اصـرار و         
اما از تقدیر الهى ، پافشارى کردید تا این که موافقت مرا در بردن او جلب کردید

  . غافل و بى خبر بودید و نمى دانستید که قضاى الهى بر خلاف تدبیر شما است
آن است که آن حضرت مى خواست بگوید بنیامین دزدى نکـرده  قول چهارم 

  . و شما پیش خود این گونه خیال مى کنید که او دزد است
با توجه به صدر و ذیل آیات و وحـدت سـیاق    -چنان که اشاره شد  -ولى 

، همان وجه اول صحیح تر به نظر مى رسد و تنها اشکالى کـه بـر آن وارد اسـت   
  . علم انبیا است که از نادیدنى ها و غیب خبر دارند ناسازگارى این معنا با

چنان نیست : پاسخ این اشکال هم در جاى خود داده شده و بزرگان گفته اند
که انبیاء و ائمه دین همانند خداى تعالى همیشه و در همه جا و در هر موضوعى 

پیغمبـر و  ، بلکه همان گونه که خود ائمه اطهار فرمـوده انـد  ، عالم به غیب باشند
از ، امام این امتیاز و مقام را در پیشگاه پروردگار متعال دارند که هرگاه بخواهند

و ، خداى تعالى آنان را آگاه مى کند، موضوع غیبى و نادیدنى آگاه و مطلع شوند
  . در غیر این صورت اطلاعى از غیب ندارند

  : ده استسعدى شیرازى در گلستان این واقعه را در اشعارى نغز چنین سرو
  یکى پرسید از آن گـم گشـته فرزنـد   

ــد       ــر خردمن ــن روان پی ــه اى روش   ک

   
ــراهن شــنیدى    ــوى پی ــرش ب   زمص

  چـــرا در چـــاه کنعـــانش ندیـــدى     

   
ــرق جهانســت  ــا ب ــوال م ــت اح   بگف

  دمــى پیــدا و دیگــر دم نهانســت        

   
  گهـــى بـــر طـــارم اعلـــى نشـــینیم

ــیم       ــا پشــت پــاى خــود نبین   گهــى ت

   
صرف نظـر نمـوده و بـه سـخن خـود      و بهتر آن است که از این بحث کلامى 

بارى پسران یعقوب ماجرا را به عـرض پـدر رسـانده و آن پاسـخ را     . بازگردیم
  . شندید و یعقوب نیز دیگر پرسشى نکرد
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  نکته اى جالب و درسى آموزنده
نکته جالبى که در این دو آیه شریفه و دو پیش آمد ناگوار به چشم مى خورد 

آن اسـت  ، دیگرى در این داستان عجیب گذاشتو باید نام آن را درس آموزنده 
یعنى خبر گم شدن یوسـف محبـوب و خبـر نـاگوار     ، که یعقوب در هر دو مورد

بازداشت فرزندش بنیامین براى آرامش خاطر خود بـه بـزرگ تـرین و مطمـئن     
یعنى همان پناهگاهى که در همه مشکلات بـدان پناهنـده مـى    ، ترین پناهگاه ها

آرامش درونى خـود را بـه بهتـرین    ، کل و اعتماد به خداوندپناه برد و با تو، شد
  . وجهى حفظ کرد و دل را تسلا بخشید

قال بل سولت لکم اءنفسکم اءمرا فصبر جمیل واالله المستعان (: در آنجا گفت
  ))132(على ما تصفون 

  : و در این جا نیز چنین اظهار کرد
ان یـاءتینى بهـم    قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصـبر جمیـل عسـى االله    (
آن جا از خداوند کمک خواسـت تـا او را در غـم فـراق و جـدایى       ))133(جمیعا

این جا اینجا رشته امید خود را از لطـف خـداى مهربـان قطـع     ، یوسف مدد کند
حتى یوسف را  -نکرده و به امید روزى صبر مى کند که خداوند همه فرزندانش 

  . به او بازگرداند
ز مردمان با ایمان و توکل کنندگان بر خدا و مردان الهى این بزرگ ترین امتیا

است که در هیچ حالى خود را نمى بازند و در برابر هیچ بلا و مصـیبتى بـه هـر    
، تعادل روحى خود را از دسـت نمـى دهنـد   ، اندازه هم که سخت و دشوار باشد

 زیرا اینها در چنین مواقعى بـه محکـم تـرین پنـاه گاههـا پنـاه مـى برنـد و بـه         
  . نیرومندترین قدرت ها اعتماد مى کنند
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باید گفت که این خود مهم ترین فایده ظاهرى ایمان به خدا و توجه بـه مبـدا   
اعلاى جهان هستى است که نومیدى و یاءس را در هر حالى از انسان دور مـى  

  . کند و دل را به آینده زندگى امیدوار و مطمئن مى سازد

  شدت اندوه یعقوب
پى و مصیبت هاى گوناگون پیر کنعان را احاطـه کـرده و هـر    بلاهاى پى در 

روزى به فـراق  . روز غم تازه و اندوه جدیدى به غم هاى گذشته اش مى افزاید
. یوسف عزیز گرفتار مى شود و سالها در هجرانش اشک مى ریزد و آه مى کشد

ولى پیش آمد دیگرى موجب مى شود تـا  ، دل خود را به بنیامین خوش مى کند
نیز از او جدا شود و به دورى و هجرانش مبتلا گردد و خبر ناگوار دیگـرى   وى

هم بر آنها افزوده مى شود و فرزندان به او خبر مى دهند که پسر بـزرگ تـو در   
مگـر آن کـه پـدرم    ، مصر مانده و پیغام داده است که من دیگر به کنعان نمى آیم

  . دستور دهد یا خدا درباره ام حکم بفرماید
اساس همه مصیبت ها و اندوه شدید یعقوب از همان فراق یوسف بـود و   البته

بازداشـت  . اشک و آهش پیوسته به یاد یوسف از دیـده و دل بیـرون مـى آمـد    
  . بنیامین و ماندن فرزند بزرگش نیز بر شدت اندوه او مى افزود

دیدگان یعقوب را سفید کرد و ترجیح داد کـه از  ، اشک بسیار و اندوه فراوان
زندان خود کناره بگیرد و در گوشه تنهایى به یاد یوسـف گمشـده اش اشـک    فر

زیرا مى دید گریه و ناله اش فرزندان و خاندانش را ناراحـت و پریشـان   ، بریزد
مى سازد و بلکه او را در این کار سرزنش و ملامت نیز مى کنند کـه ایـن شـاید    

  . علت دیگرى براى کناره گرفتن او از فرزندان بود
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به خدا تو آن «: کریم از قول فرزندانش حکایت مى کند که به وى گفتند قرآن
 تا به حال مرگ بیفتـى یـا  ) و به یاد او اشک مى ریزى( قدر یاد یوسف مى کنى

  )134(» و یا به هلاکت برسى) به سختى بیمار شوى(
اما یعقوب چه کند که نمى تواند یوسف را فرامـوش کنـد و چهـره جـذاب و     

از نظر دور سازد و به دست فراموشى بسپارد و شاید علت عمده ملکوتى اش را 
اش این بود که یعقوب از روى وحى غیبى و الهام الهى مى دانست یوسف زنـده  

، ولى نمى دانست که در چه سرزمینى است و در کدام نقطه به سر مى بـرد ، است
سـالها   اما چگونه مى توانست این مطلب را به فرزندانش که مدعى اند یوسف را

 اظهار کند و چگونه ممکن بود آنها. پیش گرگ خورده و از این جهان رفته است
این سخن را در ظاهر از پدر بپذیرند ) با این که خود مى دانستند دروغ گفته اند(

  . و سخن او را تصدیق کنند
یعقوب چاره اى ندارد جز این که اندوهش را با خدا باز گوید و شکوه دل را 

مـن شـکایت پریشـانى و    «: از این رو در پاسخشان چنین گفت، و بردبه درگاه ا
خداوند چیزى مى دانم که شما نمى ) لطف( و از، اندوه دل را فقط به خدا مى برم

  )135(» . دانید
گویا با ذکر جمله دوم خواست بگوید که من مى دانم یوسـف زنـده اسـت و    

ش بـه سـجده خواهیـد    روزى خواب او تعبیر خواهد شد و همگى شما در برابر
و شاید در همان حال یـا  ، افتاد و من هیچ گاه نمى توانم یوسف را فراموش کنم

بـه  ، پس از آن یعنى هنگامى که پسـران عـازم سـومین سـفر بـه مصـر شـدند       
فرزندانش توصیه کرد به جست و جوى یوسف و بنیامین بروید و از لطـف خـدا   

در همـان وقـت یـا در وقـت     مایوس نشوید امکان دارد این سفارش را مکـرر  
  . حرکت به سوى مصر کرده باشد
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به هر صورت مختصر آذوقه اى که خاندان یعقوب داشتند رو به تمام گذاشت 
و پسران یعقوب آماده سفر دیگرى به مصـر گردیدنـد و مختصـر بضـاعتى کـه      

یعقوب . بار کرده و آماده حرکت شدند و براى خداحافظى نزد پدر آمدند، داشتند
اى «: بـه آنهـا گفـت   ، یدوار بود به همان زودى به دیدار یوسف نائل شـود که ام

) و لطف( پسران من بروید و از یوسف و برادرش جست و جو کنید و از رحمت
خداوند مایوس نباشد که به جز مردمان کافر کسى از رحمت خدا مـایوس نمـى   

  )136(» شود

  سومین سفر فرزندان یعقوب
براى خرید غلـه برداشـتند و بـا    ، که داشتندپسران یعقوب بضاعت مختصرى 

  . پدر پیر کنعانى خود خداحافظى و به سوى مصر حرکت کردند
در سفرهاى قبـل  . وضع روحى آنها در این سفر با سفرهاى دیگر فرق داشت

، برادر بزرگشان همراهشان بود و از رهبرى و رهنمودهایش استفاده مـى کردنـد  
و مدتى است که در مصر بـه سـر مـى بـرد و      ولى اکنون او در میان آنان نیست

معلوم نیست در این مدت چه بر سر او آمده و زندگى خود را چگونه اداره مـى  
از طرف بنیامین نیز در سفرهاى قبل خیالشان آسوده بود که نزد پدرشان به . کند

ولى در این سفر نگران حال او نیز هستند و نمى ، سر مى برد و یا همراهشان بود
  . د در بازداشتگاه حکومت مصر چگونه زندگى مى کنددانن

امـا در  ، در سفرهاى قبل کالاى بیشترى براى خرید غله و تهیه آذوقه داشتند
این سفر دستشان از مال دنیا تهى شده و ادامه سالهاى قحطى خاندانشـان را بـه   

جـز  ، آنان بـا همـه تلاشـى کـه کردنـد     . مضیقه و فشار سختى دچار کرده است
ظـاهرا مشـکل بـود    . سرمایه اندکى چیز دیگرى را براى خرید غله تهیه نکردند
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بتوانند آذوقه اى تهیه کنند و مانند سفرهاى قبلى بارهاى شـتران را پـر کـرده و    
  . دست خالى بازنگردند

وضع آینده هم برایشان روشن نیست که این قحطى و مضـیقه تـا چـه مـدت     
در آینده چگونه ، که تحت سرپرستى خود دارندادامه دارد و این عائله زیادى را 

  . مى توانند اداره کنند
به هر حال یاس و ناامیدى از هر سو آنان را احاطه کرده بود و روح امیـدوار  
یعقوب نیز که آنان را به حیـات یوسـف نویـد مـى داد و بـه آینـده باشـکوهى        

رخسـار و   نمى توانست ایـن آثـار یـاس و نومیـدى را از    ، امیدوارشان مى کرد
ولـى  ، روحیه شان پاك کند و شاید سخنان یعقوب نیز به ناراحتیشان افزوده بود

به جسـت و جـوى   «حرمت پدر را نگاه داشته و در برابر تقاضایش که گفته بود 
سخنى نگفتند وگرنه این حرف برایشان بـاور نکردنـى   » یوسف و برادرش بروید

چگونه مـى تـوان یوسـف را در     بود که پس از گذشتن پنجاه سال و بلکه بیشتر
  . مصر پیدا کرد و به کمک وى به عزت و عظمت رسید
ایـن بـود کـه شـاید دوران     ، تنها فکرى که در طول راه به ذهنشان نمى رسید

سختى و رنجشان به پایان رسیده باشد و این سفر آغاز عظمت و شوکت آنها در 
این سفر با ایـن بضـاعت   تمام اندوهشان این بود که چگونه در . مصر بوده باشد

مختصر غله تهیه کنند و نیاز سالیانه خاندان یعقوب را از عزیز مصـر خریـدارى   
  . نمایند خیال خود را از نظر آذوقه آسوده سازند

در برابـر  ، آنان نگران بودند اگر عزیز مصر بخواهـد طبـق حسـاب دیگـران    
کى نصیبشان نمى شود به آن ها غله دهد به جز آذوقه اند، کالایى که همراه دارند

تنهـا  . و نیز در این فکر بودند بقیه خوراك عائله خود را از چه طریقى تهیه کنند
روزنه امیدشان کـرم و بزرگـوارى عزیـز مصـر بـود کـه مـى تواننـد از کـرم و          
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بزرگواریش استفاده کرده و با بیان وضع دشوار و ناگوار خود غله بیشترى از او 
گذشته عزیز و پـذیرائى هـاى گـرم او را در دو سـفر      آنها رفتار. دریافت نمایند

قبلى به نظر مى آورند و امیدوار بودند در این سفر نیز مشمول عنایـت ویـژه او   
  . گردند

اما دوباره منظره بیرون آمدن پیمانه از بار بنیامین پیش چشمشان مجسم مـى  
مصـر راه   شود و مى ترسند در این سفر آنان را به اتهام دزدى بـه دربـار عزیـز   

  . دست رسى پیدا نکنند، ندهند و به آن مختصر آذوقه اى هم که امیدوارند
این افکار ضد و نقیض آنان را مضطرب و افسرده کرده بود و نمـى دانسـتند   
سرنوشتشان در این سفر به کجا مى انجامد و هم چنان در حـال یـاءس و رجـا    

طرابشـان بیشـتر و   اض، پیش مى رفتند و هر چه به مصر نزدیک تـر مـى شـدند   
  . نگرانیشان زیادتر مى شد

، وارد مصر شدند و پـس از اسـتراحت مختصـرى   ، بارى در این بیم و امیدها
کالاى ناچیز خود را برداشته و به سوى خانه عزیز به راه افتادنـد و خـود را بـه    
حضور وى رساندند و شاید قبلا به سراغ برادرشان رفته و او را نیز همراه خـود  

  . راه یافتند، ه و به دربار عزیزبرداشت
کمـال  ، از برداشت سخن و گرفتارى که آغاز کردند و قرآن کریم نقل مى کند

عجز و اضطراب و پریشانیشان معلوم اسـت و شـدت گرفتـارى و سـختى آنهـا      
مـا و  ! عزیـز «: آنان تقاضـاى خـود را اینگونـه اظهـار کردنـد     . آشکار مى شود

متاسفانه از شدت گرفتـارى  ، ى دچار شده ایمخاندانمان به قحطى و مضیقه سخت
و سختى زندگى نتوانسته ایم کـالاى قابـل ملاحظـه اى تهیـه کنـیم و بضـاعت       

تنهـا امیـدمان بـه لطـف و بزرگـوارى تـو اسـت و        ، ناچیزى پیش تو آورده ایم
امیدواریم تو درباره ما کرم فرموده و به بضاعت ناچیز ما نگاه نکنى و پیمانه مـا  
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این امید ما را مبدل بـه نومیـدى مکـن و همـان طـور کـه       ! عزیزا، ىرا کامل کن
امیدواریم پیمانه ما را کامل گردان و به ما احسان فرما که خداوند بزرگ احسان 

  )137(» ! کنندگان را پاداش نیکو دهد
پسران یعقوب حد اعلاى عجز و پریشانى خود را در این سخنان اظهار کـرده  

توانستند سخنى بگویند که عاطفه و بزرگوارى عزیـز مصـر را   و بهتر از این نمى 
به خود جلب کنند و از مجموع سخنانشان شدت استیصال و درماندگى شان بـه  

دیگر از آن غرور و نخوتى که در زمان به چاه انـداختن  . خوبى مشاهده مى شد
از خبرى نیست و از اتکایى که به نیرو و جوانى و قدرت خود ابر، یوسف داشتند

  . اثرى به جا نمانده است، مى کردند
فشار زندگى و حوادث روزگار آنان را ادب کرده و در حضـور عزیـز مصـر    
زبانشان را به ناتوانى و لابه باز نموده و بـا کمـال عجـز دسـت نیازشـان را بـه       

از همه سخت تر آن که نمى داننـد ایـن مقـام بـزرگ و     . درگاهش گشوده است
این ناتوانى و بیچارگى به درگاهش اظهار عجز مـى  شخص عظیمى که اکنون با 

همـان  ، کنند و با این ذلت و خوارى تقاضـاى کـرم و بزرگـوارى از وى دارنـد    
بـدون  ، یوسفى است که بى رحمانه او را آزار و اذیت کردند و با کمـال قسـاوت  

  . هیچ جرم و تقصیرى او را کتک زده و سپس به چاهش افکندند
وسیله کفر آن همه آزارها را ایـن گونـه در کنـار     آرى خدا مى خواهد بدین

برادران یوسف بگذارد و پاداش مظلومیت و صبر و تقوى یوسف را نیز این گونه 
عنایت فرماید و یوسف را به این عظمت و شوکت برساند و برادران را این گونه 

شاید این که یوسف تا به آن روز از طـرف  . در پیش گاهش خوار و زبون سازد
همین بود کـه  ، ى تعالى مامور نشد یا نتوانست خود را به برادران معرفى کندخدا

خداى سبحان مى خواست این روز را به آنان نشان دهد و این صـحنه را پـیش   
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آورد و برادران حسود و مغرورش را به این صورت و با این خوارى و ذلـت در  
  . پیشگاه یوسف وادارد و سپس وى را به آنان بشناساند

شیوه مردان الهى این نیسـت بـدى را بـا    ، ا چنان که قبل از این تذکر دادیمام
بدى مکافات کنند و به فکر انتقام از کسى باشـند کـه بـه آنهـا صـدمه و آزارى      

یوسف صدیق گویا بیش از این نتوانست خوارى برادران را ببینـد و  . رسانده اند
تا پیش از هر چیز خود  از این رو درصدد برآمد، سختى و ذلتشان را تحمل کند

به همین ، را به آنان معرفى کند و فرزندان یعقوب را از اضطراب و نگرانى برهاند
چـه کردیـد    هیچ مى دانید شما با یوسف و برادرش«: منظور در پاسخ آنها گفت
در «: و شاید ضمیمه کردن جملـه دوم کـه فرمـود    )138(» در وقتى که نادان بودید
براى آن بود که خواست بهانه اى براى رفتار ظالمانـه   )139( »وقتى که نادان بودید

آنان به دستشان بدهد و راه عذرى براى کارهاى گذشته شان به آنها نشان دهـد  
و این هم دلیل دیگرى بر کمال بزرگوارى یوسف و نشـانه دیگـرى بـر عظمـت     

  . روحى و مقام والاى او است
) ( االله از امـام صـادق  مرحوم طبرسى رحمه االله از شیخ صـدوق رحمـه   

روایت کرده است که آن حضرت علت معرفى کردن یوسف را بـه بـرادران ایـن    
بسم «: نامه اى با این مضمون به یوسف نوشت) ( گونه ذکر فرمود که یعقوب

این نامه اى است به عزیز مصر دادگستر و کسى که پیمانه را ، االله الرحمن الرحیم
همان ، له کامل دهد از طرف یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل الرحماندر معام

کسى که نمرود آتشى فراهم کرد تا او را بسوزاند و خدا آن آتش را بر وى سرد 
  . داد و سلامت کرد و از آن نجاتش

اى عزیز بدان ما خاندانى هستیم که پیوسته بلا و آزمایش از جانب خـدا بـه   
ما را در وسعت و سختى بیازماید و اکنون بیسـت سـال    سوى ما شتابان بوده تا
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نخست آن که پسرى داشـتم کـه   ، مصیبت هاى پى در پى به من رسیده )140(است 
وى نـور دیـده و   ، نامش یوسف بود و دل خوشى من از میان فرزندانم به او بود

مـن  از ، میوه دلم بود تا این که برادران دیگرش که از طرف مادر با او جدا بودند
خواستند او را همراه ایشان براى بازى به صحرا بفرسـتم و صـبح گـاهى وى را    
همراهشان کردم و رفتند و شام گاه گریه کنان پیش من آمدند و پیرآهنش را بـه  

فقـدان او  . خونى دروغین رنگین کرده و اظهار داشتند گرگ او را خورده اسـت 
  . که چشمانم سفید شد اندوه مرا زیاد کرد و از فراش گریه کردم تا جایى

او برادرى داشت که من دلم به وى خوش بود و همدمم بود و هرگاه بـه یـاد   
یوسف مى افتادم او را به سینه مى گـرفتم و همـین سـبب تسـکین مقـدارى از      

تا این که برادرانش گفتند تو از ایشان خواسته اى و دستور داده اى ، اندوهم بود
من ، و اگر نیاورند آذوقه اى به آنها نخواهى دادوى را همراه خود به مصر آورند 

ولى چـون بازگشـتند او را بـا خـود     ، هم او را فرستادم تا براى ما گندم بیاورند
با این که مـا دزدى  ، نیاورده و اظهار کردند پیمانه مخصوص شاه را سرقت کرده

لا نمى کنیم و بدین ترتیب او را پیش خود بازداشت کردى و مرا به فـراقش مبـت  
به طورى که پشتم از ایـن فاجعـه   ، ساختى و اندوهم را از دوریش سخت کردى

علاوه بر مصیبت هاى پى در پى دیگرى که بـر  ، خم شد و مصیبتم بزرگ گردید
اکنون بر ما منت بگذار و او را آزاد کن و در آزادى و فرسـتادن  ، من رسید است

  . »خاندان ابراهیم شتاب کن
را گرفتند و همراه خود به مصر آوردنـد و در قصـر    فرزندان یعقوب نامه پدر

سلطنتى به دست یوسف دادند و بـه دنبـال آن خودشـان عاجزانـه درخواسـت      
  . آزادى بنیامین را کردند
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یوسف نامه پدر را بوسید و بر دیده نهاد و چون از مضـمونش آگـاه شـد بـه     
پس رو و س، از اشک چشمش تر شد، حدى گریست که پیراهنى که به تن داشت

» ؟ آیا هیچ مى دانید با یوسف و برادرش چـه کردیـد  « )141(: به آنان کرد و گفت
)142(  

فرزندان یعقوب را به حـال بهـت و حیـرت    ، به هر صورت این سخنان عزیز
  . دیگرى دچار کرد

  یوسف را شناختند
پسران یعقوب در آن حالت اضطراب و سرگشتگى بـه همـه چیـز فکـر مـى      

این مطلب بود که ممکن است این ، ه به فکرشان نمى رسیدکردند و تنها چیزى ک
واداشته همان برادر  شخصیت بزرگى که روزها آنها را به این خوارى در برابرش

با شنیدن این جمله ناگهان یکه خورده و مسیر فکرشان ، کوچکشان یوسف باشد
  . عوض شد و خیره خیره به سیماى عزیز مصر نگاه کردند

دند چه شد ناگهان عزیز مصر نام یوسف را به میان آورد و با خود مى اندیشی
  ! رفتار جاهلانه ما را درباره یوسف پیش کشید

مثل این که عزیز مصر در اتفاق هاى گذشته و آزارهایى کـه مـا بـه یوسـف     
و باز فکر کردند شاید بنیامین آنهـا را بـه او گفتـه    ! کردیم همه جا همراه ما بود

  . است
ود گفتند بنیامین هم که در آن موقع حضور نداشته و کسى جز اما دوباره با خ

و تا کنون نیز به کسـى اظهـار   ! خود آن ها و یوسف از این ماجرا اطلاعى ندارد
  . نکرده اند

کم کم به یادشان افتاد عزیز مصر در سفرهاى قبلى نیز از حال پـدر و بـرادر   
داد و گاهى بر اثـر   دیگرشان جویا مى شد و دقیقا به گزارش هایشان گوش مى
ولى خوددارى مى ، شنیدن مصیبت هاى پدرشان یعقوب حالش دگرگون مى شد
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کرد و در پى آن به یاد پذیرایى گرمى که عزیز مصر در سفر اول از آنهـا کـرد و   
افتادند و همچنین اصـرار عزیـز بـراى    ، کالاهایشان را در بنه و بارشان گذاشت

نگه داشـتنش بـا آن تـدبیر در سـفر دوم و     آوردن بنیامین در سفر اول و سپس 
برویـد و از یوسـف و   : سخن پدر در هنگام حرکت در سفر سوم که به آنها گفت

برادرش بنیامین جست و جو کنید و از لطف خدا مایوس نشوید و اینها و مطالب 
نظرشان عبور کرد و ناگهان به ایـن   دیگر یکى پس از دیگرى زنجیروار از پیش

ید این شخصیت بزرگ یعنى عزیز مصر همان برادرشـان یوسـف   فکر افتادند شا
است که کاروانیان او را به مصر آورده و جریان حوادث او را به این مقام رسانده 

  . است
این فکر لحظه هاى هم چون برق به مغزشان تابیـد و آنهـا را وادار کـرد کـه     

آنان با تـاملى  ، سرهاى خود را بلند کرده و در قیافه عزیز مصر بیشتر دقت کنند
آیـا تـو   : این فکر را تقویت کرد و خواستند بپرسند، که در سیماى یوسف کردند
اما مى ترسیدند اگر حدسشـان بـه خطـا نرفتـه و     ؟ همان یوسف برادر ما هستى

درست باشد و او همان یوسف برادر خودشان باشد که بدون هیچ گونـه جـرم و   
در چنـین  ، مهـر پـدر جـدا نمودنـد    تقصیرى آن همه آزارش کرده و از دامن پر 

وضعى آنها چگونه از رفتار گذشـته خـود عـذر بخواهنـد و بـا چـه رویـى بـه         
ولـى بزرگـوارى او را بـه نظـر     ، صورتش نگاه کنند و در حضورش توقف کننـد 

آیـا  «: آورده و طاقت تحمل را هم از کف داده بودند و به خود جرئت داده گفتند
سفم و این هم برادر من است که تحت لطـف  آرى من یو: گفت؟ تو همان یوسفى

و تـا بـه    )143(» و عنایت خداى تعالى قرار گرفته و خدا بر ما منـت نهـاده اسـت   
  . امروز همه جا به من مهر ورزیده و در هر پیش آمدى مرا حفظ فرموده است
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یعنى خداى تعالى بود که با لطف و عنایت خود مرا از چاه نجـات داد و مـرا   
مصر جایم داد و هم او بود کـه مکـر زنـان را از مـن گردانیـد و       در خانه عزیز

درخواستم را اجابت فرمود و در زندان جایم داد و از زندان آزادم کرد و هـم او  
  .... بود که

خلاصه تاکنون همه جا لطف عمیم خداوند شامل حالم بود و برادرم بنیـامین  
لى قرار داشته تا بـه امـروز   نیز مانند خودم پیوسته مورد عنایت بى دریغ حق تعا

  . که در کنارم نشسته و از نعمت هاى الهى برخوردار است

  ... اما بدانید که
پسران یعقوب سراپا گوش شده اند و دقیقا به سخنان عزیز مصـر کـه اکنـون    

از طرفـى  . فهمیده اند همان برادر کوچکشان یوسف است گوش فـرا مـى دهنـد   
داده بود و در پوست خود نمى گنجیدند و نمى شوق بى اندازه اى به آنان دست 

دانستنند یوسف چه مى خواهد بگوید و آنها از کجا بایـد سـخن خـود را آغـاز     
و از سوى دیگر عرق شرم و خجالت از رفتـار گذشـته در پیشـانى شـان     ، کنند

نشسته و نمى دانستند چگونه براى آزارها و اهانت ها و بى ادبى هاى خود عذر 
  . بیاورند
لب دیگرى که براى آنها به صورت معما درآمده و به آن فکر مى کنند این مط

است که مى خواهند بدانند یوسف از کجا به این مقام رسیده و به چه وسـیله بـه   
این منصب مهم در مصر گماشته شده اسـت و احتمـالا افکـار دیگـرى نیـز بـه       

 ـ   : مغزشان خطور کرده و از خود مى پرسند ن یعقـوب و  او کـه تربیـت شـده دام
مسلما از زد و بندهاى سیاسى دور بـوده و  ، بزرگ شده خانه پیامبران الهى است

و روحیه . ساحت مقدسش از تملق ها و چاپلوسى هاى بى جا مبرا و پاك است
بلند و با عظمت او و خاندانش هیچ گاه به او اجازه نمى دهد که براى رسیدن به 
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همه چیز را فدا کند و پا روى شـرف   این منصب ها و مقام هاى موهوم و خیالى
بدیهى است که یک نظر غیبـى در کـار بـوده و خـداى     ، و انسانیت خود بگذارد

تعالى روى لیاقت و شایستگى یوسف یا به پاس حسن خـدمت و انجـام وظیفـه    
بندگى او خواسته تا مختصرى از پاداش بـى حـد او را در ایـن جهـان بـه وى      

شدید او را در دل هاى مردم قرار داده و مقـام و  ارزانى دارد و دوستى و علاقه 
، یا خواسته تا در این سال هاى قحطى، منصبى را هم ظاهرا در اختیار او بگذارد

آذوقه مردم مصر و شـهرهاى اطـراف را تحـت اختیـار و اداره مـردى الهـى و       
شخصى دادگر و دلسوز قرار دهد و میلیون هـا جمعیـت را از خطـر نـابودى و     

  . اندهلاکت بره
این افکار و این هیجان ها و اضطراب ها سبب شده بود که فرزنـدان یعقـوب   
به دقت سخنان یوسف را گوش دهند و ببینند چه مى گوید و سر گذشـت خـود   
را تا رسیدن به مقام فرمانروایى مصر چگونه نقل مى کند و چه سبب شده کارش 

م در اختیار و قبضـه او  به اینجا بکشد که تمامى آذوقه و خوراك میلیون ها مرد
قرار گیرد و علاقه و محبتش در اعماق دل ها جاى گیرد و مـردم تـا سـر حـد     

  . پرستش او را دوست بدارند
یوسف صدیق نیز فرصتى به دست آورد که تا یکى دو تا از حقایق مسلم این 

مردم را به خداى عالم و ، جهان را گذشته از این که جنبه آموزشى و تربیتى دارد
ریننده بزرگ جهان هدایت کرده و موجب تقویت روح ایمان و معنویـت آنـان   آف

گوشزد کند و رمز عظمت و سعادت حقیقى را بـراى بـرادران و مـردم    ، مى شود
سخن خود را این گونـه  ، او وقتى برادران را آماده شنیدن دید. دیگر بیان فرماید

خداونـد پـاداش   ، آرى بدون شک هر کس تقوا و صبر پیشـه سـازد  «: ادامه داد
  )144(» نیکوکاران را تباه نمى کند
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فرزند برومند یعقوب و پیامبر بزرگ الهى ضمن این که رمز موفقیت و عظمت 
این حقیقت را نیز گوشزد مى کند که پـاداش  ، خود را براى برادران بیان مى کند

 نیکوکاران در پیشگاه پروردگار جهان ضایع نمى شود و خداى تعالى مردمان بـا 
  . تقوا و شکیبا را بى اجر نمى گذارد

برادران یوسف که مبهوت جلال و عظمت برادر خود گشته و از رفتار گذشته 
چـاره اى جـز اعتـراف بـه گنـاه و      ، خود به سختى پشیمان و خجلـت زده انـد  

در ضمن این حقیقت را نیز درك کرده اند که با تمام کوشش و . خطایشان ندارند
چون خداى بزرگ مى خواست تا او را ، ن یوسف کردندتلاشى که در خوار کرد

به تمام نقشه هایشان اثر معکوس داد و سـرانجام آن  ، به عظمت و بزرگى برساند
  . چه را که حاضر به شنیدن هم نبودند امروز در برابر روى خود مى بینند

آنها که حتى حاضر به شنیدن خواب یوسف که حکایت از برتـرى آینـده وى   
ى کرد نبودند و یوسف را خیلى کوچک تر از آن مى دانستند کـه بتـوان   بر آنها م

یک روز مشـاهده مـى   ، روزى از نظر نیرو و شخصیت در ردیف آنان قرار گیرد
کنند خداوند بزرگ ترین مقام هاى سیاسى و اجتماعى را به او عنایـت کـرده و   

محکـوم امـر و    میلون ها نفر هم چون پسران یعقوب و برتر و بالاتر از آنان نیز
  . نهى او هستند

آنان که حاضر نبودند یوسف حتى نزد پدر نیز از آنان محبوب تر باشد و این 
اکنـون مـى بیننـد پروردگـار متعـال      ، مقدار امتیاز را هم بر وى روا نمى داشتند

محبتش را در قلب میلیون ها مردم مصر و بلاد مجاور قرار داده و مردم تـا سـر   
ست مى دارند و گذشته از فرمانروایى ظاهرى بر دل هـا  حد عشق یوسف را دو
  . نیز حکومت مى کند
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آنان که در آن روز حاضر نشدند یک پیرآهن را در تن یوسف بگذارنـد و در  
برابر درخواست او که از آنها مى خواست تا بدنش را برهنه نکنند و این پوشش 

مـى کردنـد و در   مسـخره اش  ، مختصر را براى سرما و گرما در تنش بگذارنـد 
پاسخش مى گفتنـد از مـاه و خورشـید و سـتارگانى کـه در خـواب دیـده اى        

امروزه خود را در کمال خوارى و کوچکى در ، درخواست کن تا به کمکت بیایند
برابر تخت فرمانروایى یوسف مى بینید که براى تهیه لقمه نانى خشک دست نیاز 

از روى فضل و کرم قدرى گنـدم  به درگاهش دراز کرده و از وى مى خواهند تا 
  . براى سد جوعشان دهد

  اعتراف به گناه
در چنین موقعیتى براى پسران راهى جز اقرار به فضیلت و برتـرى یوسـف و   

  . چاره اى جز اعتراف به خطا باقى نماند
به خدا سوگند که خدا تـو را  «: فرزندان اسرائیل سرشان را بلند کرده و گفتند

که خیال مـى   -یعنى هم در این فکر  )145(» ما خطا کار بودیمبر ما برترى داده و 
و هـم  ، خطا کردیم -کردیم مى توانیم تو را از چشم پدر دور کرده و خوار کنیم 

  . در رفتارمان خطا کار و گنه کاریم و اکنون امید عفو و بخشش از تو داریم
ى یوسف صدیق نیز با همان بزرگوارى و جوانمردى مخصوص بـه خـود بـرا   

رفع نگرانى و اضطرابى که در چهره برادران مشاهده کرد آنان را مخاطب ساخته 
و از جانـب مـن آسـوده خـاطر      )146(» امروز بر شما سرزنشى نیست«: و فرمود

باشید شما را عفو کرده و گذشته را نادیده مى گیرم و از طرف خداى تعالى نیـز  
خدا نیـز از گنـاه شـما    «هم که مى توانم این نوید را به شما بدهم و از وى بخوا

  . »زیرا او مهربان ترین مهربانان است، درگذرد
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پسران یعقوب نفس راحتى کشیدند و گذشته از احساس غرور عظمتى که در 
فکرشان از انتقام یوسف هم راحت شـد  ، پناه عزیز مصر در وجودشان مى کردند

بخواهـد از   آمـرزش و با وعده اى که یوسف داد تا از خداى تعالى نیز برایشـان  
  . این نظر هم تا حدودى آسوده خاطر شدند

اما مشکلشان تنها این بود که یوسف از خطاهاى آنها چشم پوشى کنـد و بـه   
اینها بر اثـر آن افکـار شـیطانى کـه     . دنبال آن خداى تعالى گناهشان را بیامرزد

سبب شد یوسف را از خانه پدر دور سازند و بـه واسـطه آن خصـلت نکوهیـده     
یعنى حسد و رشکى که بدو بردند و موجب شد تا برادر عزیز خـود را بـه قعـر    

پدر بزرگوار خود را به مصیبتى دچـار  ، چاه اندازند و بگویند او را گرگ خورده
چشمانش نابینا و از قوه بینـایى  ، کردند که بر اثر اندوه فراوانش در فراق یوسف

نسبت گمراهـى داده و زبـان    و در همان مسیر مکرر به پدر خود. محروم گردید
جسارت و بى ادبى به ساحت قدس آن پیامبر بزرگوار الهى گشوده بودند اکنـون  

با چه رویـى نـزد   ، که یوسف گم شده پیدا شده و دروغشان آشکار گردیده است
پدر بازگردند و این ناراحتى و شکنجه روحى را تا زنده اند چگونه تحمل کننـد  

 و اندوه پدر گشتند و کارى کردند پدر پیرشان از که بى سبب موجب آن همه بلا
پسـران  ، تا وقتى که این واقعـه نیـز پـیش نیامـده بـود     . نعمت بینایى محروم شد

اسرائیل از نابینا شدن پدر رنج مى بردند و براى خاندان یعقوب مصیبت عظیمـى  
ن بود که بزرگ خانواده در حال نابینایى به سر بـرد و نتوانـد بـه خـوبى از آنـا     

اما اکنون سرافکندگى و شرمندگى و نـاراحتى بیشـترى   ، سرپرستى و کفالت کند
آنها را فرا گرفته و نمى دانند این مشکل بزرگ را چگونه حل کننـد و همچنـین   

  .... حوادث بعدى
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در این وقت ناگهان یوسف جمله اى گفت و ضمن حـل کـردن ایـن مشـکل     
عزیز مصر در تعقیـب سـخنان    ،بزرگ آنها را نیز غرق در تعجب و شگفتى نمود

ایـن پیـراهن مـرا ببریـد و روى صـورت پـدرم       «: قبلى خود این جمله را گفت
  »آیید )147(من  بیندازید که بینا مى شود و آنگاه شما با خاندانتان همگى پیش

پسران یعقوب که شاید تا آن موقع از نبوت یوسف بى خبر بودند و از ارتباط 
پـیش  ، ین جهان آگهى و اطلاع کافى نداشـتند صورى و غیر صورى موجودات ا

، چگونه ممکن است پیراهنى که چند متر پارچه بیشـتر نیسـت  ، خود فکر کردند
از طرفـى  ؟ بتواند دیدگان نابیناى پدر ما را بینا کند و قوه بینایى او را بازگردانـد 

، یوسف را نیز شخص اغراق گویى نمى شناسند و مى دانند که هر چه مى گویـد 
ن به صحت و حقیقت است و همین سبب شد ابهـت و عظمـت بیشـترى از    مقرو

همـان گونـه کـه خـداى     ، وى در دل ایشان به وجود آید و با این جمله فهمیدند
از نظـر مقـام و علـم هـم     ، تعالى یوسف را از نظر ظاهر بر آنها برترى داده است

ر نظـر وى را  امتیاز فوق العاده اى به وى بخشیده است و پروردگار مهربان از ه
  . مشمول عنایت خویش قرار داده است

  شادى و شعف
پسران یعقوب دیگر از خوشحالى در پوست خود نمى گنجند و سر از پا نمى 

، زیرا اولا با شناختن یوسف دیگر در مصر احساس غربـت نمـى کننـد   ، شناسند
 ـ  ا بلکه خود را نزدیک ترین افراد به عزیز مصر دانسته و غرور و عظمتـى در آنه

ثانیا نوید بینا شدن پـدر و  . پدید آمده و از این جهت خیالشان آسوده شده است
دورنماى آینده لذت بخش زندگى و آمدن به مصـر و در اختیـار گـرفتن پسـت     

آنها را سرمست کرده و از نظر گذشته نیز ، هاى حساس و زندگى راحت در شهر
ند هر چه زودتـر بـه   مشمول عفو و بخشش قرار گرفته اند و فکرى جز این ندار
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کنعان رفته و این خبر مسرت بخش را به پدر بدهند و به او بگویند یوسفى را که 
در مهم ترین پست هـاى مملکـت   ، برویم به ما دستور دادى به جست و جویش

مصر یافتیم و بنیامین نیز صحیح و سالم در کنارش از بهترین زندگى ها بهره مند 
یوسف بر صورت پدر او را بینـا کـرده و خـانواده    سپس با انداختن پیراهن . بود

یعقوب را به سوى مصر حرکت دهند و شاید در بردن پیراهن و دادن ایـن مـژده   
  . بزرگ به پدر بر یکدیگر سبقت جستند

: مرحوم طبرسى در تفسیر خود نقل کرده اسـت یوسـف بـه بـرادران فرمـود     
مـن بـودم   «: یهودا گفت» ردپیراهن مرا باید آن کسى براى پدر ببرد که با اول ب«

» که پیرآهن آغشته به خون را براى او بردم و بدو گفتم گرگ یوسـف را خـورد  
پس تو پیراهن را برایش ببر و هم چنان که غمگیـنش سـاختى   «: یوسف فرمود

  ». اکنون خرسندش کن و به وى مژده اى بده که یوسف زنده است
مسـافت مصـر تـا    . راه افتـاد  یهودا پیرآهن را گرفت و با سر و پاى برهنه به

. کنعان هشتاد فرسخ بود و آذوقه اى که یهودا همراه داشت هفت گرده نـان بـود  
  )148(. وى پیش از تمام شدن نان ها خود را به کنعان و نزد پدر رسانید

در جاى دیگر نقل شده است یوسف دویست مرکب با سـایر لـوازم سـفر بـه     
  . خاندان خود را حرکت داده و به مصر ببردکنعان فرستاد و از آنان خواست همه 

  پایان دوران فراق و جدایى
خاندان یعقوب و زنان و خانواده پسران آن حضرت بى آن که بدانند در مصر 
 چه گذشته و به دنبال این سفر پر برکت چگونه سرنوشت زنـدگى آنهـا عـوض   

 ـ   ، شده است ى شب و روز خود را به انتظار ورود سرپرسـتان خـویش سـپرى م
علاقه شان به دیدار شوهران ، کردند و هر چه زمان ورود آنها نزدیک تر مى شد

  . و پدران خود نیز بیشتر مى شد
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تنها بزرگ این خاندان یعنى یعقوب روشن ضمیر بود کـه بـا حرکـت کـردن     
کاروان فلسطین از مصر جمله اى فرمود که حکایت از پیدا شدن یوسف و پایان 

  . کرددوران فراق و جدایى مى 
بیرون آمد و پدرشان یعقوب ) از مصر( و چون کاروان«: قرآن کریم مى گوید

از بیان جملـه   )149(» من بوى یوسف را مى یابم اگر مرا سبک عقل نخوانید: گفت
اخیر معلوم مى شود یعقوب آنچه را از راه وحى الهى و الهـام غیبـى یـا از روى    

زیرا ، وانست به صراحت اظهار کندنمى ت، فراست ایمان درك کرده و فهمیده بود
اگـر مـرا   ... «: لذا فرمـود ، از تکذیب و تمسخر و سرزنش اطرافیانش بیم داشت

چون بـى درنـگ در   ، و گفته حضرت نیز صحت داشت )150(» سبک عقل نخوانید
» به خدا تو در همان گم راهى دیـرین خـود هسـتى   «: جوابش با ناراحتى گفتند

ر آمدن سرپرستان خانواده خود هستیم تا هر چه زودتر یعنى ما اکنون در فک )151(
ولى تو هنوز از یوسف و فرزندى که ، بیایند و ما را از گرسنگى و قحطى برهانند

سـخن مـى   . متجاوز از چهل سال و بلکه بیشتر گم شده و یا نابود گشـته اسـت  
 بعید نیست از این جمله استفاده شود که سـخن مزبـور را بـراى بعضـى از    ؛ رانى

 -اظهار کـرده اسـت   ، همان پسرانش که احتمالا در این سفر به مصر نرفته بودند
و ظـاهر مسـئله بیـان کننـده آن      -چنان که گروهى از مفسران احتمال داده اند 

، همان افراط در محبت یوسـف بـوده  » گم راهى دیرین«است که مقصودشان از 
نزد پدر محبوب تـر از   یوسف و برادرانش«: چنان که در آغاز داستان نیز گفتند

  »و به راستى پدر ما در گمراهى آشکارى است ... ما هستند
بارى اینها به جاى آن که پدر غم دیده و بلا کشیده خود را تسلیت دهند و از 
ضمیر روشن و دل آگاه او که با عالم غیب ارتباط داشت و براى رفع مشـکلات  
خود استمداد جویند و از این سخن امیدوار کننده یعقوب که خبر از یک تحـول  
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، خوشحال شـوند ، رهانید کلى در زندگیشان مى داد و همگى را از رنج و بلا مى
در عوض به تکذیب و تمسخر او پرداخته و جراحت تـازه اى بـر زخـم هـاى     

از گفتارشان نیز معلوم است که اظهار امیدوارى یعقوب به آینده . یعقوب افزودند
  . گردانید آنها را بیشتر ناراحت و مایوس، با شکوه

گذشـتن چنـد روز   به هر صورت انتظار خیلـى زود پایـان یافـت و پـس از     
کاروان از راه رسید و احتمالا پیشاپیش کاروان یکى از پسران یعقوب را دیدنـد  
که با شتاب از راه رسید و با چهره اى خوشحال و قیافه اى خندان سراغ یعقوب 
را گرفت و پیش از هر چیز خود را به او رسانده و پیرآهن یوسف را به صورت 

سپس مژده زنده بودن یوسف و مقام و عظمتى  او انداخت و یعقوب بینا گردید و
آشنایان حضرت یعقـوب تـازه   . به اطلاع پدر رسانید، را که اکنون در مصر دارد

، فهمیدند پدر کنعانى از این روز پر شکوه مطلع بوده و حقیقتى را در آن خبر داد
ولى آنها از روى نادانى سخن او را حمل بر گم راهى دیـرین و سـبک عقلـیش    

  . کردند
روحیه فرزندان و نزدیکـان یعقـوب را نیـز    ، ناگفته پیداست این تحول عجیب

برادران در خود احسـاس  ، عوض کرد و همان گونه که در وقت شناختن یوسف
در این جا نیز گرچه با بینا شدن ؛ شرمندگى کرد و زبان به عذر خواهى گشودند

دوران رنـج و   پدر کمال مسرت و خوشحالى را پیدا کـرده و از بـه سـر آمـدن    
اما از یعقوب خجالت کشـیده و در برابـرش   ، سختى در پوست خود نمى گنجند

احساس شرمندگى و خطاکارى مى کنند و در این فکرند که با چه زبان از پـدر  
  . عذرخواهى کرده و از گناهشان استغفار کنند
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، یعقوب خردمند پس از شنیدن این مسرت بخش و بینا شدن دیـدگان خـود  
مگر من بـه  «: هر چیز براى تقویت نیروى ایمان آنان این جمله را فرمودقبل از 

  )152(» . خدا چیزها مى دانم که شما نمى دانید) لطف و عنایات( شما نگفتم که از
یعنى در آن روزى که شما بنیامین را به مصر بردید و در مراجعـت گفتیـد او   

و آن فرزند دیگـرم را بـه    من امیدوارم که خدا بنیامین«: گفتم، دزدى کرده است
ولى شما در مورد محبت یوسف از من ایراد گرفتید و سـرانجام  . »من باز گرداند

و » من از خدا چیزها مى دانم که شما نمى دانیـد «من این حرف را به شما گفتم 
در فرصت هاى دیگر نیز همه جا شما را به لطف پنهانى خدا امیداور کرده و شما 

اما شما سخنانم را باور نداشتید و ، زندگى دل گرم مى کردم را به آینده درخشان
به جسـت و  «: حتى در همین سفر آخر به شما گفتم! گاهى مسخره ام مى کردید

اکنـون دانسـتید   » جوى یوسف و برادرش بروید و از رحمت خدا مایوس نشوید
آن چه مى گفتم حقیقت داشت و انسان خدا پرست باید در سخت ترین دشوارى 

و نومیدکننده ترین اوضاع به لطـف خـدا امیـدوار باشـد و مغلـوب یـاس و        ها
  ؟ نومیدى نگردد

پسران یعقوب اندرز پدر بزرگوارشان را به جان و دل پذیرفتند و به حقیقتـى  
فقط یک مشکل دیگر برایشان باقى ، واقف گشتند، که یعقوب گوشزدشان فرمود

د کردند و از او خواسـتند تـا بـراى    مانده بود که براى رفع آن نیز از پدر استمدا
گناهانشان که در این مدت از آنان سـرزده و سـبب آزار و دورى یوسـف و آن    

از خـداى تعـالى آمـرزش بخواهـد و در     ، همه غم و اندوه یعقوب گردیـده بـود  
. تا خداوند گناهانشـان را بیـامرزد  ، پیشگاه پروردگار متعال شفیع و واسطه شود

پدر جان از خدا براى گناهان مـا آمـرزش   «: گفتند، کردهبدین منظور رو به پدر 
و بعید نیست منظورشان از این گناه  )153(» بخواه که به راستى ما خطاکار بوده ایم
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اما در مورد گناهـانى  ، آن قسمتى بوده که به بنیامین و خود یعقوب بستگى دارد
را بـه آنهـا    قبلا حضرت وعده آمرزش خـدا ، که مستقیما با یوسف ارتباط داشته

  . داده و بدین ترتیب براى ایشان استغفار کرده بود
یعقوب بزرگوار نیز در سیماى فرزنـدانش شـرمندگى و پشـیمانى از اعمـال     
گذشته را به خوبى مشاهده مى کند و مى بیند کـه حقیقتـا وجدانشـان ناراحـت     

داد و  لذا وعده استغفار؛ است و از عواقب سهمگین گناهانشان بیمناك و نگرانند
خـواهم   در آینده نزدیکى براى شما از پروردگار خـود آمـرزش  «: به آنها فرمود

  »خواست و به راستى او آمرزنده و مهربان است
چنان که روایت و اخبار هست دعایش را در این باره به ساعتى موکول کـرد  
که دعا در آن مستجاب مى شود و با ایـن وعـده اطمینـان بخـش خواسـت تـا       

خداى  به استجابت دعایش محکم کند و خاطرشان را از نظر آمرزشقلبشان را 
  . تعالى مطمئن سازد

یعقوب به آن ها وعـده داد در  «: فرمود) ( در حدیثى است که امام صادق
  . »براى آنان آمرزش طلب کند) که وقت استجابت دعاست()154(سحر شب جمعه 

در . را به وقت سحر موکول کردآمرزش آنها : و در حدیث دیگرى مى فرماید
یعقوب بیست سال تمام به درگاه خداوند مـى  : بعضى از نقل ها چنین آمده است

ایستاد و دعا مى کرد و آمرزش آنان را از خدا مى خواسـت و فرزنـدانش نیـز    
پشت سرش به صف مى ایستادند و به دعایش آمین مى گفتند تا خدا توبه شـان  

یل دعاى زیـر را بـه یعقـوب تعلـیم داد تـا بـراى       روایت شده جبرئ. را پذیرفت
  : آمرزش پسرانش بخواند

یا رجاء المومنین لا تخیب رجائى، و یا غوث المومنین اءغثنى، و یا عـون   (
اى امید مومنـان   ))155(المومنین اءعنى؛ یا حبیب التوابین تب على واستجب لهم؛ 
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بـه فریـادم بـرس و اى    امیدم را به نومیدى مبدل مکن و اى فریاد رس مومنـان  
یاور مومنان کمکم ده و اى دوست دار توبه کنندگان توبـه ام را بپـذیر و دعـاى    

  . »اینها را مستجاب فرما
  . که من آنها را آمرزیدم: خداى تعالى نیز طبق روایتى به وى وحى فرمود

از این قسمت داستان یعقوب و پسران وى مطلب دیگرى نیز به دست مى آید 
دان شکنى براى آن دسته مغرضانى است که به پیـروان مکتـب اهـل    که پاسخ دن

بیت عصمت خرده و ایراد مى گیرند و مى گویند چرا شما براى رفـع نیازمنـدى   
هاى خود پیغمبر و امام را به درگاه خدا شفیع قرار مى دهید و به آنـان متوسـل   

خـود را  و چرا خود مستقیما به درگاه خدا نمى روید و حاجت هاى ؟ مى شوید
پا را فراتر نهاده و نسـبت  » وهابیه«تا جایى که پیروان فرقه ؟ از او نمى خواهید

هاى ناروایى در این باره به شیعه داده اند و ذهن هاى دیگران را آلـوده سـاخته   
  . اند

در این جا مى بینیم خداى تعالى از قول فرزندان یعقوب حکایت مى کند آنها 
گناهانشان به یعقوب که مقرب درگاه الهـى بـود و مقـام    براى استغفار و آمرزش 

متوسل شدند و از او خواستند تا براى ، والاترى در پیش گاه خداى تعالى داشت
آمرزش گناهانشان به درگاه خداوند دعا کند و یعقوب نیز که یکـى از پیـامبران   
بزرگ الهى است درخواستشان را پذیرفت و در جـواب آنهـا نفرمـود کـه شـما      

بلکه خود شـفیع  ، ودتان مستقیما به درگاه خدا بروید و از او آمرزش بخواهیدخ
  . آنان شد و خداوند دعایش را مستجاب و گناهانش را آمرزید

از این جا معلوم مى شود براى شخص حاجتمند توسل به پیغمبر و امام که از 
 ـ رآورده شـدن  هر بنده اى به درگاه الهى مقربترند و واسطه قرار دادن آنها براى ب

عمل مشروع و ، گذشته از این که اشکالى ندارد، حاجت ها در پیش گاه خداوند
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پسندیده اى است و قبل از اسلام نیز در ادیان گذشته و ملت هاى متدین دیگـر  
  . سابقه داشته است

در قرآن کریم آیات بسیارى در این باره هست که این مطلب به خـوبى از آن  
  . انشمندان بزرگ شیعه نیز به آنها استشهاد کرده اندها استنباط مى شود و د

  مهاجرت به مصر
ورود پسران اسرائیل به کنعان و بینا شدن یعقوب و درخواستشان از پـدر در  

همگى به سـرعت  ، مورد طلب آمرزش از خداوند متعال و وعده پدر در این باره
ش را در انجام شد و در پى آن پیغام یوسف و وضـع کنـونى و شـوکت و عظمـت    

مصر به اطلاع پدرش رساندند و روح تازه اى در کالبد فرسوده پیر کنعان دمیـده  
  . شد و نشاط تازه اى چهره اش را فراگرفت

یوسف پیغام داده بود پس از این که چشم پـدرم بینـا شـد خانـدان خـود را      
  . برداشته و همگى نزد من آیید
یعقوب به فرزندان خود «: ه که فرمودروایت شد) ( در حدیثى از امام باقر

دستور داد همین امروز بار سفر را ببندید و با همه خاندان خود حرکت کنید و به 
دنبال این دستور فرزندان یعقوب به سرعت وسـایل سـفر را آمـاده کـرده و بـا      
اشتیاق فراوان راه مصر را در پیش گرفتند و فاصله طولانى میان کنعان و مصـر  

  ». پیموده و به مصر وارد شدند را نه روزه
از گفتار قرآن کریم و هم چنین روایت ها و تاریخ استفاده مى شـود یوسـف   
براى استقبال پدر و خاندان خود از مصر خارج شد و طبیعـى اسـت بزرگـان و    
رجال و اعیان مصر نیز به احترام یوسف در مراسم استقبال شرکت کرده بودنـد و  

، العاده اى که یوسف نزد مردم مصر پیدا کـرده بـود   شاید به سبب محبوبیت فوق
بـه خـارج شـهر     گروه بسیارى از مردم دیگر نیز براى استقبال پدر و بـرادرانش 
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آمده بودند و به هر ترتیب اجتماع بزرگى در بیرون شهر به انتظار ورود کـاروان  
  . فلسطین تشکیل شد

ز راه رسید و پدر آخرین ساعت هاى فراق نیز سپرى شد و کاروان فلسطین ا
و پسر هم دیگر را در آغوش کشیده و پس از سالها جـدایى و غـم و انـدوه بـه     

  . دیدار یکدیگر نائل شدند
مادر یوسـف نیـز در آن روز   ، چنان که از ظاهر آیات قرآنى به دست مى آید

اگـر  . زنده بود و همراه کاروان به مصر آمد و موفق به دیدار فرزند دلبندش شـد 
خالـه  ، فته اند مادرش زنده نبود و یعقوب پس از مرگ مادر یوسفچه بعضى گ

اش را به همسرى انتخاب کرده بود و در این مراسم همان خاله یوسـف حضـور   
  )156(. داشت که قرآن کریم از او به مادر یوسف تعبیر کرده است

بارى آن لحظات روح بخش هم گذشت و شور و هیجانى کـه در آن سـاعت   
یوسف و خاندان یوسف دست داد قابل توصـیف و قلـم فرسـایى    به پدر و مادر 

نیست و ناگفته پیداست که هلهله هـا و شـادى هـا در آن سـاعت تـاریخى در      
فضاى صحرا طنین انداز شد و چه اشک شوقى با مشاهده آن منظره بر گونه هـا  

آن گاه یوسف بدون ملاحظه حشـمت و مقـام و عظمـت و شـوکتى کـه      ، غلطید
ل ادب پدر و مادر خود را در کنار خود جاى داد و پـس از انجـام   با کما، داشت

: پیش آمده و بـدان هـا گفـت   ؛ مراسم استقبال و آرامش مختصرى که باز یافتند
» و به خواست خدا با کمال آسایش خاطر به مصر درآیید) حرکت کنید( اکنون«

)157(  
  تعبیر خواب یوسف

مراسم این استقبال تاریخى و دیدار هیجان انگیز بـه پایـان رسـید و کـاروان     
کنعانیان به سوى مصر حرکت کردند و یوسف و مردم مصر نیز به شهر مراجعـت  
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ولى براى یعقوب و افراد ، براى برادران یوسف دیدن مصر تازگى نداشت. نمودند
  . دجالب و دیدنى بو، دیگر خانواده اش این سرزمین تاریخى

به خصوص وقتى که چشمانش به کاخ با عظمت یوسف افتاد و مقر حکومت 
  . وى را از نزدیک مشاهده کردند
یوسف بزرگوار پیش آمد و پدر و مادر خـود را  ، هنگامى که وارد کاخ شدند

، بر تخت خویش بالا برد و بهترین مکان را براى جلوس آنـان انتخـاب فرمـود   
شوکت خیره کننـده بـراى یوسـف بـه سـجده       ولى همگى با مشاهده آن مقام و

سـلطنتى   افتادند و ظاهرا سجده کردن آنان وقتى اتفاق افتاد که یوسف در لبـاس 
  . خود در آمده و براى دیدار آنان وارد کاخ شد

این جا محل اختلاف است که آیا این سجده آنان به منظـور شـکرانه نعمـت    
یا به عنوان احترام به مقام یوسف  بزرگى بود که خداوند به آنان کرامت کرده بود

و عظمتش بود و آیا خود یوسف نیز با آنها سجده کرد و یا او ایستاد و آنـان در  
آنچه مسلم است اینکه این سـجده آنـان جنبـه پرسـتش     ؟ برابرش سجده کردند

نداشت و منظورشان شکرانه نعمت الهى بود و بعید نیست خـود یوسـف نیـز در    
چنان که این مطلب در حدیثى نیز ، ن به سجده افتاده باشدهمان حال یا بعد از آ

  . آمده است
پـدر جـان   : به هر صورت یوسف که آن منظره را دید رو به پدر کرد و گفـت 

در ایـن  ( و خداى تعالى آن را، دیدم) در کودکى( این بود تعبیر آن خوابى که من
  )158(» . تحقق بخشید) روز

  شکرانه نعمت هاى الهى
گذارى که هر چه دارد همه را از الطاف حق تعـالى مـى دانـد و    یوسف سپاس

در این جا به چند نعمت ، همه جا دست عنایت حق را بالاى سر خود دیده است



135 

 

، شده بود بزرگ از نعمت هاى بى شمار الهى که در طول این مدت شامل حالش
ا بـه  اشاره مى کند و مراتب سپاس خود را به درگاهش اظهار مى دارد و در ابتد
  . برخى از بلاها و گرفتارى هایى که خدا از وى دور کرده بود اشاره مى کند

خدایم به من احسان کـرد کـه   «: یوسف نخستین جمله اى را که گفت این بود
  )159(» مرا از زندان بیرون آورد

حضرت از این که از گرفتارى چاه و به دنبـال آن بـردگیش نـامى بـه زبـان      
ن جوان مردى و بزرگواریش بود که نخواست برادران را ظاهرا روى هما، نیاورد

اظهار کند و آن خـاطره هـاى   ، خجالت زده کند و آزارهایى که از آنان دیده بود
  . تلخ را تجدید نماید

آزار و سختى هایى که در آن چند روز توقف در چاه یوسف از برادران کشید 
ولى حضرت به دلیل همـان  ، از نظر کیفیت شاید کمتر از سختى هاى زندان نبود

نکشید و سـخن   آن ماجراى دل خراش را پیش، بزرگوارى مخصوصى که داشت
  . خود را از داستان نجات از زندان شروع کرد

علت آن که یوسف موضوع افتادن در چاه و آزارهاى برادران : برخى گفته اند
ن بود کـه  آ، سخن خود را آغاز کرد، را پیش نکشید و با داستان نجات از زندان

بلاهاى دیگر را چون بردگى و گرفتارى هـاى داخلـى کـاخ بـه     ، افتادن در چاه
اما بیرون آمدن از زندان مقدمه فرمانروایى و عظمت او بود از ایـن  ، دنبال داشت

  . رو از چاه و گرفتارى هاى بعد از آن نامى به میان نیاورد
ا را یاد آور مى دومین نعمت که یوسف سپاسگذارى آن را مى کند و لطف خد

این بود که خداى تعالى پـدر و مـادر و خانـدان او را از بادیـه و زنـدگى      ، شود
در صـورتى کـه   ، بیابان نجات داد و به مصر و زندگانى متمـدن شـهرى در آورد  
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شیطان مى خواست میان او و برادرانش جدایى بیندازد و فساد و تبـاهى ایجـاد   
  . کند

آرى این شیطان بود کـه  : اك دامنى این بودمضمون گفتار آن فرشته عفت و پ
برادرانم را وادار کرد تا آن اعمال ناشایست را انجام دهند و مرا به چاه افکنند و 

اما خداى سبحان این احسان را فرمود کـه همـان   ، پدر را به فراق من مبتلا کنند
شـما   رفتار نابجاى آنان را مقدمه عزت و بزرگى خاندان ما قرار داد و سـرانجام 

را در کنار من جاى داد و پراکندگى ما را بـه اجتمـاع در کنـار یکـدیگر مبـدل      
  . فرمود

این هم از بزرگوارى یوسف بـود کـه رفتـار    : بعضى از نکته سنج ها گفته اند
ظالمانه برادران را به شیطان منسوب داشـت و او را مقصـر اصـلى دانسـت تـا      

در صورتى که ؛ ایشان داشته باشدبرادران شرمنده نشوند و راه عذرى براى کاره
شیطان این مقدار قوت ندارد که بندگان خدا را به کـارى مجبـور کنـد و اراده و    
اختیارشان را در مورد نافرمانى خدا بگیرد و انسان هر کارى را با اختیار انجـام  

  . اگر چه وسوسه و تحریک از شیطان است، مى دهد
سپاسگذار بار دیگر نام پروردگار یوسف حق شناس و ، به دنبال سخنان قبلى

بـه  «: و احسان و لطف و دانایى و فرزانگى او را متذکر مـى شـود و مـى گویـد    
  . »راستى پروردگار من به هر چه بخواهد لطف دارد و همانا او دانا و فرزانه است

  سپاس نعمت و آخرین درخواست از خدا
ر بى نیاز کرده و در این جا یوسف صدیق روى نیاز خود را به سوى پروردگا

پروردگارا تو بودى کـه ایـن   «: به منظور سپاس نعمت هاى الهى چنین مى گوید
تـویى آفریـدگار   ، فرمانروایى را به من دادى و تعبیر خواب را به مـن آمـوختى  
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و بـه حـال تسـلیم و فرمـانبردارى     ( مرا مسلمان) پروردگارا( آسمان ها و زمین
  )160(» . مابمیران و به شایستگان ملحق فر) خود

آرى مردمان با اخلاص و خدا پرست و مردان الهى هر چه دارند و به هر چه 
همه را از الطاف خدا دانسته و هیچ گاه ولى نعمت خـود را فرامـوش   ، مى رسند

نمى کنند و حتى سختى ها و بلاها را نیز از وى دانسته و آنان را نوعى تربیت و 
ل تسلیم اراده حق تعالى و سپاسـگذار او  تکامل براى خود مى دانند و در هر حا

  . هستند
چه آن وقت ، در هیچ حالى خدا را فراموش نکرده بود، فرزند برومند اسرائیل

که در قعر چاه و سیاه چال زندان بود و چه هنگامى کـه بـر اریکـه فرمـانروایى     
 همیشه به یاد خدا بـود ، مصر تکیه زده بود و از بهترین زندگى ها برخوردار بود

ابتدا زبان به تشکر باز کـرده و  ، و اکنون نیز براى سپاس گزارى نعمت هاى الهى
سپس از خداوند مقام تسلیم و اطاعت تا پایان عمر و ملحق شدن به شایستگان 

در ضمن این حقیقت را نیز به دیگران گوشـزد  . را در آخرت درخواست مى کند
همیشـه در  ، دنیا زنده اسـت مى کند که نعمت واقعى آن است که بنده خدا تا در 

حال تسلیم و فرمان بردارى حق باشد و پس از مرگ نیز به مردمان شایسـته و  
  . صالح درگاه الهى ملحق شود

  ) ( مدت عمر و محل دفن یوسف
یوسـف طبـق   ، در احوال یعقوب آمده است چون آن حضـرت از دنیـا رفـت   

نار قبر ابـراهیم و اسـحاق دفـن    وصیت پدر جنازه اش را به فلسطین برد و در ک
در این که یعقوب پس از ورود به مصر چنـد سـال در   . نمود و به مصر بازگشت

جمع کثیرى گفته انـد مـدت توقـف آن حضـرت در     . اختلاف است، آنجا زیست
  . مصر هفده سال بوده که پس از آن وفات نمود
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و تاریخ دیده مـى   نیز اختلافى در روایت ها) ( درباره مدت عمر یوسف
نیز روایتى طبق ایـن  ) ( سال ذکر کرده اند و از امام صادق 110شود برخى 

  . سال نوشته اند 120قول هست و جمعى نیز عمر حضرت را 
او را در تابوتى از ، طبرسى در تفسیر خود نقل کرده چون یوسف از دنیا رفت

علتش این بود که چون یوسف از  سنگ مرمر نهاده و میان رود نیل دفن کردند و
مردم مصر به نزاع برخاسته و هر دسته اى مى خواستند تا جنـازه آن  ، دنیا رفت

حضرت را در محله خود دفن کنند و از برکت آن پیکر مطهر بهره مند گردنـد و  
سرانجام مصلحت دیدند جنازه را در رود نیل دفن کنند تـا آب نیـل از روى آن   

برسد و تا مردم در این بهـره یکسـان باشـند و برکـت آن      بگذرد و به همه شهر
 جنازه به طور مساوى به همه مردم برسد و این قبـر تـا زمـان حضـرت موسـى     

هم چنان در رود نیل بود تا وقتى که آن حضرت بیامد و او از نیل بیـرون  ) (
  )161(. آورد و به فلسطین برد
، ازه یوسف را از مصر حمـل کـرد  سبب این که موسى جن: مسعودى مى گوید

پس خداى عزوجل به موسى وحى فرمود . آن بود که باران بر بنى اسرائیل نیامد
موسى از محل دفن یوسف پرسید و کسى از جـاى  . جنازه یوسف را بیرون آورد

آن مطلع نبود و تا این که پیرزنى نابینا و زمین گیر از بنى اسـرائیل را آوردنـد و   
یوسف را مى دانم ولـى سـه حاجـت دارم کـه بایـد از خـدا       من جاى : او گفت

یکى آن که از ایـن بیمـارى   : بخواهى آنها را برآورد تا آن جا را به تو نشان دهم
سوم آن ، دیگر آن که بینا شده و جوانى ام بازگردد، نجات یافته و بتوانم راه بروم

  . که خداوند جایم را در بهشت پیش تو قرار دهد
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ى وحى فرمود سخنش را بپذیر که ما حاجـت هـاى او را بـر    خداوند به موس
پیرزن محل دفن یوسف را نشان داد و موسى جنازه را بیرون آورد و به . آوردیم

  )162(. فلسطین منتقل ساخت
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  ذیل آیه فوق؛ المیزان
  27آیه  12یوسف  -47
در اینجا برخى از مفسران نکته جالبى گفتـه انـد کـه از تهمـت زدن زلیخـا در آن موقـع        -48

حساس به یوسف معلوم مى شود عشق و علاقه وى حقیقى نبـود و پایـه و اسـاس آن را شـهوت     
تشکیل مى داد او یوسف را فقط به سبب جمال و زیباییش دوست مى داشـت و گرنـه هـیچ گـاه     



143 

 

م سازد و تقاضاى زندان و تنبه بکند و این مصداق شعر مولانـا اسـت کـه    حاضر نمى شد او را مته
  : گوید

  عشق نبود عاقبت ننگى بود    عشق هایى کز پى رنگى بود 
در بعضى از نقل ها و روایت ها نیز هست شاهد مزبور کودکى گهواره اى بوده که خـداى   -49

یـا یوسـف از وى خواسـت کـه بـه       تعالى او را به سخن آورد تا به پاك دامنى یوسف گواهى دهد
سخن آید و گواهى دهد و او به صورت اعجاز و خرق عادت به سخن آمده و گواهى مزبور را بـه  

  320-318، تفسیر قمى 227) ص( 5ج ، مجمع البیان. نفع یوسف داد
  27-28آیه  12یوسف  -50
  29همان آیه  -51
  30همان آیه  -52
  30همان آیه  -53
  . 31همان آیه  -54
  31همان آیه  -55
  33همان آیه  -56
  34، همان آیه -57
  34آیه ، همان -58
  35آیه ، همان -59
  36همان آیه  -60
  37همان آیه  -61
  37همان ایه  -62
  37همان آیه  -63
  38همان آیه  -64
  38همان آیه  -65
  39همان آیه  -66
  40همان آیه  -67
  43همان آیه  -68
  43همان آیه  -69
  43همان آیه  -70
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  44همان آیه  -71
  45همان آیه  -72
  46همان آیه  -73
  47-48همان آیه  -74
  . 48 - 47آیه ، همان -75
  47-48همان آیه  -76
  . 48 - 47آیه ، همان -77
  . 48 - 47آیه ، همان -78
  . 48 - 47آیه ، همان -79
  . 48 - 47آیه ، همان -80
  . 48 - 47آیه ، همان -81
  . 48 - 47آیه ، همان -82
  48همان آیه  -83
  51همان آیه  -84
  53همان آیه  -85
  52همان آیه  -86
  52-53همان آیه  -87
  52-53همان آیه  -88
  52همان آیه  -89
  53همان آیه  -90
  29آیه ، همان -91
  55همان آیه  -92
  همان -93
  همان -94
  . 278ص ، عیون الاخبار 90ص ، علل الشرائع -95
  57آیه  12یوسف  -96
کسى خیال کند خداى تعالى بى سبب کسى را عزیز یا خوار مى سازد و آیـه شـریفه   اگر  -97

زیرا یکى از دلیل هاى ، را این گونه معنا کند سخت در اشتباه است» تعز من تشاء و تذل من تشاء«
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بزرگ خداشناسى مسئله نظم و حساب دستگاه است و ما از روى نظـم و حسـاب دقیقـى کـه در     
با این وصف چگونه ممکن است در اعطاى ، ت به آفریننده آن پى مى بریمموجودات حکم فرما اس

موهبت ها و نعمت ها حساب و بى نظمى در کار خدا نباشـد و تبعـیض و بـى عـدالتى در آن راه     
  ! داشته باشد

بـه نقـل از نسـخه خطـى      293) ص( 12ج ؛ بحـارالانوار ؛ 244) ص( 5مجمع البیان ج  -98
  . الانبیاء راوندى قصص
  254ص  5مجمع البیان ج  -99

  60-61آیه  12یوسف  -100
  60-61 12یوسف  -101
  62همان آیه  -102
  246ص  5ج ، مجمع البیان -103
  247همان ص  -104
  64آیه  12یوسف  -105
  64آیه  12یوسف  -106
  64همان آیه  -107
  64همان آیه  -108
  66همان آیه  -109
  67، همان آیه -110
  69آیه  12تفسیر مجمع البیان و تفسیر فخر رازى ذیل یوسف . ك. بیشتر ربراى اطلاع  -111
  249ص  5ج ، مجمع البیان -112
  68آیه  12یوسف  -113
  69همان آیه  -114
  257ص  1ج ، تاریخ طبرى -115
  149-150امالى صدوق ص  -116
  69آیه  12یوسف  -117
  76-70همان آیه  -118
  70همان آیه  -119
  255ص  5ج ، نمجمع البیا -120
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  78آیه  12یوسف  -121
  255ص  5ج ، مجمع البیان -122
  78آیه  12یوسف  -123
  79همان آیه  -124
  80همان آیه  -125
در این که برادر بزرگ تر نامش چه بوده و اساسا کدام یک از فرزندان یعقوب بزرگ تر  -126

برخى . اختلاف است. خرد و تدبیر بوده اند و آیا بزرگ تر از نظر سن منظور است یا از نظر علم و
بـوده اسـت و   » روبـین «بزرگ از نظر سنى منظور است و او را : گفته اند» سدى«و » قتاده«چون 

برخـى چـون   . بـوده اسـت  » شـمعون «نیز گفته بزرگ تر از نظر علم و عقل اسـت و او  » مجاهد«
ود و او منظور اسـت و در  از نظر عقل از همه شان بزرگ تر ب» یهودا«: گفته اند» کلبى«و » وهب«

  . بزرگشان بود» لاوى«تفسیر قمى آمده است 
  

  . همان -127
  82همان آیه  -128
  82همان آیه  -129
  84همان آیه  -130
  84همان آیه  -131
  83همان آیه  -132
  83همان آیه  -133
  86همان آیه  -134
  87همان آیه  -135
  88همان آیه  -136
  89همان آیه  -137
  90آیه همان  -138
  90همان آیه  -139
زیرا از روزى که پسـران یعقـوب   ، بعید نیست در عبارت حدیث تصحیفى رخ داده باشد -140

یوسف را از پدر جدا کردند تا سومین سفرى که آن ها به مصر رفتند و یوسـف خـود را بـه آنـان     
  . روى این حساب بیش از بیست سال طول کشیده است، معرفى کرد
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